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 نوروز را از دیرباز گاهِ نو شدن هستی و نمادی از فرشگرد

ود که شیعنی گویی هر سال با قیامتی کوچک آغاز می .انددانسته

در آن همزمان با درهم شکسته شدنِ رکود و رخوت زمستان، گیتی نیز از نو 

 گیرد. خود می شود و شکل و ساختی تازه بهبازسازی می

این که در ایران زمین از دیرباز نخستین ماه سال را فروردین  

اند، بسیار معنادار است. اگر به نام دوازده ماه خورشیدی در ایران زمین نامیده

بنگریم، در دورانهای گوناگون اسمهایی متفاوت را به ماهها منسوب خواهیم 

صل شتر از آن در التفهیم بحثی مفدید. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه و بی

ی گسترده دهد که چه دامنهها در ایران زمین دارد، و نشان میی نام ماهدرباره

شده است. در این میان نام و و متنوعی از نامها و نمادها به ماهها اطلاق می

بریم، کهنترین رمزگذاری نشانی که امروز ما برای ماههایمان به کار می

دی است که در طی تاریخ باقی مانده است، و پس از تقویم ماههای خورشی

از  ی کهنسالمصری که دو هزار سال پیش منقرض شد، دومین شیوه

رمزگذاری سال خورشیدی در کل تمدنهای انسانی است. نخستین بار این 

ی هخامنشی باب شد، و این شکل از نامگذاری ماهها در استانِ کاپادوکیه

ای ایرانی و زرتشتی در آن ساکن بودند و امروز نیز لهای بود که قبیمنطقه

 شان به نام خودشان در درون کشور ترکیه باقی مانده است. همچنان اقلیم

اه ای ایرانی بیست و پنج قرن پیش نخستین ماین پرسش که چرا قبیله 

ی ماههای دیگر سال را فروردین نامیده، از این رو اهمیت دارد که نام همه

دان باستانی ایرانی )مهر، آبان، دی، تیر( یا فرشتگان زرتشتی به ایز

)اردیبهشت، خرداد، امرداد، بهمن( اشاره دارد. در میان نام تمام ماهها، تنها 

ام کند. فروردین که نای اشاره نمیفروردین است که به اسم ایزدی یا فرشته

 اشاره دارد یکی از یشتهای اوستا هم هست، یعنی روان نیاکان و به فروهر
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ی روح انسانی است، و همان است ی برسازندهگانهکه یکی از نیروهای پنج

 کند.ماند و بقای روح را ممکن میکه پس از مرگ باقی می

برانگیز را برای نخستین بار چه بسا کسانی که این نامگذاری تأمل 

ی مهم پی برده بودند که نوسازی هستی، و باب کردند، به این نکته

شود. یعنی آنچه که نوروز و فروردین نماد آغاز می« من»رشگردسازی با ف

اش قرار دارد و آن است، رخدادی گیتیانه است که انسان در کانون مرکزی

ند، کاز این روست که نام فروردین که به روانِ آدمیانِ بلندمرتبه اشاره می

 نماید. برایش سزاوار می

ری در خویشتن و بازبینی زندگیِ نوروز زمانی نیکوست برای بازنگ 

رفته و آینده. فرشگرد یا نوسازی هستی امری آمدنی نیست که بتوان در انفعال 

به انتظارش نشست، که کاری است کردنی و چیزی است ساختنی. از این 

روست که در اساطیر کهن ایرانی ناجی آخر زمان و خداوند صفتی مشابه 

 است. « فرشگردساز»دارند و آن هم 

اما فرشگردسازی کاری یکباره نیست که برای همیشه انجام پذیرد.  

همچنان که هر سال به نوروزی نیاز دارد تا نو شود و زمین را از نو زنده 

ست نوسازی خویشتن نیازمند انیز به گامهایی پیاپی و پیوسته از « من»سازد، 

شان کردنو این تنها با اندیشیدن در خویش و شکار کردن نقصها و برطرف 

ها گیتی را از نو بسازند، و در گردد. چنین باد که سال پیش رو منممکن می

 گیتی از نو ساخته شوند.
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  رویکردی »ی آموزشی دورهاز واپسین روزهای فروردین

ر از تتر و عمومیآغاز شد که در واقع شکلی مفصل« سیستمی به من و نهاد

های مشهور زروان است. نخستین نشست از این دوره عصرگاه ورههمان د

کاربردی هنر )خیابان جمالزاده( -دانشگاه علمیفروردین در  30یکشنبه 

برگزار شد و برنامه آن است که دست کم یا یک سال ادامه یابد. در این دوره 

ی مفهوم من شود و آن مدلی است دربارهدستگاه نظری زروان ارائه می

مهای ی سیستوژه/ عاملیت( و نهاد )جامعه/ ساختار( که با تکیه به نظریه)س

پیچیده صورتبندی شده است. محتوای این دوره طی سالهای گذشته در قالب 

ی منشها، ی سیستمهای پیچیده، نظریهی قدرت، نظریههفت جلد کتاب )نظریه

زنان( -مانز-ی زمان، زبانروانشناسی خودانگاره، جام جم زروان، درباره

شود، به منتشر شده است. در کلاسهای یکشنبه مباحث همین کتابها ارائه می

-ی دانشجویان در هر دو سطح خُردهمراه نقد و تحلیلهایی که بسته به علاقه

ته دواند. از تابستان به بعد بسشناختی شاخه میجامعه-روانشناختی یا کلان

ین کلاس به دو نشستِ پیاپی ی دانشجویان این امکان هست که ابه علاقه

تبدیل شود و در بخش نخست نشستهای چیستا را داشته باشیم که شرح 

 ها و آرای موازی و رقیب با دیدگاه زروانی است.نظریه

 نشینی و خلوت امسالم که در تهران یکی از دستاوردهای چله

 یبود که دومین جلد از مجموعه داستانها« جم»سپری شد، تکمیل کتاب 

ر از این مجموعه منتش« سوشیانس»اساطیری ایرانی است. پیش از این کتاب 

شده بود که با استقبال روبرو شد. طرح کلی از همان هنگام چنین بود که کل 

ای از داستانها بازخوانی و بازنویسی ی اساطیر ایرانی در قالب مجموعهپیکره
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جلد از این مجموعه آغاز شد که واپسین « سوشیانس»شود. این مجموعه با 

شد. هریک از جلدهای ی فرجامین روایت محسوب میبود و به تعبیری نقطه

ینی نشکند. به برکت خلوتدیگر زندگی یکی از شخصیتها را روایت می

هم که داستان زندگی جمشید است با حجمی کمی « جم»امسال حالا کتاب 

« نریوسنگ» و« زروان»نوشته شده و پیشتر بخشهایی از « سوشیانس»بیشتر از 

بعد از خوانده « جم»کاره مانده است. هم نوشت شده بود، که همچنان نیمه

 ی یاران به صورت کتابی منتشر خواهد شد.شدن و نقد در حلقه

  در مرکز خدمات روانشناسی  فروردین 20پنجشنبه ظهرگاه

«. یرانتصویر انسان در اساطیر ای»ای داشتم با عنوان سیاووشان سخنرانی

ی نشست با حضور و شرکت گرم دوستان برگزار شد و بحثهایی درباره

 ی تصویر انسان در تمدن ایرانی و یونانی درگرفت.مقایسه

 ها در سال جاری به ی جمعههای ماهانهی کوهنوردیبرنامه

ی ها برگزار نخواهد شد. در مقابل یک برنامهتر شدن برنامهخاطر شلوغ

نوردی بامدادی با سرعت بیشتر و زمان کوتاهتر تدوین شده جایگزین کوه

صبح  6:30-4ساعت ماه برگزار شد. در این برنامه  اش در فروردینکه اولی

 ها کوهنوردی خواهیم کرد. سه شنبه
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 خبار روزهای آینده:ا

 دو  ها،ی نخست اردیبهشت ماه علاوه بر کلاس زروان در یکشنبهاز هفته

ساعت س دیگر نیز در روزهای چهارشنبه خواهم داشت. این کلاسها کلا

 شوندبرگزار میدر کانون معماران معاصر عصرگاه چهارشنبه  17:00-20:00

 و تاریخ تمدن ایرانی( 18:30-17:00ایرانی )شناسی اسطورهو موضوعشان 

 بسته به موضوع و میل دانشجویان به اساطیرست. در اولی ( ا18:30-20:00)

در دومی تاریخ تمدن ایران زمین و سیر تمدنهای دیگر هم نقبی خواهیم زد و 

ها شناسی تاریخی تحلیل خواهیم کرد. این دورهرا از منظر جامعه« من»تحول 

را در بر  1394اش کل سال احتمالا چند سال به درازا بکشند و طرح اولیه

 گیرد. می

 

 

 

 

های دیگری را نیز از سها دورهگروه آموزش خورشید افزون بر این کلا

کند که شرحش را آغاز  می ی اول اردیبهشتی آخر فروردین و هفتههفته

 خوانید:ی بعد میدر جدول صفحه
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 زمان و مدت هر دوره  نام دوره

 ي، دکتر شروين وکيلي، کانون معماران معاصررانيتمدن ا خيتار

اصري مانند تاريخ دين و دانش و زبان و هنر و فرهنگ نيز در همين بستر شود و عندر اين دوره تاريخ سياسي و اجتماعي ايران زمين از آغاز بررسي مي

 شود.مورد بررسي واقع مي

 20:00-18:30ها، ساعت چهارشنبه

 مدت هر دوره : چهار نشستِ يک ساعت و نيمه

 دکتر شروين وکيلي، کانون معماران معاصر ، يشناساسطوره

برخي از  و شودياشاره م زيشورها نديگر ک ريروند به اساط نيا يانهيو در م رديگيقرار م يمورد بررس ليبه تفص نيزم رانيا ريطدوره اسا نيدر ا

 گيرد.تبار مورد تحليل قرار ميالگوهاي مشترک يا هم

 18:30-17:00ساعت  :  هاچهارشنبه

 ساعت و نيمهمدت هر دوره : چهار نشستِ يک 

 کاربردي-، دکتر شروين وکيلي، دانشگاه علمي«نهاد»و « من» يستميس يمدلساز

ابي دهد. محتواي آن هفت کترا به دست مي« من»اي از شود که مدلي بينارشتهدر اين دوره چارچوب سيستمي موسوم به ديدگاه زرواني تدريس مي

 منتشر شده است.   « انکتابهاي زرو»ي در مجموعهاست که در اين باره از 

 18:30تا  17:00ها : ساعت  يکشنبه

 مدت هر دوره : چهار نشستِ يک ساعت و نيمه
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 نام دوره

 

 زمان و مدت هر دوره 

 ي(، پيام کاظمي، کانون معماران معاصربر زبان پهلو هيبا تک)  انيساسان يسکه شناس يکارگاه آموزش

ه ي ساساني( خواهد بود، بوره، به همراه آموزش زبان پهلوي )پارسي ميانه( که پيش نياز مهارت در دانش سکه شناسي )با رويکرد بر دورهدر اين د

 ها پرداخته خواهد شد.هاي آنساساني و ويژگي-هاي موسوم به عربهزواياي گوناگوني در شناخت سک

 20تا  18ت ها : ساعيکشنبه

 مدت هر دوره : چهار نشستِ دوساعته

 کانون معماران معاصربازخواني مثنوي معنوي، دکتر اميرحسين ماحوزي،  

ي مولانا ي آموزشي، مثنوي معنوگفتارهاي منظومِ پارسي،  در اين دوره يموشکافانهبررسي ن زمين و عرفاني ايرا-ميراث ادبيدر راستاي رويکرد به 

 شود. بلخي، بازخواني و گزارش )تفسير( ميجلال الدين 

 20تا  18ها : ساعت شنبه

 نشستِ دوساعته 12مدت هر دوره : 

 ، دکتر شروين وکيليانسان و فرهنگ جامعه، به يستميس ينگاه ستا؛يچ

 

ها تر هر گام از اين دورهو محتواي دقيق شوندمي با موضوع هاي جامعه شناسي، فلسفه، روانشناسي و تاريخ تشکيل مستقل ييهايسخنران از دوره نيا

 .شوديم بحث مستقل شکل به موضوع کي آنها از کيهر در که شده ليتشک نشست چهار از دوره هر. شوديم نييتع انيدانشجو انتخاب بانيز 

 1394تابستان 
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  ی زروان که سه سال پیش تاسیس شده بود، در سال جاریی اندیشهحلقه 

ی هر ماه نشست خود را برگزار خواهد کرد. در در عصرگاه سومین جمعه

 یآیند و دربارهنظر گرد هم میاین نشستها استادان و پژوهندگان صاحب

ی تمدن ایرانی به بحث و تبادل نظر مسائل کلیدی مربوط به هویت و حوزه

یفی ط پردازند. موضوعهای انتخاب شده برای ده نشستِ سال پیشارویمانمی

خ و شناسی و تاریگیرد و از مسائل ادبی تا جامعهوسیع از بحثها را در بر می

 یابد.شناسی ادامه میزیبایی

 ی ادبی سیمرغ که دو سال پیش تاسیس شده بود، در سال جاری حلقه

ی هر ماه نشستهای خود را طبق روال گذشته در شامگاه واپسین دوشنبه

آثارش در بهار مورد بحث و نقد قرار خواهد  برگزار خواهد کرد. شاعری که

 گرفت سهراب سپهری است.

 یالمللی بزرگداشت و شناخت حافظ شیرازی در فاصلههمایش بین 

اردیبهشت در تهران و شیراز برگزار خواهد شد. در این  18تا  15روزهای 

شود و ی پژوهشی به صورت سخنرانی ارائه میهمایش حدود سی مقاله

هشتاد تن از حافظ پژوهان نامدار ایرانی و خارجی در آن حضور  افزون بر
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خواهند داشت. شرکت در همایش برای همگان آزاد و رایگان است و اخبار 

شود. تارنما را هم به سادگی دقیقتر در این زمینه در تارنمای همایش اعلام می

 در اینترنت خواهید یافت.« المللی حافظهمایش بین»با جستجوی 

 رسانی دری اصلی اطلاعی گفتار که برای سالیان سال رسانهخبرنامه 

ه به صورت ماهاناز این به بعد سازمان خورشید بود، دوباره احیا شده است و 

ورشید ی خی موسسهدر این خبرنامه اخبار فشردهشود. در یک برگ منتشر می

این نشریه الکترونیکی برای دریافت ا خواهید خواند. و سازمانهای همکار ر

 ی خورشید تماس بگیرید.روابط عمومی موسسهبا 
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  انسان موجودی هدفمند و خودمختار است و کردارهای

کند. در دستگاه بر مبنای غایتی درونی تعیین میخود را 

ای که بیشتر به اسم زروان شهرت یافته و مدلی سیستمی از اندرکنش نظری

کند، این غایت درونی چهار شکل های روانی و اجتماعی را تحلیل میلایه

ی و عبارت است از قدرت، لذت، بقا، و معنا که آن را با سرواژهکند پیدا می

دهیم. این چهار متغیر به چهار سطحِ زیستی، روانی، اجتماعی قلبم نمایش می

 و فرهنگی )فراز( تعلق دارند.

این که کنشگران انسانی همگی در چهار سطح یاد شده چهار غایت  

ست، و این که در واقع چقدر طلبند، یک ماجراجویند و میمورد نظر را می

شود ماجرایی دیگر است. تحلیل رفتار بیرونی آدمیان نشان قلبم نصیبشان می

ها، نهادهای دهد که سیستمهای هر چهار سطحِ فراز، یعنی بدنها، منمی

کنند، اجتماعی و منشهای فرهنگی به ظاهر برای بیشینه کردنِ قلبم رفتار می

آورند رنج و پوچی و ه که در عمل پدید میاما در بسیاری از موارد آنچ

ناتوانی و بیماری است. این که چطور سیستمی پیچیده، تکاملی و هدفمند، 

که  ای جدی استکند، مسئلههنگام تعقیب غایتی درونی ضد آن را تولید می

 شود. فهم آن کلید رهایی از این موقعیت ناگوار محسوب می

زگاری درونی متغیرهای قلبم باز بخشی از الگوی یاد شده به ناسا 

به  دستیابیشود افراد برای گردد و شرایطی ضد و نقیض که باعث میمی

یکی دیگری را قربانی کنند. یعنی مثلا برای دستیابی به لذت از تندرستی 

خود بکاهند )اعتیاد( یا معنا را فدای قدرت کنند )ریا(. بخشی دیگر از این 

شود. یعنی در برخاسته از نادانی مربوط می الگو به سادگی به ناتوانیِ

ناسنجیده بودن کردارها و ناخودآگاهی هنگام انتخاب رفتار ریشه دارد، و 

 تر از بقیه چاره کرد.اینها را شاید بتوان آسان
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  نقص چیست؟ کاستی در یک زمینه و نقص داشتنِ یک کار

د توان وجوشود؟ آیا میبر اساس چه ویژگیهایی تعریف می

نقص در یک سیستم را با حضور کژکارکرد مترادف گرفت؟ یا نقص به 

سادگی غیاب بخشی ضروری از کارکرد است، فارغ از این که کژکارکردی 

 جایگزین آن شود یا جایش خالی بماند؟ 

ی ارجاع نقص چیست؟ یعنی سیستمی که ناقص پنداشته نقطه 

توان پذیرفت که در هریک از ی فراز تعلق دارد؟ آیا میشود به کدام لایهمی

یا چهار کند؟ آسطوح فراز نقصهایی وابسته به سیستمهای آن سطح بروز می

لایه از نقص داریم که به کالبد، نظام شخصیتی، نهادهای اجتماعی و منشهای 

اری، ی بیمشوند؟ آیا اینها همان چیزهایی هستند که با واژهفرهنگی قلاب می

های توان نقصاند؟ آیا میدروغ برچسب خوردهضعف شخصیتی، نابسامانی و 

این  هایی ازی دیگر بازجست؟ یا این که تعمیممربوط به یک لایه را در لایه

 هایی زبانی است و ریشه در واقعیت ندارد؟دست تنها استعاره

« نقص شدنبی»شود روندی برای نقص بود؟ میتوان بیآیا می 

را در کل مسیری در راستای  تعریف کرد؟ آیا درست است که زندگی

های شود؟ مسیری که به بنقص شدن بدانیم؟ مسیری که معمولا پیموده نمیبی

 ؟شودشان، انکار میشان، یا تحریف کردنقبول نقصها، نادیده انگاشتن

توان نقصها را شکار کرد؟ گامهای رفع نقص در یک سیستم آیا می 

 نقصفعه کل یک سیستم را بیشود یک دای از بزرگی دارد؟ میچه درجه

شود کل نقصهایش را یکباره تشخیص داد؟ آیا نقصها مشتقی از کرد؟ می

 تنشها نیستند؟ آیا همچون آنها ساختاری منتشر و مویرگی ندارند؟
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   خروج: ایزدان و شاهان»فیلم »(Exofus: Gods and 

Kings کارگردانی ریدلی اسکات از فیلمهای پر سر و صدا( به 

ی به نمایش در آمد و گرایش« نوح»برانگیزی بود که بلافاصله پس از و بحث

داد. فیلم مشابه با آن را در بازخوانی و تفسیر روایتهای کتاب مقدس نشان می

اسرائیل از مصر را چنان که از نامش معلوم است، روایت خروج قوم بنی

ر در رتی چشمگیجساکند و در این کار دستی گشاده در تفسیر و بازگو می

 بازتعریف موقعیتها نشان داده است. 

ساخته شد، حال و  .م1956سال در « ده فرمان»وقتی که فیلم مشهور  

هوای سینمای تاریخی و فضای حاکم بر هالیوودِ نوپا طوری نبود که 

های تاریخی یا بافت اسنادیِ متن فیلم بخواهد مورد نقد و کاریریزه

بینیم، چنین برخوردی با را می« خروج»ما امروز که گیری قرار گیرد. اخرده

فیلمهای دینی یا تاریخی باب است و این کار ریدلی اسکات را دشوار ساخته 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

که روایتی اساطیری را دستمایه « نوح»اسکات در این فیلم بر خلاف  

ا در روج رقرار داده بود و به همان نیز وفادار مانده بود، کوشیده تا داستان خ

 دهند که ورودهای تاریخی جدیدتر نشان میای تاریخی بگنجاند. دادهزمینه
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راین شود، و بناباسرائیل به فلسطین به قرن یازدهم پ.م مربوط میقوم بنی

اما در  گیرند.بیشتر پژوهشگران دوران موسی را نیز با همین عصر برابر می

منتقل شده و این دیدگاه  فیلم تاریخ زندگی موسی به قرن سیزدهم پ.م

ا کند که وی را بکلاسیک قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم را منعکس می

 دانست. حکومت رامسس دوم بر مصر همزمان می

اسکات در بازنمایی مصرِ دوران 

رامسس دوم به نسبت موفق عمل 

کرده است، حال و هوای آفریقایی 

ی نیل مصر، شکوه شهرهای کناره

و حتا برخی از مراسم و لباسها 

ی گیری به شیوهمانند فال

به نسبت خوب « بینیروده»

بازنموده شده است و معلوم است که برخی از مشاوران کارگردان دستی در 

 ماند. اند. با این همه دقت تاریخی فیلم در همین جا متوقف میتاریخ داشته

ز هرچیز ااگر بخواهیم به درستی تاریخی فیلم خرده بگیریم، پیش  

ده »باید به بافت نژادی آن اشاره کنیم. زمانی که شصت سال پیش فیلم 

شد، مردم آمریکا و اروپا که مخاطبان اصلی فیلم بودند، از اکران می« فرمان

 شان نقشهای اروپاییدیدن این که چارلتون هستون و یول براینرِ با چهره

نشدند. اما امروز  زدهاند چندان شگفتموسی و فرعون را بر عهده گرفته

ژادهای هایی از نمخاطبانی که با تاریخ آشنایی بیشتری دارند و به دیدن چهره

پذیرند که در مصرِ قرن سیزدهم اند، نمیی فیلمها عادت کردهدیگر بر صحنه

ی اشراف مصری و همچنین بیشتر یهودیان مردان و زنانی موبور و پ.م طبقه

به خصوص که در یک هایی آشکارا اروپایی. هچشم آبی فرض شوند، با چهر

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b0/DeMilleTenCommandmentsDVDcover.jpg
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ا هی ابوالهول هم )که هنوز دماغش کنده نشده( به قول نازیصحنه حتا چهره

 است!« اصل آریایی»

از حق نباید گذشت که اسکات برای فیلم خود لشکری از  

های نامدار و خوب را گرد آورده و آنها هم بسیار خوب نقش خود هنرپیشه

شان اند به حال ظاهر و شکلِ اروپاییاند. با این وجود نتوانستهکرده ارا ایف

( ایفا Christian Baleکاری کنند. در فیلم نقش موسی را کریستین بیِل )

آبی است،  ( چشمJoel Edgertonکند و رامسس دوم جویل ادِگرِتون )می

اش آدم را یاد فیلم بیگانه ( که دیدنSigourney Weaverسیگورنی ویوِر )

 کند و همسر فرعون هم گلشیفتهد نقش مادر فرعون را بازی میاندازمی

ترین چهره را در میان این فراهانی خودمان است که شاید بشود گفت مصری

 جماعت دارد، و تازه آن هم به قدر کافی مصری نیست!

شود. با توجه به این ایرادهای تاریخی فیلم به همین جا محدود نمی 

و نژاده اصراری به خرج  های آریاییاز هنرپیشهگیری که اسکات در بهره

رفت که لطف بیشتری نسبت به تنها قومِ آریاییِ داستانش داده، انتظار می

ها )که بیشتر به شود، مصرینشان دهد. در زمانی که داستان روایت می

اند تا سپیدپوستان( و یهودیان )که درست به اعراب و ها شبیه بودهآفریقایی

اریخ های آریایی تی نخستین پادشاهیاند( همسایهامروزین شبیه بودهیهودیان 

و  ی هیتیهستند که عبارت است از هیتی و میتانی. از این دوران دو نسخه

ی ها در کرکمیش باقمصری از نبرد ستی اول )پدر رامسس دوم( با شاه هیتی

ی هم را بر پردمانده است و این یکی از آرزوهایم بود که بازسازی این نبرد مه

 سینما ببینم. 

خوشبختانه اسکات هم با کمی پس و پیش کردن رخدادها و تاریخها 

این نبرد مهم را در فیلم خود گنجانده، اما نتیجه به راستی ناامید کننده بود. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Bale
https://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Edgerton
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigourney_Weaver
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ورهای ها پرفسی هیتیمهمترین دلیلش این که گویا مشاوران اسکات در زمینه

یخ خواست به تاررک بوده باشند. اگر اسکات میتی پانخلاق و الهام یافته

اش را به همراه رهبران دینی بایست کل اشراف مصریپایبند باشد، می

اسرائیل در اردوی بنی

ها جای دهد، چون هیتی

های تیپ اروپایی چهره

در آن دوران و آن 

منطقه همه هند و ایرانی 

ها اند و هیتیبوده

ی خوبشان نماینده

 هستند. 

 

های محبوبش را به آنسوی صحرای سینا هنرپیشهما اسکات نه تنها ا

 های بعدیها را هم کمابیش شبیه به مغولها و ترکهیتیمنتقل کرده، که 

نمایش داده است. این احتمالا زیر تاثیر تبلیغات کشور دوست و برادر 

ها را از هنجارهای علمی هیتی« خروج»ی عثمانی بوده است که در ترکیه

های نگون بخت در این فیلم به کند. به هر صورت هیتیرک قلمداد میت

ای بدوی از اُغوزهای قرن دوم هجری شبیه هستند که فقط جمعیتشان قبیله

زیاد است و نه سلاح درست و حسابی دارند و نه انضباطی کافی. این را هم 

غیرقاطع  وناگفته نگذارم که در نبرد کرکمیش با وجود تبلیغات فراوان فرعون 

ها بودند که پیروز شدند و قلمرو ی جنگ، روی هم رفته هیتیبودن نتیجه

های خروجی از این داده «خروج»خود را در سوریه حفظ کردند. در فیلم 

شوند، و سردارشان هم ها هستند که پیروز میتاریخی رخ داده و مصری

اشد، مام کرده باسکات برای این که لطف را بر قوم یهود ت موسای نبی است!
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 اند که اهرام بزرگدهد بردگان یهودی بودهای هم به تلویح نشان میدر صحنه

اند. حالا دیگر بگذریم که هارون )برادر موسی و نیای کاهنان مصر را ساخته

 یهود( مثل زیگفرید موی بور و چشمِ زاغ دارد.

ن اایرادهای فیلم یکی دو تا نیستند. لباس موسی بیشتر به جنگاور

ماند و نه مصریان باستان، و کارگردان این نکته را نادیده قرون وسطایی می

راوانی اند. کفش به فی مردم برهنه بودهگرفته که در مصر باستان تقریبا همه

ها و شود در مصر وجود نداشته و میوهو تنوعی که در فیلم دیده می

تاح مصر نیستند و پ شان بومیشود بسیاریخوراکهایی که بر میزها دیده می

م شود، یا چه بسا هرحم کرد که توت فرنگی و پرتقال در آن بین دیده نمی

 که دیده شود. 

از این ایرادهای تاریخی ریز و درشت که بگذریم، تفسیر اسکات از 

شکنانه است. او کوشیده رخدادهای منتهی سفر خروج بسیار خلاقانه و شالوده

ا گنجاند و تفسیری زمینی و گیتیانه از رخدادهبه خروج را در بافتی طبیعی ب

به دست دهد. به این ترتیب نخستین رویارویی موسی و یهوه زمانی رخ می 

در  رود واش به کوهستان میدهد که موسی در شبی توفانی برای آوردن بره

 شود. کند و گویا بعد از آن دچار توهم میاثر سیل سنگی به سرش برخورد می

ای ر این توهم آن است که خداوند را در قالب پسربچهیکی از عناص

کند. کریستین بیل کند و دستورهای او را اجرا میبه نام مَلک مشاهده می

ای برای این که در این نوآوری روانشناسانه تردیدی بروز نکند، در مصاحبه

 ته خداوندگفگفته که به نظر او موسی دچار شیزوفرنی بوده و به این دلیل می

ی موسی آمیز دیگری هم دربارهبیند، او اظهار نظرهای تند و توهینرا می

 اسکات هم گویا بیشتر در اردوی کنیم.کرده که کیفرش را به یهوه واگذار می

ها بوده باشد تا یهودیان، چون رنج و مرارت مصریان )و همچنین مصری

جایی قرار داده  یهودیان( را همدلانه نمایش داده و یکی از اوجهای فیلم را
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د شوکه فرعونِ درمانده با جسد پسر نوزادش در آغوش با موسی روبرو می

 «این است خدای تو؟ قاتل کودکان؟»پرسد که و دردمندانه از او می

مثلا  .اسکات کوشیده ده بلای مصر را با دلایلی طبیعی توضیح دهد

دی شوند و نابوکند یهودیان هم مثل مصریان مبتلا میوقتی طاعون بروز می

بخش بزرگی از سپاه فرعون به خرابی راهها و باریک بودن مسیرهای 

باز برای این که مخاطب دستخوش  کوهستانی منسوب شده و نه قهر الاهی.

ی مصری را در فیلم گنجانده که با دیدی دودلی نشود، یک کاهن بلندپایه

ی ل دلایل طبیعدهد که خونین شدن رنگ نیگرایانه توضیح میعلمی و واقع

هایی دارد و فراوانی قورباغه و وزغ و بعد هجوم مگس و ملخ همگی چرخه

دهند، اما فرعونِ چشم آبی این حرفها از طغیان جمعیتهای جانوری را نشان می

شود و وسطهای فیلم او را اعدام می کند. شاید اگر کاهن زنده سرش نمی

 فته شدنِ دریای سرخ و عبورداد که شکاماند برای بینندگان توضیح میمی

ی آن نیز در اثر عواملی طبیعی و به دنبال یک ی خداوند از میانهقوم برگزیده

 تسونامی بزرگ واقع شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

در هر حال فیلمی دیدنی است. « خروج: ایزدان و شاهان»فیلم 

 شای و موفق، داستانهایش حرفهاش چشمگیر، بازیِ هنرپیشههای ویژهجلوه

با این اش نادرست و گاه چرند است، و پر گره و ایراد، و ارجاعهای تاریخی



   19      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

شود و تفسیر زمینی و اندازهای باشکوه در آن فراوان یافت میوجود چشم

ای که کارگردان از رخدادها به دست داده، جدای از نادرستی عقلانی

 نشیند. اش به دل میتاریخی

ه نتقدان جدی سینما از این فیلم خردرفت، بیشتر مچنان که انتظار می

گرفتند و چند تنی هم آن را ستودند. به هر صورت 

العلل ساخت فیلمها که بازگشت مالی باشد برآورده علت

شد و من هیچ نفهمیدم که چرا روسها در میان تمام ملل 

 از این فیلم بیش از همه استقبال کردند. 

 های تجلیناگفته نماند که در مراکش صحنه

را سانسور کردند و دولت  خداوند به صورت پسربچه

 «ونیستیصهی»فیلمی که نکته این اعلام مصر هم فیلم را با 

ها البته حق داشتند به خاطر مصریاست، ممنوع کرد. 

زدایی از قومیت و ریخت و قیافه و نقش تاریخی مردم مصر باستان از مصری

باشد، به نظرم این حق برای اسکات شکایت داشته باشند، اما بین خودمان 

 ها هم محفوظ است...یهودیان و به خصوص هیتی
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  یکی از دستاوردهای مهم علم تاریخی در قرن نوزدهم آن

زدایی کرد و به دنبال بود که از تاریخ ادیان نیز اسطوره

 ها و شواهد عینیتصویری مستند و عینی از رخدادهای بزرگ تاریخ دین داده

و کرد. به دنبال انتشار آثار نویسندگانی که بیشترشان آلمانی زبان را زیر و ر

های آخر قرن نوزدهم بحثِ موسای تاریخی و عیسای تاریخی بودند، در دهه

شدت گرفت و این پرسش که به راستی فلان پیامبر یا بهمان رخداد دینی در 

 ای در تاریخ رخ نموده، مورد توجه قرار گرفت. چه شرایط عینی

( Jan Assmann)ی نگاه به تاریخ، یان آسمان کی از وارثان این شیوهی 

.م زاده 1938در رسد. آسمان است که تا سه سال دیگر به هشتاد سالگی می

شناسی شد و در مونیخ، هایدلبرگ، پاریس و گوتینگن مصرشناسی و باستان

در قاهره شناسان را به همراه هیأتی از باستان .م1967-1966خواند و سالهای 

کرد. او سالها استاد مصرشناسی دانشگاه هایدلبرگ بود و حالا هم فعالیت می

 استاد افتخاری دانشگاه کُنستانس است. 

« موسای مصری»ی آسمان مهم و پرخوانندهیکی از کتابهای  

(Moses der Ägypter: Entzifferung einer Gedächtnisspur) 

پ رسیده است. او در این کتاب چند بحث .م به چا1998که به سال  نام دارد

برانگیز را پیش کشیده است. تأمل

نخست آن که با تکیه بر اسناد مصری 

های کتاب مقدس به قدیمی و داده

این نتیجه رسیده که موسی در اصل 

تباری مصری داشته و به قوم 

اسرائیل تعلق نداشته است. از دید بنی

او اسم موسی همان موسِه در مصری 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Assmann_mg_0870.jpg
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شود. موسِه دیده میت، به معنای فرزند که در اسامی شاهانی مثل توتاس

گرفته  mrی اسم خواهرش که مریم باشد هم باز مصری است و از ریشه

 دهد. معنی می« محبوبه»شده و کمابیش 

اما نوآوری اصلی آسمان در این کتاب به هویت تاریخی موسی، یا  

شود. او معتقد است که حدود نمیاین که دو موسی در تاریخ وجود داشته م

مبنای یکتاپرستی یهودی همان کیش تک خداییِ آتون در مصر است. به 

گوید که موسی یک کاهنِ مصریِ آتون بوده که بعد عبارت دیگر آسمان می

از سرکوب این دین به دست راهبان آمون، سر به شورش برداشته و بیگانگانِ 

پیروان خویش در آورده است. از دید  یسامیِ کوچیده در مصر را در جرگه

اسرائیل از مصر بیشتر یک کشمکش دینی داخلی در درون مصر او خروج بنی

اسکِ سازیِ منبوده و عناصر دینی و باورها و مناسک یهودیان بر مبنای واژگون

 منسوب به دیگری، یعنی ادیان مصری تحول یافته است. 

رد منتشر ک« ایزد و ایزدان»نام .م کتابی دیگر به 2008آسمان در سال  

 مصر، اسرائیل»دهد: اش به قدر کافی محتوایش را نشان میکه عنوان فرعی

ز ای ااو در این کتاب در عمل فرهنگ یهود را دنباله«. و ظهور یکتاپرستی

 کند و خاستگاه کلشدگی( قلمداد میفرهنگ مصری )البته همراه با واژگون

 گرداند.ه مصر باز میباورهای یکتاپرستانه را ب

در نقد و تحلیل آرای  

تواند نوشت. آسمان بسیار می

ی متون مصری دانش او در زمینه

ر کننده است و تفسیتردید خیرهبی

ای که بر مبنای کنار هم خلاقانه

نهادن منابع عبری و مصری به 

 دهد چشمگیر و خواندنیدست می
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دهد که با حس به آدمی دست میاست. با این وجود با خواندن آثار او این 

 های محدودِ یککوشد کل دنیا را بر اساس دادهمتخصصی روبروست که می

با این وجود دستاوردهای او در همین نگاه دانش تخصصی فهم کند. 

 بینانه چشمگیر و ارجمند است.باریک

 

 

 

 

 

 

 

مشخص « ی جمعیسازی خاطرهواژگون»آنچه که آسمان زیر تعبیر  

اش را در تماس و کشمکش میان امری مهم و پذیرفتنی است و نمونهکرده، 

ی مورد خاص دین یهود و دین بینیم. دربارهتمدنها و ادیان گوناگون می

ای ازیسمصریان به نظرم این دیدگاه او پذیرفتنی است و به راستی واژگون

در این حوزه رخ داده است. آسمان در برخی از آثار خود به بازگشت 

ن ی واژگون شده بر مصریای این خاطرهتاپرستیِ سامی به مصر و سیطرهیک

توان بسط داد و به چیرگی تدریجی هایی دارد، هرچند سخن او را میاشاره

های پیاپیِ شدگیی واژگونکیش مسیح و بعدتر اسلام به مصر از زاویه

 ی جمعی و نوسانهای تاریخیِ هویت مصریان نگریست.خاطره

نام  «بهای یکتاپرستی»کتاب به نسبت جدید دیگرش که  آسمان در 

دارد، به دلالتهای سیاسی یکتاپرستی عبرانی توجه کرده و کوشیده تا ساز و 

کارهای قدرت تنیده شده در زیربنای این باور را تحلیل کند و پیامدهای 
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اش را واشکافی کند. بحثهای این کتاب هم جای بحث و تأمل اجتماعی

 .فراوان دارد

مرکزه پنداشتنِ ای که به نظرم بر آسمان وارد است، تکنقد اصلی

ن نماید که از دید او ترجیح یک ایزد بر ایزدایکتاپرستی است. یعنی چنین می

دیگر و برتر شمردن یکی نیروی طبیعی بر بقیه امری کمیاب و استثنایی باشد 

ه دهد کن میکه خاستگاهی یگانه را بطلبد. در حالی که تاریخ ادیان نشا

د و در یابنسلسله مراتبی از ایزدان به طور طبیعی در تمام تمدنها تحول می

پرستی شود. یکتاهر اقلیم و قلمرو ایزدی از بقیه مهمتر و نیرومندتر قلمداد می

ی یهود مصری که بر خدای خورشید یا آتون متمرکز بود، یا یکتاپرستی اولیه

بینیم، در همین رده دهایش را میکه در سفر پیدایش و سفر خروج نمو

کند، بلکه تنها منکر تقدس گنجد. یعنی وجود خدایان دیگر را انکار نمیمی

و اهمیت آنهاست. یعنی در این ادیان ایزدان رقیبی مانند آمون یا بعل وجود 

شان ناروا شوند، اما پرستش و بزرگداشتدارند و به رسمیت شمرده می

 شود. پنداشته می

 کند، یکتاپرستیه در بسیاری از موارد آسمان بدان اشاره میآنچه ک

در معنای مطلق کلمه یعنی انکار وجود خدایان است و این کمابیش همان 

به « موسی و یکتاپرستی»تعبیری است که فروید نیز آن را در کتاب مشهور 

ه این ک توجه بهای آسمان نیز زیر تاثیر سخن اوست. بیکار گرفته و از زاویه

گانه یافت خاستگاه این شکل از یکتاپرستی به لحاظ تاریخی در اسفار پنج

شود. یعنی یکتاپرستی در این معنای افراطی، که با انکار و دروغ پنداشتن نمی

شود و نه در خدایان دیگر همراه است، نه در منابع عبرانی آغازین یافت می

ن کهنترین متنی که در ایمتون مصری، و اصولا خاستگاهی ایرانی دارد. یعنی 

ن ی آزمینه در دست داریم گاهانِ زرتشت است و متونِ بعدیِ در برگیرنده

هم همگی به زبان اوستایی هستند. درآمیختگی سنت اوستایی با سنت عبرانی 
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ی مورد نظر آسمان را ایجاد در دوران هخامنشی است که یکتاپرستی پیچیده

ر تمرکز شدیدش بر منابع مصری و عبری کرده است. یعنی به نظرم او به خاط

ای وسیعتر باز مانده است. از دیدن طرح بزرگتر و اندرکنش تمدنها در پهنه

این را هم بگویم که این یکتاپرستی دومی که افراطی و سرسختانه است و 

مدار( دارد، در اصل کفر ورزیدن به خدایان ساختاری فلسفی )و نه مناسک

ایران زمین همزمان با ظهور یکتاپرستیِ متکی به نگاه باستانی است. یعنی در 

ایم. بینیم و این چیزی است که پیشتر نداشتهفلسفی، زایش کفر را هم می

ی ایزدان حرفی به کلی نو است که در منابع پیش شناسانهیعنی انکار هستی

 نای ندارد. در این معنی یکتاپرستیِ کلاسیک از در آمیختاز گاهان هیچ پیشینه

ی که عبر-دو جریان برساخته شده است. یکی تاریخ یکتاپرستی مصری

آمیز و متمرکز بر آیین پرستش و بزرگداشت ایزدی مراتبی و مناسکسلسله

یکتاست، و دیگری یکتاپرستی ایرانی که محوری اخلاقی دارد و بر کردار 

 انسان تمرکز یافته و تاریخ آن با تاریخ کفر در هم تنیده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   25      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 چند غزل در وصف عشق

 از فخرالدین عراقی:

 ز چشم مست ساقی وام کردند  نخستین باده کاندر جام کردند

 شراب بیخودی در جام کردند  چو با خود یافتند اهل طرب را

 وبان دام کردندکمند زلف خ   بهر صید دلهای جهانی ز

 هم کردند و عشقش نام کردنده ب  به گیتی هرکجا درد دلی بود

 به یک جلوه دو عالم رام کردند  جمال خویشتن را جلوه دادند

 سر زلفین خود را دام کردند  دلی را تا به دست آرند هر دم 

 عراقی را چرا بدنام کردند؟ چو خود کردند راز خویشتن فاش

 از حسین منزوی:

 را بالی نفرین شکسته و خاکم اسیر

 را خالی من آسمان به راه بسته که   

 قیس و لیلی جبین از فجر ی ستاره نزد

 را لیالی زند می گره هنوز هم به   

 نیست باران سوال یائسه جای ابر ز

 را خشکسالی راز بدان و ببین وا در   

  انگار  .است شده رسیده بدل سرخ سیب به

 را پرتقالی شیدزده خور خون به شفق

 نداد هم نجات شد اینبار شکسته دلم

 را سفالی ی کوزه تو این عشق شراب    

http://jomalatziba.blogfa.com/
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 دیوار بر ست ای من سایه حقیقت همه

 را مثالی« منِ» نیابی که! مگرد هان    

 بار هر من و رفت تاراج به بار هزار

 را خیالی ی خانه آن ساختم عاج ز    

 ندا من عمر خاطرات از تر رنگ پریده

 را؟ قالی ترنج و زده سیب خزان مگر    

 ام گمشده ز هم بار نیافتم این نشان

 را حوالی آن و زدم عشق پرسه آنچه هر    

 -آباد خراب آن- یاد هر به غریبه آن در

 را اهالی از تن دلم یک نمیشناخت   

 است زمستان از پس زمستان .نیست بهار

 را من توالی تقویم زده هم به خود که   

 است اگر زندگی و مرگ ات مسئله هنوز

 را سوالی ی جمله این میدهم جواب   

 عدم سوی به عدم از قدم ایم نهاده

 را انتقالی مده فصل نام حیات   
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 از سعدی:

  رفت به بستانهاوقتی دل سودایی می

 ی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانهاب

  گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل 

 تو افتادم از یاد برفت آنها با یاد

 ای مهر تو در دلها وی مُهر تو بر لبها 

 وی شور تو در سرها و ای سِّر تو در جانها   

 تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم 

 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها   

 تا خار غم عشقت آویخته در دامن 

 کوته نظری باشد رفتن به گلستانها   

 چنین دردی از پای دراندازد آن را که 

 باید که فرو شوید دست از همه درمانها   

 گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 

 عشق حرم باشد سهل است بیابانها نچو   

 هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید 

 ی قربانهاما نیز یکی باشیم از جمله   

 د مگو سعدی چندین سخن از عشقشنگوی 

 م و بعد از من گویند به دورانهاگویمی   
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 از شعرهایم:

 بهاریه 

 اه بهارى رسید، تاج به فرقش نهادش

 از نفس بادِ گرم، دولت سرما به باد   

 مِهر چو چهره نمود، پشت زمستان شکست

 تاج و کمر ز او گرفت، بند به پایش نهاد   

 اى زد ز شوربلبل شیدا به باغ، چهچهه

 و نیست، شور به شعرش فزادجهان را چ شعورْ   

 ى گل زیر برفدیر نمایان نشد، چهره

 پیش جوان بهار، مقنعه از سر گشاد   

 چهر چمن شرمگین، موج زند زیر باد

 ساخت از این رقص سبز، موج به دریا نماد   

 باد به بازى گرفت، گیسوى سبز بلوط

 بید به گیس بلند، باد چو بازى بداد    

 دار داغ کرده تنِ شکوفه به باغ، رقصِ

 ى نى به راغ، غلغله در باغ زادهمهمه    

 ى باران بدادغرش تندر ز بام، مژده

 زمین کرد شاد زلال سپهر، دختِ اشکِ    

 تندباد، غنچه و سنبل شکفت در نفسِ

 خاک، بیرق دار ایستاد بر تن پر زخمِ    

 مِهر فروزان گرم، کاش بماناد شاد

 قش کژى نیست بادکاش از این خاک پاک، ن
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 ای برای شهروزسوگنامه

 

 ،غی سیمرام دکتر شهروز کشاورز که روز انتشار این شمارهبرای دوست از دست رفته)

 (درگذشت اوست... گردهفتمین سال

 

 هنوز گاه بهار است و نسیم و روشنِ روز

 هنوز باغ و شکوفه، به لاله ژاله هنوز   

 وزنرفته چند روزِ کمی هنوز از نور

 اعتنا به راهِ تموزنشسته برف چه بی   

 ی سوگش بر این زمینه بروز نکرده رخنه

 نگشته هیچکس خبردار گویی از شهروز

 چه شوخ و شاد بخوانَد پرنده در دل باغ

 بوس چراغهنوز شاپرک آید به پای   

 ز سوگِ یار نکرده شکوفه، لاله، سراغ

 ی داغچه غافلانه دمیده افق سپیده   

   ه زیر بار چه سرخوش خمیده ژنده الاغب  

 خورده حیله و دوزچه بخت بهتر از این که   

 ام که ز مرغان یکی که ققنس خوستشنیده

 ی اوستخجسته قوی سپید است و قصد، قصه   

 ی قوستی عنقا همان ترانهتر ز جلوهشگفت

 سزد ز شورِ غریوش چو مارت افتد پوست   

 و گم شد دوستسرود شعر شکایت، پرید   

 ی روزمگر به یاد سپاری به شب حماسه  
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 چو قوی خسته زد دلیرانه بر دل آب

 کجا مجال خواندن او و کجا حدیث غراب  

 برفت سرخوش و آسان چو بال نور شهاب

 های خراببمانده در پس گامش خرابه  

 نداشت طاقت بیدار شدن زاین خواب 

 چه ساده کرد رها نگینِ خاکِ عجوز

 همگین و سترگا هجوم مرگ رفیقچه س

 چه زرد بهت خزان و چه سرخ خون عقیق  

 ی مردی همین بسش کآن تیغز دستمایه

 به خویش زد نه به دشمن، به نو و نی به عتیق  

 اش اکنون بسی دریغ و دریغبه جای خالی 

  ز رنج رفتنش آید سزا چو سوزد سوز 

 چه گرم شد دوباره تنور رنگ سیاه

 ویه و غصه، دوباره گریه و آهدوباره م   

 دوباره هیچ ندیدن ز رمز قو و گواه 

 ز بغض، تیره زبانها، ز اشک، خیره نگاه   

 ی دردت ز واژه مسخ و تباهمباد قصه 

 مان روی دگر شهروزمباد کز دل خسته 
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  شایستگی ـ ناشایستگی  

   :ز ی برخاسته ایافتگی رفتارهاهماهنگی و سازماناصل شایستگی

های رگ ـ پی ـ عضله، در آن هنگام که در ارتباط با رفتار سایر اعضای لوله

ین جم سازند. اجامعه نگریسته شوند، جمِ شایستگی/ ناشایستگی را بر می

ی سازگاری رفتار بدنیِ من در ارتباط با هنجارهای اجتماعی را نشان درجه

ی رفتارهای حرکتی مناسب در دهد و قابلیت من برای بازتولید و اجرامی

نمایاند. شایستگی/ ناشایستگی بخشی مهم از های خاص را باز میموقعیت

ای سازد و بنابراین در خودانگاره نیز مرتبهی افراد در مورد من را برمیانگاره

 یابد.مهم می

  باور به آن که شایستگی/ ناشایستگی فرد با ی فطرت: قاعده

شود ر از دسترس، ناشناختنی و گاه متافیزیکی تعیین میمتغیرهایی مرموز، دو

ناپذیر دارد و قابل مدیریت و تغییر توسط خودِ و وضعیتی قطعی و برگشت

 نیست. « من»

  ود برخی شاعتقاد به فطری بودنِ ناشایستگی باعث می ی تیمور:تله

و  نه شدهپذیر دارند، نهادیها که دلایلی موضعی و ترمیمها و ناکامیاز نقص

ناپذیر از هایی خاص را به صورت اموری جداییناشایستگی من در حوزه

 خودانگاره نهادینه سازند. 

  :هایباور به مدیریت پذیریِ رفتارها و کارکردهای لوله راهبرد زال 

رگی ـ عصبی ـ عضلانی، به بازسازی کارکردهای ناقص و بهسازی 

 یستگی در آن رخنه کرده است. انجامد که به دلیلی ناشاهایی میعرصه
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Z  آیا چارچوب فراگیر و  معیارهای تعیین امر شایسته کدام است؟

تگی آیا شایس ای وجود دارد که بتوان به کمکش امر شایسته را فهمید؟جهانی

آیا بدن  شناختی و وابسته به موقعیت تاریخی و اجتماعی دارد؟تعریفی جامعه

 شود؟ریف امر شایسته دگرگون میها بسته به تعو کارکرد لوله

O ی زیست خود معیارهای شایستگی و ناشایستگی را در زمینه

ید کنید؟ راهبردهایی بیابهایی ناشایسته عمل میتشخیص دهید. در چه زمینه

 ها شکلی از شایستگی را بازتولید کنید. که در آن عرصه

 

 

 

 

 های دفعی ـ تناسلیلوله

  پاک ـ ناپاک  

   شان برای کنترل و مدیریت افراد بسته به توانایی بهداشت:اصل

بوط ی مرهای دفع ادرار و تناسلی، و به ویژه بر حسب این که قواعد ویژهلوله

اپاک ی پاکیزه و نها را رعایت کنند یا نکنند، به دو گروهی این لولهبه تخلیه

، در نظام ها حاکم استشوند. قواعدی که بر کارکرد این لولهتقسیم می

 شود. اجتماعی به صورت بهداشت رمزگذاری می

   :باور به این که ناپاکی نوعی چیز است، نه رخداد. یعنی توهم ناپاکی

تمایز میان پاکی و ناپاکی به وجود یا عدم چیزی در جهان خارج مربوط 

ه بها. در نتیجه پاکی هم مانند ناپاکی به مثای کارکرد لولهو نه شیوه شوند،می

شود، و نه الگویی حضور چیزی مستقل و عینی در جهان خارج قلمداد می

 های دفعی ـ تناسلی.از استفاده و مدیریت از لوله

 ورزیدگی

 سستی

 زورمندی

زوریکم  

 شایستگی

 ناشایستگی

 عصب

 عضله

 گوارش

 

یوپ رگ تناسلی  
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  شود تا کسی که درگیری با توهم ناپاکی باعث می ی دَشتان:تله

« چیزی»به  توانایی رعایت قواعد تنظیم مجاری تناسلی و دفعی خود را ندارد،

دانسته شود و در نتیجه خود به چیزی ناپاک تبدیل شود. در  ناپاک آغشته

این میان روندهای منتهی به نقض روند پاکی نادیده انگاشته شده و نتایج یا 

 شوند. ی کلیت امر ناپاک برکشیده میعناصری از آن تا مرتبه

  :شناسایی درست و دقیقِ روندی که پاکی و ناپاکی  راهبرد بَرَشْنوم

شود که راهبردهایی منتهی می یبه ابداع خلاقانه کند،متمایز میرا از هم 

توانایی تبدیل امر ناپاک به پاک را دارند. در نتیجه من به کمک تسلط بر 

راهبردهای کنترل مجاری تناسلی ـ دفعی، رمزگانِ مربوط به امر ناپاک را از 

 کند. خود دور کرده و پاکی تولید می

Z   آیا چیز ناپاک با مایعهای شوند؟ناپاک دانسته میچه چیزهایی پاک و 

ها تحت چه ترشح شده از مجاری تناسلی و دفعی ارتباط دارد؟ همین مایع

چگونه  های لولهکارکردهای منسوب به تخلیه شوند؟شرایطی پاک دانسته می

شوند؟ ارزیابی شده و به چه شکل با مرز میان پاکی و ناپاکی چفت و بست می

 شوند؟واعد و مرزها در چه شرایطی واژگونه میاین ق

O زیستی خود تشخیص دهید.  یمرز میان امر پاک و ناپاک را در زمینه

توان این موارد را پاک هایی آلوده هستید؟ چگونه میخودتان به چه ناپاکی

 ؟ها هستندها که بدان مربوطند کداملوله راهبردهای کنترل و مدیریتِ کرد؟
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 یک تجربه: ح حذف آزمونطر

مدیریتم بر گروه دوران ، مربوط به آموزشی یگزارش از دستاوردچند )

 (1380-1376های سال بین ، نوشته شدهدبیرستان علامه حلی شناسی زیست

 طرح آغازین:

.آموزش، فرآیندی تنش زاست. به ویژه در شرایط اجتماعی 1

در به دست آوردن مدرک امروزین که ارزیابی توانایی تحصیلی و کامیابی 

در امر پیشرفت اجتماعی فرد موثر، و در برخورداری اقتصادی وی 

راهگشاست.  آموزش، فرآیندی است که در جریان آن مجموعه ای از منشها 

)عناصر فرهنگی( از مرجعی معتبر )آموزگار، کتاب، یا نهاد آموزشی( به فردِ 

ل می شود، و مهارت فرهنگ پذیر )کودک، دانش آموز یا دانشجو( منتق

زیستی وی را برای حل مسائل فردی و اجتماعی افزایش می دهد. درگیر 

شدن با یک نظام آموزشی، به معنای آن اعلام آمادگی  فرد برای بر عهده 

گرفتن وظیفه ای فرهنگی در جامعه است. کودکی که در کلاسهای دبستانی 

کردن در مقام فردی شرکت می کند، ناگفته ملزومات باسواد بودن و عمل 

نویسا را با حضور بر نیمکت مدرسه ادعا می کند، و دانشجویی که در حال 

گذراندن پایان نامه ی خویش است، با آنچه که به عنوان موضوع کار 

تخصصی اش بر می گزیند، و بر محور آنچه که می اندیشد و می نگارد، 

اید. ، طرح می نمادعایی مشابه را در سطحی تخصص یافته تر و پیچیده تر

مشارکت در امر آموزش، به منزله ی اقامه ی ادعایی است، که موقعیت 

اجتماعی، پایگاه فرهنگی و درجه ی برخورداریِ اقتصادی شایسته ی فرد را 

تعیین می کند. این مشارکت و آن ادعا چنان در آینده ی شغلی و پایگاه 

و ملموس را برای اجتماعی فرد اثرگذارند، که حضور معیارهایی عینی 
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تشخیص موقعیت دقیق فرد در این سلسله مراتب آموزشی، ضروری می 

 سازند. به این ترتیب است که آزمون شکل می گیرد.

 

 

 

 

 

 

. آزمون، شیوه ای به ظاهر علمی است، که موقعیت مخاطب را در 2

برابر نظام آموزشی تعیین می کند، و ادعاهای به ظاهر مبهمِ مخاطبان نظام 

وزشی را رسیدگی پذیر می سازد. این که مخاطبِ آموزش کیست و تا چه آم

سطحی منشهای تخصصیِ معتبر در یک حوزه ی دانایی را فراگرفته است، 

توسط آزمون تعیین می شود. آزمون مشخص می کند که آموزنده فرآیند 

یا خیر. آزمون جایگاه فرد را در سلسله مراتب آموزش را تکمیل کرده است،

ی نظام آموزشی قطعیت می بخشد، و امکان گذار وی را از مرحله ای علم

 ابتدایی تر به سطحی پیشرفته تر فراهم می کند. 

آزمون، شیوه ای است برای مشاهده پذیر کردن موفقیت تحصیلی آموزندگان. 

ترفندی است که به کمکش توانمندیهای شاگردان را به شاخصهایی متمایز 

، و بر مبنای مدارجی کمیت پذیر آن را می سنجیم. تفکیک و تجزیه می کنیم

 آزمون، محک ادعای آموزندگان درباره ی توانمندیهایشان است.

این که فردی موقعیت اجتماعی خاصی را به دست آورد، یا از آن 

محروم شود، این که شایسته ی رتبه ی سازمانی خاصی دانسته شود، یا برای 

که فلان مقدار حقوق بگیرد، یا بهمان  آن نامناسب تشخیص داده شود، این

میزان، همه و همه توسط آزمون تعیین می شود. آزمون چنان در تزریق روح 
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علمی و عینیت گرایی قرن نوزدهمی به پیکره ی جامعه کامیاب بوده است، 

که به صورت نظامی خودمختار از نظامهای آموزشی تفکیک شده و در سایر 

عه نیز کاربرد یافته است. از ادارات دولتی گرفته خرده نظامهای انضباطیِ جام

تا شرکتهای خصوصی، قواعد بازیِ آزمون را می بینیم که با متغیرهای ریاضی 

گونه، خشک، دقیق و بی طرفانه اش، کنشهای انسانی را به نفر/ساعت و بازده 

 کاری تبدیل می کند و بر مبنای آن پایه ی حقوق و مزایا تعریف می نماید.

 ون تعیین کننده ی سرنوشت افراد است. آزم

 

. آموزش، به خودیِ خود تنش زاست، چرا که نمایشگر کارکردی 3

با اهمیت حیاتی است. در جامعه ی مدرن، که موقعیت افراد در آن توسط 

نمادها و شاخصهای شفاف و روشن وصورتبندی می شود، نظامهای آموزشی 

اختارهای تعیین جایگیری اجتماعی به همراه ساز و کارهای بازار مهمترین س

افراد هستند، و همین به تنهایی برای تنش زا بودنِ ارتباط با آموزش کفایت 

 کند. می

آزمون، گرانیگاه تنشی است که نظام آموزشی به مخاطبش وارد می  

کند. آزمون، بنا به خصلت علمی قرن نوزدهمی اش، باید با ویژگیهای یک 

آزمایشگر همراه باشد. به همین دلیل هم آزمایشگاه  آزمایش عینی و مستقل از

هایی به نام جلسات آزمون برای این کار طرحریزی شده اند، که در آنها 

گروهی از ناظران بی طرف و آزمایشگران تعلیم دیده  )معلمان و ممتحن ها( 

بر مبنای دستورالعملی از پیش تعیین شده و شفاف، توانمندی های آموزنده 

ی زنند. از آنجا که چنین عینیتی تنها با تفکیک کردنِ نیوتونیِ را محک م

موضوع مشاهده از زمینه ی همیشگی اش قابل دستیابی است، آزمون باید در 

شرایطی کنترل شده، ویژه، و بنابراین در برش خاصی از زمان و مکان اجرا 

ار دچشود. همین تمرکز اهمیتِ یک نقطه از فضا/زمان است که آموزندگان را 
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تنش می کند. کسی که برای دومین بار کنکور می دهد، باید در مدت 

سه/چهار ساعتی که در اختیار دارد، شایستگی خود را برای ورود به دانشگاه 

اثبات کند. وگرنه ناچار می شود به خدمت سربازی برود و به مدت دو سال 

ی یند تلقی مشرایطی را از سر بگذراند که به طور آماری برای مردم ناخوشا

برای کسی که شود. بدیهی است که این ساعات اندک و آن جلسه ی آزمون،

دو خطراهه ی کاملا متفاوت از تجربیاتِ آینده را در پیش رو دارد، تنش 

آفرین جلوه خواهد کرد. درک این نکته دشوار نیست که رد چنین شرایطی، 

و  ون انجام خواهد گرفت،انتخابها با تردید بسیار، و کنشها با دغدغه ی فراوا

 اینها همه نشانه ی تنش است.

اگر خواهان نظام آموزشی کارآمدی هستیم، باید به راهکارهایی 

بیندیشیم که در آن تنشهای ناشی از آموزش در حد امکان رفع شده باشد، و 

مخاطبِ برنامه های درسی به شکلی داوطلبانه، خودجوش، و دلبخواهانه 

ای درسی رویاروی ببیند. اگر جز این باشد، دستیابی به خویش را با برنامه ه

نمادهای موفقیت جایگزین موفقیت خواهد شد و دانشجویان و دانش آموزان 

داشتنِ نمره ی مطلوب در فلان درس را با داشتن مهارت کافی در آن زمینه 

اشتباه خواهند گرفت و همچنان شایستگی افراد نه بر مبنای توانمندی هایشان 

ی انجام کار، که بر مبنای موفقیتشان در اثبات ادعای خویش در این مورد، برا

 سنجیده خواهد شد. و مگر نه این که چنین شده است؟
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. ما سرِ آن داریم که آموزش را به فرآیندی دوستانه و خوشایند 4

تبدیل کنیم. آموزش، همچون هر تجربه ی دیگری، می تواند لذتبخش و 

ذب منشهایی که توانمندی فرد را در حل مسائل فردی و دلپذیر باشد. ج

اجتماعی اش افزایش دهد، به خودیِ خود روندی ناخوشایند نیست. معانی 

بار شده بر این جریان و نمادهای تحمیل شده بدان هستند که آن را بدین 

 پایه نادلچسب و اجباری می سازند.

رزشگذار و محک زننده را ما قصد داریم تنشهای ناشی از برخورد با نظامی ا

کمینه سازیم، شاید به این ترتیب ادعای شایستگی آموزندگانمان با صداهای 

و نه نمایشِ خوب ادعا –لرزان و هراس زده همراه نشود، و نمایش توانمندی 

 معیار سنجش جایگاه افراد قرار گیرد.  -کردن در مورد توانمندی

اهد بود که عناصر تنش دستیابی به این مهم، تنها زمانی ممکن خو

زای موجود در نظام آموزشی یک به یک شناسایی شوند و راهبردهایی علمی، 

 تکرارپذیر و قابل نقد برای حذف کردنشان پیشنهاد شود.

گروه آموزشی ما )گروه زیست شناسی دبیرستان علامه حلی(، در سال 

یعنی –( در زمینه ی حذف بزرگترینِ این تنشها 81-80تحصیلی گذشته )

گامهایی مقدماتی را برداشته است، که با نتایجی بسیار جالب توجه  -آزمون

و مثبت همراه بوده است. در بندهای بعدی به طور ریزبینانه تری به این تجربه 

خواهیم پرداخت، بدان امید که  ثبت و انتقال این تجربه سرآغاز تکرار تجربه 

 هایی از این دست باشد.
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ی، یکی از مظلوم ترین شاخه هایی داناییِ . درس زیست شناس5

تدریس شده در دوره ی متوسطه است. محتوای علمیِ آن، که باید قاعدتا به 

دلیل ملموس بودن جذاب باشد، با شعبده هایی پیچیده به متونی دشوار و 

حفظ کردنی تحویل شده است، و غفلت از بن مایه ی غنیِ آن، نوعی برداشت 

این علم را رواج داده است. برداشتی که حتی در   سطحی و غیرتحلیلی از

دانشگاه هایمان هم تداوم می یابد، و در بهترین حالت دایره المعارف های 

متحرکی از کلیدواژگان علوم زیستی را تحویل جامعه می دهد که از تحلیل 

 و حل ساده ترین پرسشهای این قلمرو نیز عاجزند.

رین تنشِ آموزشی در ایران است، که به گمان من مهمتتنشِ آزمون، 

به خوبی در این درس تبلور یافته است. آزمونها معمولا بر مبنای پرسشهایی 

که پاسخهای حفظ کردنی دارند، و بر متونی حجیم مبتنی هستند، طرحریزی 

می شوند. نتیجه ی این امر، زبانزد شدن این توهم است که برای موفقیت در 

ی خوب داشت، یا باید برای نمره آوردن در رشته ی تجربی باید حافظه 

 زیست شناسی کتابها را  حفظ کرد.

این ماجرای مظلومیت زیست شناسی تنها به تنشهای آزمون منحصر 

نمی شود، که خودِ فرآیند آموزش زیست شناسی را هم  شامل می شود. 

گسستهای معنایی در کتابهای درسی به شکلی است که تدریس مفهومی آنها 

شوار می سازد، و توزیع اطلاعات در کتابهای چهار سال دبیرستان و را د

پیش دانشگاهی امکان ارائه ی منظم و گام به گامِ مفاهیم را از بین برده است. 

یعنی آموزاندنِ زیست –به این ترتیب، ما در برآورده کردن وظیفه ی خویش 

 ی وبا دو چالش جدی روبرو هستیم: گسستگ -شناسی به دانش آموزان

شلختگیِ متون رسمیِ آموزشی، و تنشهای ناشی از آزمونهایی که معمولا 

 فاقد روایی هستند.
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داشتیم، بر مبنای  81-80. تجربه ای که ما در سال تحصیلی 6

دگرگون کردن نظام ارزیابی و سنجش دانش آموزان استوار بود. نتایج 

زش چه که در اینجا ارتفصیلی این تجربه را در نوشتاری دیگر آورده ام، اما آن

ذکر کردن را دارد، جمع بندی چیزی است که در نخستین سالِ اجرای طرح 

 حذف آزمون شاهدش بودیم.

نخستین نتیجه ی ملموس، واداشته شدن دانش آموزان به تفکر و 

شکوفایی اندیشه ی تحلیلی و استنتاجهایشان بود. حل کردن یک مسئله از 

ری محور پیگی-ند آموزش به شکلی مسئلهچند راه حل تشویق می شد، و رو

می شد.شاگردان می آموختند تا علاوه بر فراگیری پاسخهای دیگران، شیوه 

ی پرسیدن را نیز فرا گیرند و این مهارت را در محیطهای متفاوت و در سطوح 

 مختلف علم زیست شناسی به کار ببندند. 

د. بو دومین نتیجه، کاهش مشخصِ تنش تحصیلی در دانش آموزان

این واقعه را با متغیرهایی بسیار کیفی سنجیدیم، که میزان استقبال از کلاسها، 

نتایج نظرسنجیها، و شاخصهای مربوط به مشارکت شاگردان در کارهای گروه 

از آن جمله بود. ناگفته پیداست که تداوم یافتن این تجربه با تحلیلی تر شدن 

ی طرح در سالهای آینده ممکن نتایج و کنترل کردن بیشتر پیامدهای اجرا

 خواهد شد.

سومین نتیجه، افزایش خلاقیت آموزشی در معلمان و آموزشگرانی 

بود که از سویی خود را با سیل پرسشهای جالب توجه شاگردان روبرو می 

دیدند و از سوی دیگر می بایست به دنبال طرح پرسشهایی چنان پیچیده و 

 تحان را ممکن کند. تجلیلی بگردند که کتاب باز بودن ام
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 دستاورد سال نخست:

 

یکی از اهداف محوری گروه زیست شناسی، دلپذیر کردن آموزش 

علوم پایه برای دانش آموزان است. بر اساس تجربه ی دوران دانش 

مان، می توانیم فرض کنیم که روزهای تلخ امتحان و تنشهای ناشی از آموزی

دیده ای فراگیر و عام در نظام  آموزشیِ نمره و برگه و جزوه و پیامدهای آن، پ

کشورمان هستند. به دنبال نقدهایی که در جلسات گروه زیست شناسی مرکز 

بر نظام برگزاری امتحانات و شیوه ی سنجش دانایی شاگردان وارد شد، 

تصمیم بر این شد که از سال گذشته نظام جدید سنجش  دانش آموزان با 

 رد اجرا گذاشته شود. طرحی به نام حذف آزمون به مو

طرح حذف آزمون در سال گذشته برای سال اولی ها اجرا شد و  

 نتایج عملی آن چشمگیر و قابل توجه بود.

چنان که می دانیم، نظام نمره دهی در گروه زیست شناسی بر مجموعه ای از 

فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی استوار است که دانش آموزان از سال نخستِ 

به مرکز با آن درگیر می شوند. عناصر اصلی این سیستم عبارتند ورودشان 

 از:

به ویژه –نمرات کلاسی عمدتا بر فعالیت کلاسی دانش آموزان 

بنا نهاده شده است. امسال  برای اولین  -کوئیزها–آزمونهای کوچک کلاسی 

بار سیستم برگزاری آزمونهای کوچک کلاسی متحول شد و دانش آموزان 

ا یک یا دو سوال مفهومی را دریافت می کردند و آن را به همراه برگه هایی ب

خود به خانه می بردند و تا یک هفتهی بعد فرصت داشتند تا آن را بر اساس 

منابعی که در اختیار داشتند پاسخ بگویند. در نیمسال نخست، به دلیل  نو 

 تبودن شیوه ی آزمون و جدی گرفته نشدنش از سوی دانش آموزان، با اف

نمره ی شدیدی روبرو بودیم که بیشتر در تحویل ندادن برگه های پاسخ ریشه 
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داشت. چنان که پیش بینی می شد، دانش آموزان به تدریج به این شیوه از 

آزمون دادن آشنا شدند و توانستند در طول سال تحصیلی عقب ماندگی ناشی 

 از کمم کاری شان در نیمسال نخست را جبران کنند.

رقه، که در حالت عادی شکل استانده ی آزمون گرفتن را نمرات و 

به جز –تشکیل می دهد. گروه زیست از سال گذشته تمام آزمونهای خود را 

آزمون پایان سال که کشوری بود و بخشی از آن مورد پذیرش گروه زیست 

به صورت کتاب باز برگزار کرد. آزمون پایان سال دانش   -هم قرار گرفت

رای برگه ی آزمون کشوری بود، یک بخشِ کتاب باز هم که دا–آموزان 

 داشت که یک چهارم نمره ی پایان ترم شاگردان را تشکیل می داد.

این بدان معنا بود که شاگردان اجازه داشتند متون مورد نیاز خود را 

به سر جلسه ی آزمون بیاورند  -اعم از کتاب، جزوه یا کتابهای کمک درسی–

از آن استفاده کنند. جالب بود که با وجود آسانی شیوه ی و بسته به نیازشان 

آزمون، پرسشهای مفهومی در حوزه ی زیست شناسی به قدری برای شاگردان 

ناملموس و نامفهوم بود که در نیمسال نخست نمرات دانش آموزان از میانگین 

 کمتر بود.  -17–پیش بینی شده 
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دانش شاگردان، کار پژوهشی سومین عنصر مورد نیاز برای سنجش  

شان بود، که در قالب یک تحقیق کوچک کلاسی شکل می گرفت. دانش 

با –آموزان یک سال فرصت داشتند  در زمینه ای که مورد علاقه شان بود 

 کار تحقیقی خود را انجام دهند. -راهنمایی یکی از معلمهای گروه

یان سال، تمام به این ترتیب، در سال گذشته، به جز آزمون کشوری پا

آزمونهای به شکلی برگزار شده بود که تنش سر جلسه برای شاگردان به 

کمترین میزان خود برسد. پرسشهای مورد نظر گروه، مفهومی و غیرحفظ 

کردنی بودند، به این ترتیب امکان تقلب کردن شاگردان نیز بسیار کاهش می 

 ان به این صورتیافت. نتیجه ی طرح حذف آزمون را در سال گذشته می تو

 جمع بندی کرد:

الف( دانش آموزان با توجه به ناآشنا بودن شیوه ی  آزمون، در ابتدای 

کار نمراتی پایین می آوردند. این ماجرا باعث نگرانی و ناخوشنودی والدین 

هم شده بود که با توضیحات گروه همکاری ایشان نیز برای اجرای طرح 

 دانش آموزان تا نیمسال دوم به سطح جلب شد. طبق پیش بینی، سطح نمرات

رسید. میانگین نمرات پایان سال  -17میانگین نمره بالای –مورد انتظار 

 رسید.  6/17شاگردان به 

ب( توانایی تحلیل شاگردان به طور چشمگیری افزایش یافته بود. به 

طوری که پرسشهای تحلیلی و پیچیده ی پایان سال با دقت و موفقیتی شایسته 

 سینی پاسخ گفته شده بود.ی تح

پ( تنش سر جلسه به طور مشخصی از بین رفته بود به طوری که 

 دانش آموزان بارها این نکته را به مسئولین گروه اطلاع داده بودند. 

5/4/1381 
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 پیشنهاد راهبردی:

 طرح حذف آزمون

 کلیدواژگان: دانش آموز، معلم، منش، آموزش، آزمون، شاخص ارزیابی،

 یری، تقارن زمانی/مکانی.کمیت پذ

 چارچوب نظری: بر مبنای مدل سیستمیِ آموزش؛ 

 . تنشهای آموزش را می توان به این سه دسته تقسیم کرد:1

الف( تنشهای ناشی از معلم، که خود به این زیر گروههای  قابل 

 تقسیم است:

نخست: تنش ناشی از سلطه ی شخصیتی معلم )غیرمجاز شدن طیفی 

 اگرد در حضور معلم(.از رفتارهای ش

 دوم: تنش ناشی از تنبیه از سوی معلم.

 سوم: تنش ناشی از مخدوش شدن انگاره ی شاگرد نزد معلم.

 که به این موارد قابل تقسیم است:ب( تنشهای ناشی از همشاگردی ها،

 نخست: تنش ناشی از احتمال ناکامی در جایگیری مطلوبِ اجتماعی.

 ازنده/بازنده با همکلاسان.دوم: تنش ناشی از بازیهای ب

  سوم: تنش ناشی از رقابت درسی.

 چهارم: تنش ناشی از مخدوش شدن انگاره ی شاگرد نزد همکلاسان.

 پ( تنشهای ناشی از فرآیند آموزش که این موارد را در بر می گیرد.

 نخست: تنش ناشی از طرح مسئله و برخورد با مسائل نو 

غییر )که خود نتیجه ی جذب دوم: تنش ناشی از رویارویی با ت

 منشهای جدید است(.

تنش ناشی از ضرورت اثبات شایستگی فردی در نظام  سوم:

 آموزشی.
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آخرین مورد همان است که با نام تنش آزمون  . از میان این تنشها،2

مورد اشاره قرار خواهد گرفت. تنش آزمون عبارت است از حالت روانی 

تمرکز کنشهای اثبات کننده ی شایستگی فرد بر   ناخوشایندی که در اثر

گرانیگاه خاصی بر فضا/زمان ایجاد می شود. جلسه ی امتحان، برش خاصی 

از زمان و مکان است که رفتار فرد در جریان آن تعیین کننده ی کامیابی یا 

ناکامی اش در عبور از یک مرحله ی تحصیلی است. اهمیت یافتن اغراق 

ی در این مقطع علت اصلی پیدایش تنش آزمون است. آمیز رفتارهای فرد

زمون نتیجه ی طبیعی علمی شدن و  تمرکز یافتن روشهای ارزیابی تنش آ

دانش آموز است که از قرن هژدهم زیر تاثیر علم گرایی و عینیت گرایی 

افراطی شکل گرفت و تمرکز یافتن روند ارزیابی را در یک جلسه ی 

–روری ساخت.  تنش آزمون و پیامدهای آن آزمایشگاهی و کنترل شده ض

 یکی از -نمره سالاری، نمادین شدن دانایی، حفظی شدن شیوه ی ارزیابی

 مهمترین آسیبهای موجود در نظام آموزشی کنونی ماست.

 هدف: از بین بردن تنش آموزشیِ ناشی از برگزاری آزمون.

 ضرورت: تنشهای ناشی از آموزش، مهمترین عامل مختل کننده ی

یک آموزش بهینه هستند. از آنجا که مهمترین این تنشها زیر عنوان آزمون و 

یسنجش توانمندیهای آموخته شده می گنجد، می توان با دگرگون ساختن 
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نظام ارزیابی دانش آموزان، از راه تنش زدایی از مفهوم امتحان، از این 

 اختلالها جلوگیری کرد.

ل اول دبیرستان، درس زیست ی اجرا: دانش آموزان تیزهوش سازمینه

 شناسی.

 راهبردها: چهار مرحله برای طرح حذف آزمون در نظر گرفته شد:

گام نخست: ایجاد تقارن در زمان. این بدان معناست که 

شاگردان در تمام اوقات تحصیل خود شکلی ملایم از نظارت 

ارزیابانه را بر کار خویش احساس می کنند. به این ترتیب انباشته 

تنش آزمون در شب امتحان از بین می رود، و دانش آموزان شدن 

درمی یابند که  تمام فعالیتهایشان نقشی هرچند جزوئی در ارزیابی 

نهایی شان خواهد داشت. توزیع کردن فشار آزمون بر محور زمان، 

از سویی تنش را به دلیل خفیف و همیشگی بودنش کاهش می دهد، 

ولی فارغ از –به نظارت دایمی و از سوی دیگر دانش آموزان را 

بر کار خویش وا می دارد. در گروه زیست شناسی این کار  -دلهره

از راه حذف آزمونهای میان ترم و جایگزین کردن کوئیزهای تصادفی 

انجام گرفت. کوئیزها به طور تصادفی در دو سوم جلسات کلاس از 

 دانش آموزان گرفته می شدند. 

حفظی از آزمونها. این کار باعث توای محگام دوم: برداشتن فشار 

مبی شود که بخش مهمی از تنش که از حفظ کردن طوطی وار کتابهای 

درسی ناشی می شد، حذف شود. برای از بین بردن نیاز به حفظ کردن، 

 ارزیابی شاگردان به سه شیوه انجام گرفت:

نخست: گرفتن کوئیزهایی با دو یا سه پرسش تحلیلی که به دانش 

ن داده می شد و پاسخ ایشان یک هفته بعد جمع آوری می شد. شاگردان آموزا

در این مدت فرصت داشتند به کتابهای مرجعی که در اختیارشان قرار داشت 
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مراجعه کنند، با یکدیگر در مورد پرسشها بحث کنند، و در مورد پاسخی که 

ه به یمی خواهند بدهند به طور شخصی تصمیم بگیرند. پاسخهایی که عینا شب

هم بود )و معمولا اشتباهات بعید و مشابهی را هم تکرار می کرد(، به دلیل 

 تقلب تصحیح نمی شد.

دوم: برگزاری آزمون در پایان هر نیمسال، که به صورت کتاب باز 

انجام می گرفت. شاگردان می توانستند هر جزوه یا کتابی را که می خواهند 

 و در محل از آنها استفاده کنند. با خود به سر جلسه ی امتحان بیاورند 

ناگفته پیداست که پرسشهای طرح شده برای آزمونهایی از این دست 

 می بایست این ویژگی ها را داشته باشد:

الف( تحلیلی و عمیق باشند و دانش آموز ناچار باشد با استفاده از 

 استنتاجهای شخصی خود پاسخی برایشان بیابد.

ردنی باشد. در مواردی هم که ب( مستقل از اطلاعات حفظ ک

اطلاعات خام برای پاسخگویی به پرسشی مورد نیاز بود، این اطلاعات در 

ورقه ی امتحان به شرکت کنندگان داده می شد و مرحله ی آخر پاسخگویی، 

 یعنی ترکیب داده ها و استنتاج پاسخ مورد نظر  از ایشان خواسته می شد. 

ی در مورد موضوعاتی روزانه پ( جذاب، ملموس و عینی باشد. یعن

و قابل لمس پرسش کند و شاگردان را به حل مسائلی وادار کند که احتمالا 

 در زندگی شخصی شان با آن برخورد می کنند.
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سوم: بها دادن به کارهای داوطلبانه، تحقیقهای کلاسی، و فعالیتهای 

های گروهیِ فوق برنامه. یک هفتم نمره ی پایانی شاگردان به انجام کار

پژوهشی اختصاص یافت. شاگردان در ابتدای سال در زمینه های گوناگونِ 

مورد علاقه شان گروه های مطالعالتی و تحقیقاتی تشکیل می دادند و با 

راهبریِ یک استاد راهنما کار خود را آغاز می کردند. نمره ی نهایی بر مبنای 

 می شد. محتوای رساله ای که در آخر سال می نوشتند داده

گام سوم: شریک کردن شاگردان در امر ارزیابی. این کار به این 

 ترتیب انجام گرفت: 

الف( نظرخواهی های مکرر از شاگردان در مورد امتحان ها و 

 پرسشها.

ده طرح ش› ب( برگزاری مسابقه هایی که در آنها به بهترین پرسش

 صورت کوییز یا از سوی شاگردان جایزه داده می شد. این پرسشها بعدا به

 سوال امتحانی به خود شاگردان بازمی گشت.

پ( استفاده از نیروی انسانی خود شاگردان برای تصحیح اوراق، 

 نمره دهی، و انجام کارهای آماری بر روی نمرات شاگردان.

گام چهارم: دادن بازخوردهای مرتب به شاگردان و خانواده هایشان، 

 که از این راه ها ممکن گشت: 

( اعلام عمومی نمرات شاگردان، که بر خلاف روش مرسوم بر الف

مبنای یک تا سه نمره، ارزشگذاری می شد. به این ترتیب شاگردی که می 

دید از یک امتحان دو نمره ای یک نمره آورده در عین حال که از تنشِ مردود 

شدن رها  می شد، امکان مقایسه ی وضعیت خود با دیگران را هم به دست 

 رد.می آو
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 ب( آموزش شیوه ی نمره دهی نهایی به شاگردان

نتایج: شاگردان که به این شیوه از تدریس و آزمون در رشته ی 

زیست شناسی عادت نداشتند، در دو ماه اولِ سال بسیار سردرگم بودند. 

کوییزهایی که در قالب ورقه هایی کوچک به شاگردان داده  می شد و یک 

آن اعلام می شد، معمولا جدی گرفته نمی شد  هفته وقت برای پاسخگویی به

و شاگردان احساس نمی کردند که با امتحانی جدی روبرو شده اند. اوج این 

سردرگمی  در زمان امتحان میانه ی نیمسال اول دیده شد، که در جریان آن 

شاگردان جزوه ها و کتابهایشان را با وجود هشدارهای معلمانشان حفظ کرده 

ن وجود در سر جلسه ی امتحان )که به صورت کتاب باز برگزار بودند و با ای

می شد( از پاسخگویی به پرسشها در ماندند. مهمترین دلیل ناتوانی آنها در 

پاسخگویی، عادت نداشتنشان به تحلیل و استنتاج بود. شاگردان با وجود در 

ی ادسترس داشتن منابعی مانند کتاب، و با وجود آن که روش استنتاج پاسخه

علمی را در کلاس آموخته بودند، در به کار گیری آن ضعف نشان می دادند. 

همه  این آشنایی زدایی به تدریج نتیجه داد و پس از گذشت دو تا سه ماه،

ی شاگردان دریافتند که تحلیل و استنتاج و جستجوی راههای جدید 

و باز  نپاسخگویی به مسایل در گروه ارزشمند دانسته می شود، نه حفظ کرد

پس دادن متونِ کلاسیک. در نهایت شاگردان به قدری در تحلیل .و استفاده 

از روش شناسی علمی خبره شده بودند که امتحان های بعدی خود را با 

 پشت سر گذاشتند. 17میانگین نمره ی بالای 
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 نوشت: آزمون درس تکامل زیستیپی

  81-1380گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران/نیمسال دوم 

فت محور پیش می ر-در این کلاسها هم مثل دبیرستان، تدریس مسئله

و پرسیدن نکات هوشمندانه یا توجه به تناقضهای ظاهری مطالب ارائه شده 

 با تشویق روبرو می شد.

 آزمون پایان ترم دانشجویان این درس به این ترتیب انجام گرفت:

 ود.ه تشکیل شده بالف( آزمون تنها از یک پرسش تحلیلی و پیچید

ب( دانشجویان می توانستند هنگام پاسخگویی به کتاب و جزوه 

 هایشان مراجعه کنند.

پ( در ابتدای جلسه، پرسش یکبار برای شرکت کنندگان خوانده می 

شد. بعد دانشجویان پنج دقیقه فرصت داشتند تا در مورد یک پرسش خوب 

نج فکر کنند. پس از پ -زدکه بتواند معمای مسئله را برایشان گشودنی سا–

دقیقه، هریک از دانشجویان در حضور جمع یک پرسش می پرسید، و 

پاسخش را در جمع می گرفت. پرسشی که در این مرحله توسط هرکس ارائه 

می شد، نمره داشت، و پاسخ مربوطه می توانست به عنوان کلید پاسخگویی 

 به سوال اصلی مورد استفاده ی همه قرار گیرد.

س از پاسخگویی پرسشهای سری اول، بار دیگر دانشجویان ت( پ

پنج دقیقه فرصت داشتند تا پرسش دیگری را صورتبندی کنند. بعد از این 

مدت باز همین روند تکرار می شد. مانند دور قبل، هرکس پرسش خود را  

بر برگهاش می نوشت، و بر مبنای اختصار، دقت، عینیت، ارتباط و عمق 

 رفت.پرسش نمره می گ

ث( پس از دو دور پاسخگویی به پرسش، دانشجویان ده دقیقه 

فرصت داشتند تا در مورد جواب مورد نظرشان فکر کنند. بعد از ده دقیقه، 

هریک از آنها یک دقیقه وقت داشتند تا یک نکته ی کلیدیِ مهم را که به 
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نظرشان می توانست در اسخگویی به سوال راهگشا باشد، در جمع اعلام 

د. این بخش برای این گذاشته شده بود که شاگردان در فرآیند حل مسئله کنن

به طور گروهی شرکت کنند و به عنوان رقیب به یکدیگر ننگرند. این بخش 

در واقع از رفتار تقلب کردن شاگردان وامگیری شده بود و اثر بسیار مثبتی 

گر صت، دیبر شیوه ی امتحان گیری داشت. به این معنا که با دادن این فر

کسی نیاز به تقلب از برگه ی دیگران را احساس نمی کرد. پرسش اصلی هم 

به قدری تحلیلی و پیچیده بود که گذشته از همین راهنمایی عمومی، وامگیری 

کردن پاسخهای دیگری برای هیچکس به صرفه نبود. راهنمایی انجام شده 

 دراین مرحله هم نمره ی خاص خود را داشت.

یان تمام این مراحل،  دانشجویان چهل دقیقه فرصت ج( پس از پا

داشتند تا پاسخ مورد نظرشان را در مورد پرسش اصلی بنگارند. این پاسخ 

دو سوم کل نمره را به خود اختصاص می داد. برای این که تنش آزمون بر 

فشرده شدند.  20-17کسی وارد نشود، نمره های نهایی بر محور نمره ی 

گرفت و بقیه با همین  17( را آورده بود، 15نترین نمره )یعنی کسی که پایی

 را دریافت کردند. 20مقیاس نمره هایی نزدیکتر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   52      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 

 ومسبخش  -ی سیمرغاسطوره

 

 گفتار چهارم: سیمرغ در متون عرفانی

 

نماید که سیمرغ از همان ابتدای کار پیوندی با مضمونهای چنین می 

است. یعنی گویا در زمانهای دور که در قالب آیینهای  کردهعرفانی برقرار می

مربوط به بهرام در دل کیش مهرپرستی جایگاهی داشته، همچون نمادی برای 

ی الگوی صورتبندی شده است. دربارهعروج عرفانی انسان نیز محسوب می

ی مستندی در ادبیات پهلوی و مضمونهای عرفانی به کمک نماد سیمرغ برگه

دست نداریم. اما این نکته با توجه به رازورزانه بودنِ مضمونهای  اوستایی در

. نمایدعرفانی و اندک بودنِ متون بازمانده به این زبانها چندان غریب نمی

گواهِ غیرمستقیمی که در این زمینه در دست داریم، ورود مضمون سیمرغ به 

ه ادبیات پارسی دری است که به سرعت و در زمان کوتاهِ یک قرن ب

ای پیچیده و منظم از نمادها و مفاهیم و چارچوبها گیری منظومهشکل

به خصوص خودِ مفهوم مهر و –انجامد. تبار بخش مهمی از این مضمونها می

توان در منابع پیش از اسلام ردیابی را می -اش به شیرِ گاوکشتشبیه شدن

رغ هم به سیمی رمزگانِ متصل توان حدس زد که شبکهکرد، و بر این مبنا می

ای بیشتر از ادبیات دری داشته و به همین دلیل از همان به همین شکل پیشینه

 نماید. ابتدای کار چنین پیچیده و پخته و تکامل یافته می

ایست که در قرون دوم و سوم شاهد دیگری که داریم، متون عربی 

ن یان ایهجری به دست ایرانیان تولید شده و مضمونهایی عرفانی دارد. در م

الطواسین اثر حلاج جایگاهی یگانه دارد، چون از کتابها، به خصوص کتاب

خدامدارانه در جهان اسلام محسوب -سویی متنِ بنیانگذار عرفان انسان

اش بر پرندگان مبتنی است. چنین شود و از سوی دیگر رمزپردازیمی
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یران غربی ی اسلامی در انماید که در اواخر عهد ساسانی و قرون اولیهمی

شده است. این را نماد طاووس به عنوان همتایی برای سیمرغ محسوب می

 یدیدیم که روایتهای مربوط به سیمرغ در اصل در ایران شرقی و منطقه

سیستان ریشه داشته است. طاووس هم در ایران غربی جانوری بومی نیست 

این وجود و در دوران هخامنشی از هند به این منطقه وارد شده است. با 

ش انماید که از همان ابتدای کار طاووس به خاطر بال و پر رنگینچنین می

یینهای بینیم که در آدر میان ایرانیان اهمیتی نمادین یافته باشد. بعدتر هم می

کهن باقی مانده در منطقه از جمله کیش یارسان نماد طاووس جایگاه فرازینی 

ها با تعبیر ملک طاووس موقعیتی کند و به خصوص در میان ایزدیپیدا می

 آورد. قدسی به دست می

ها( که بخشهایی از آن باقی حلاج در کتاب الطواسین )دفترِ طاووس

کند که پیشاهنگِ مانده، رمزگانی عرفانی را در قالب زبان عربی معرفی می

شود. در همین متون ی پارسی دری در ایران شرقی محسوب میاشعار عارفانه

هایی کلامی با ی مقدس و کوه قاف اشاره شده و بازید میان پرندهبه پیون

بی ی ابن عری قاف انجام گرفته که از سویی یادآور تعبیرهای خلاقانهکلمه

الحکم است و از سوی دیگر تفسیرِ افراطی )زندیک( منسوب به فصوص

 آورد. مزدک را فرا یاد می
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به ادبیات عرفانی باز در ایران با این همه ورود رسمی نماد سیمرغ 

شرقی رخ داد. یکی از نخستین کسانی که از سیمرغ به عنوان نمادی عرفانی 

های ای از نشانهبهره جست، سنایی غزنوی بود که در ضمن بنیانگذار شبکه

ی پارسی دری هم هست. سنایی در اشعارش چند بار دیگر در زبان شاعرانه

هایی به کار گرفت و این دو را به عنوان استعارهنام سیمرغ را در کنار کیمیا 

ی انحطاط معرفی برای امرِ مطلوبِ غایب و غایت و آرمانِ گم شده در زمانه

 کرد:

 شد چو سیمرغ و کیمیا معدوم  ی شوممعدلت در این زمانه

 و

 منسوخ شد مروت معدوم و معدوم شد وفا

 زین هردو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا    

 بیری است که حافظ نیز با طنینی منفی تکرارش کرده است:و این تع

 شنویوفا مجوی ز کس ور سخن نمی

 باشبه هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می    

این تعبیر از سیمرغ احتمالا از آنجا برخاسته که سیمرغ را نوعی 

اش هست، اما اند که نامش و حضور مینوییدانستهمی« حضور غایب»

اش از چشمها پنهان است. چنان که ناصر خسرو یتیانهکالبدش و عینیت گ

 گوید:می

 تات بود طاقت و توش و توان  ای پسر خسرو حکمت بگوی

 نام تو پیدا و تن تو نهان  وارای به خراسان در، سیمرغ

 گوید:سنایی هم در همین راستا می

 دای که با تو در تو نگرنطاووس نه  تو نام تو برندای که بیسیمرغ نه
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 1گوید:و همچنین عطار می

 نشان باشباش به نام و بیمی  در کوی قلندری چو سیمرغ

 زنده به حیات جاودان باش  بگذر تو ازین جهان فانی

آید که انگار طاووس و سیمرغ دست کم در ایران شرقی و از اینجا بر می

ی حاضر و اند. طاووس جلوهشدههمچون دو روی یک سکه نمایان می

ی رمزآلود و پنهان و امر قدسی را نشان می داده و سیمرغ به سویهملموس 

کرده است. شاید به همین دلیل است که در کردستان اش دلالت میرازورزانه

ی گیتیانه و عیانِ امر قدسی نمادی مثل ملک طاووس اعتبار برای ستودن جنبه

 یافته است.

                                                 

 

 .420غزل ، عطار 1

 را به سیمرغ در عین حال، سنایی عشق را و فنای برخاسته از عشق

تشبیه کرد و غیاب سیمرغ و در عین حال نفوذِ پایدار او را در این چارچوب 

 بازتعریف کرد. 
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  ماه شب گمرهان عارض زیبای توست

 سرو دل عاشقان قامت رعنای توست   

  ...وصل تو سیمرغ گشت بر سر کوی عدم

 ی سودای توستجان همه عاشقان سغبه  

 و

 و مودت یگانه بود با او دلم به مهر

 سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود  

و این اشاره به عشق در ضمن با بلندپروازی سیمرغ و استغنای عاشق از 

 بهشت و دوزخ نیز گره خورده است:

  وارمردن آن باشد که متواری شود سیمرغ

 هشت جنت زیر پر و هفت دوزخ زیر بال

 

رای عشق به کار گرفته بعد از آن سیمرغ مثل شیر در مقام رمزی ب

 گوید:شود. فخرالدین عراقی در این بافت میمی

 در دو عالم زو نشان و نام نیست عشق سیمرغ است کاو را دام نیست

 کاندر آن صحرا نشان گام نیست  پی به کوی او همانا کس نبرد

ها ای از استعارهاز قرن پنجم هجری به بعد نماد سیمرغ در مجموعه

ی اخلاقیِ شان تاکید بر صفتهاشود که وجه مشترککار گرفته می ها بهو تشبیه

ستوده شده توسط عارفان است. در این میان به خصوص همت و قناعت 

جایگاهی ویژه دارند. چنان که مثلا سعدی با مقابل هم نهادن کرکس و سیمرغ 

ی عشق به دنیای یک جفت متضاد معنایی پدید آورده و این دو را نماینده

 ا یا توجه به عالم باقی دانسته است:گذر

  جویاند از پی مردار دنیا جنگکرکسان

 ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین
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  آری مثل به کرکس مردارخور زدند: و

 است سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن

تقابل دیگری میان سیمرغ و مگس )یا پشه( برقرار است و این بار  

 گوید:ست که مورد نظر است. چنان که حافظ میهمت والا و فرومایگی ا

 ی سیمرغ نه جولانگه توستای مگس عرصه

 داریبری و زحمت ما میعرض خود می   

 گوید:یا خواجوی کرمانی می

  هرکسی را نرسد از تو تمنای وصال

 آشیان بر ره سیمرغ چه سازد مگسی   

اری درب سعدی و بسیاری از شاعران دیگر که گرایشی متشرعانه یا

هایشان هم بدان جسته و اند و اشارهدارند، زیاد از نماد سیمرغ بهره نگرفته

گریخته و بلاغی است. در مقابل صوفیان و عارفان نماد سیمرغ را در مرکز 

هایشان به آن دقیقا در امتداد رمزگانی قرار اند و اشارهتوجه خود قرار داده

یدیم و در شاهنامه در بافتی متفاوت گیرد که در متون اوستایی و پهلوی دمی

ای در مثنوی جام جم از این رمز بازشان یافتیم. چنان که مثلا اوحدی مراغه

 دستی بهره برده است:با گشاده

 خود رسول است و این رسیلش بس هرکه دل دارد این دلیلش بس

 چرخ زالش چگونه خوار کند؟ دل که سیمرغ را شکار کند

 و

 به قوی مظهر صفات شدی  شدی  به بدن درج اسم ذات

 در پس قاف قالبت پنهان  همچو سیمرغ رازهای جهان

 و

 دین چو سیمرغ رو به قاف آورد  سخن صدق سر به لاف آورد

 ها به هوش باش، ای دلبا چنین طالبی، چشم و گوش باش، ای دل
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ان به توی غنی و پیچیده از دلالتها و رمزها، میبا توجه به این شبکه 

ی سیمرغ به زبان پارسی نوشته شده است. رین متنی پرداخت که دربارهمهمت

ای پرشمار از کتابهای الطیر عطار است که سرآغاز مجموعهاین متن منطق

ی سفر عرفانی پرندگان در جستجوی سیمرغ است. عطار در این مشابه درباره

 ه کاری زیبا و خواندنی سیمرغ را به صورت نمادی برای خداوند بمنظومه

ه شود کگرفته، که در ضمن تجلی عشق هم هست، و در پایان کار معلوم می

 افزای دلدادگان و عاشقان نیز نبوده است. چیزی جز ترکیب هم

تن ی مرغان برای یافالطیر، داستان سلوک جستجوگرانهداستان منطق 

ت انگیزد، هدهد اسشاهشان سیمرغ است. کسی که ایشان را به این کار بر می

تا  داردکه به خاطر همنشینی با سلیمان به اسرار آگاه است و مرغان را وا می

 زندگی عادی خود را رها کنند و گام در راه طلب بنهند. 

 اممودهیپ یعالم بس یعرصه  امدر سفرها بوده مانیبا سل

 امچون روم تنها چو نتوانسته  امرا دانسته شیپادشاه خو

 دیمحرم آن شاه و آن درگه شو  دیشو با من گر شما هم ره کیل

 شیخو ینیدیب ریاز تشو یتا ک  شیخو ینیاز ننگ خودب دیواره

 و بد برست کیدر ره جانان ز ن باخت جان از خود برست یهرک در و

 دیکوبان سر بدان درگه نه یپا  دیو قدم در ره نه دیجان فشان

 ه قافکه هست آن کو یپس کوه در  خلاف یب یهست ما را پادشاه

 و ما زو دور دور کیاو به ما نزد  وریسلطان ط مرغینام او س

 نام او یحد هر زفان ستین  عزتست آرام او میدر حر

 در شیهم ز نور و هم ز ظلمت پ  شتریصد هزاران پرده دارد ب

کنند و در هر مرغان راهی دشوار را با راهنمایی پیرِ طریقت )هدهد( آغاز می

ی مانند. تا آن که در نهایت سایشان از رفتن باز می مرتبه از سلوک بخشی از

ی سیمرغ بر کوه قاف دست مرغ از میانشان با کوشش بسیار به سراپرده
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یمرغ یابند که سبینند و در میای مییابند و در آنجا بر اورنگ سیمرغ آیینهمی

 کسی جز خودشان نبوده است:

 خ چون آفتابآشکارا کرد ر از نقاب مرغیتو بدان کانگه که س

 پاک او فکند یهیپس نظر بر سا بر خاک او فکند هیصد هزاران سا

 مرغ هر دم آشکار نیگشت چند  خود کرد بر عالم نثار یهیسا

 هنر یب یبدان ا نیاوست ا یهیسا  صورت مرغان عالم سر به سر

 حق بود ییحاش لله گر تو گو  هرک او از کسب مستغرق بود...

 یمستغرق مایدر حق دا کیل  یم نه حقآنچ گفت یگر تو گشت

 بود یک یسخن کار فضول نیا  بود یک یمرد مستغرق حلول

 یستیو گر ز یگر مرد یفارغ  یستیکه ظل ک یچون بدانست

 دارهیهرگز سا مرغیس یستین  آشکار مرغیس چیه یگر نگشت

 در جهان یهرگز نماند یاهیسا  نهان یگشتیم مرغیباز اگر س

 آشکار آنجا شود زیاول آن چ  شود دایپ یاهیسا نجایهرچ ا

 ستتیمنور ن نهییدل چو آ  ستتیگر ن نیب مرغیس یدهید

 وز جمالش هست صبر لامحال چشم آن جمال ستیرا ن یچون کس

 ساخت نهییاز کمال لطف خود آ  با جمالش عشق نتوانست باخت

 او در دل نگر یرو ینیتا بب  دل در دل نگر نهییهست از آ

 و مثال مثلیدر جهان حسن ب  بود بس صاحب جمال یپادشاه

 او دارید یتیآ ییدر نکو  ملک عالم مصحف اسرار او

 افتیکو تواند از جمالش بهره   افتیکس آن زهره  چیه ندانمیم

 او یخلق را از حد بشد سودا  او یعالم پر شد از غوغا یرو

 انیع یبنمود شیخو یشاه رو زمان کی یرا تاب بود یگر کس...

 او نداشت دیجز در شن یلذت او نداشت دیچون کس تاب د کیل

 و دل پر درد او مردندیجمله م  مرد او یخلق چیه امدیچون ن
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 توان کردن نگاه نهیکاندر آ   پادشاه یفرمود حال نهیآ

 یافتی ینشان شیهرکس از رو   یتافت یم نهیرا از آ یرو

 اوست دارید یهنییدل بدان کا  دوست اریجمال  یداریگر تو م

 نیکن جان جلال او بب نهیآ  نیدل بدست آر و جمال او بب

 قصر روشن ز آفتاب آن جمال  پادشاه تست بر قصر جلال

 نیحاصل بب یهوش را در ذره  نیرا در دل بب شیپادشاه خو

 آمدست بایز مرغیس یهیسا  کان به صحرا آمدست یهر لباس

 الیخیب ینیب مرغیرا س هیسا  جمال دیبنما مرغیگر ترا س

 بود مرغیس یهیسا یدیهرچ د بود مرغیگر همه چل مرغ و گر س

 آن نبود روا ییگو ییگر جدا  چون نبود جدا مرغیرا س هیسا

 یوانگه رازجو هیدر گذر از سا یهر دو چون هستند با هم بازجو

 یاهیرسد سرما مرغتیز س یک یاهیدر سا نیچن یچون تو گم گشت

 آفتاب ینیب هیتو درون سا  فتح باب کید شو دایگر ترا پ

 والسلام ینیب دیخود همه خورش  مدام ینیگم ب دیدر خورش هیسا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   61      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

ی تکامل مفهوم یک رمزِ بسیار این منظومه اوجی معنایی است که قله

اش دو و دهد. عطار با برگرفتن رمزی که در زمان زندگیکهن را نشان می

ای که در این زمان دراز تحول یافته، ر امتداد معانینیم هزاره سن داشته، د

همانی حق و خلق، وحدت خالق و داستانی خلق کرده و با زبانی شیوا این

 مخلوق و شکلی رمزآمیز از وحدت وجود را با زیبایی شرح داده است. 

 از نور حضرت جان همه افتندی چون شدند از کل کل پاک آن همه

 شدند رانیدگر ح یباز از نوع  شدند نو جان یباز از سر بنده

 شاننهیپاک گشت و محو گشت از س  شان نهیرید یکرده و ناکرده

 جمله را از پرتو آن جان بتافت  بتافت شانیآفتاب قربت از پ

 از جهان دندید مرغیس یچهره  جهان مرغیس یهم ز عکس رو

 دبو مرغیمرغ آن س یس نیا شکیب مرغ زود یچون نگه کردند آن س

 شدند رانیدگر ح یباز از نوع  جمله سرگردان شدند ریدر تح

 مرغ مدام یس مرغیبود خود س  تمام مرغیس دندیرا د شیخو

 گاهیجا نیک نیا مرغیس نیبود ا  نگاه یکردند مرغیس یچون سو

 آن دگر شانیا مرغیس نیبود ا  نظر یکردند شیخو یور بسو

 و کم شیب یبود رغمیس کیهر دو   بهم یور نظر در هر دو کردند

 نینشنود ا یدر همه عالم کس نیبود ا کیآن و آن  کی نیبود ا

 میگوهر یقیحق مرغیزانک س  میتریاول یبس یمرغیما به س ...

 باز دیابیرا  شیتا به ما در خو  در صد عز و ناز دیمحو ما گرد

 گم شد والسلام دیدر خورش هیسا  محو او گشتند آخر بر دوام

مونها و دلالتهایی که او پرورده بود ابتدا توسط پس از عطار، مض

اش مولانا و بعد توسط دیگران به کار گرفته شد، به طوری که وارث معنوی

های تا دوران صفوی رمزگانِ او به بخشی هنجارین و استانده از تصویرپردازی

شورآمیز  یهای این تصویر یک لایهشاعرانه بدل شده بود. مولانا به پیچیدگی
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 گوید:زوده است، در آنجا که میاف

 2شمع تویی جان چو پروانه را  قاف تویی مسکن سیمرغ را

 و

  سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد

  3پرواز چنین مرغی از کون برون باشد

 و

 گنجمبه جز به عشق تو به جایی دگر نمی

 4که نیست موضع سیمرغ جز کُهِ قاف   

 و

                                                 

 

 .256مولانا، دیوان شمس، غزل  2
 .609مولانا، دیوان شمس، غزل  3

   سیمرغ و کیمیا و مقام قلندری

 5صف قلندر است و قلندر از او بریو

یم بینی پارسی میبعد از مولانا، در عمل آنچه که در ادبیات عارفانه

تکرار همین مضمونهاست. شاعران سبک هندی مانند صائب تبریزی و کلیم 

 یاند، اما از دایرهکاشانی بارها و بارها در شعرهایشان به سیمرغ ارجاع داده

اند و در میانشان شاعرانی مثل قدمی بیرون نهاده معانیِ مرسوم و هنجارین

انگیز اش به شکلی شگفتشوند که شعرهای پرمعنا و پیچیدهبیدل هم یافت می

 از تعبیر سیمرغ خالی است. 

 

 .1306مولانا، دیوان شمس، غزل  4
 .3006مولانا، دیوان شمس، غزل  5
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 بندی جمع

 

زرتشت در گاهان خود را با صفتهایی پرشمار به پیروانش معرفی  

 کرده است: 

… hwO zI aCA spvNtO irixtvm WIspOibyO hArO 

mainyU ahUmbiS urwaqO mazdA. 

 :است چنین اشه پرتو در( زرتشت) او راستی به! مزدا ای... 

 و همگان میراث ،هستی پزشک محبوب، و برگزیده مقدس،

 .6مینویی نگهبانی

برجستگی خاصی دارد. ( ahUmbiS/ بیشاَهومْ)« هستی پزشک»در این میان 

                                                 

 

 . 2/ 44 -6گاهان، هات 

 آن دوم بخش و وجود ای هستی معنای به )اهَوم( این کلمه نخست بخش

 یاژهو است که با شکلی دگرگون شده در ابتدای پزشک معنای به )بیش(

زرتشت خویشتن را همچون درمانگری  .باقی مانده است پزشک فارسی

گیتیِ بیمار شده با مرض اهریمن را شفا خواهد داد. او در کند که معرفی می

. ودشمی منتهی هستی شدنِدرمان به که است قایل رسالتی خود گاهان برای

 انهم ،پیامبر خویشکاری مورد در درمانگرانه و شناسانهآسیب دیدگاه این
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 7شود.می تکرار صراحت با مانی آثار در بعدها که است

های قدیم ریشه دارد و اینها سیمرغ چنان که دیدیم، در یشت 

سرودهایی هستند که احتمالا پیش از دوران زرتشت برای ستودن ایزدان کهن 

اند. در ابتدای کار سیمرغ نمادی اساطیری بوده که آریایی سروده شده

دی او را کشیده و پیروزمنای شکاری را به عنوان نماد بهرام بر میپرنده

ستوده است. بهرام خود از ایزدانِ نزدیک به مهر بوده و مهرپرستان بهرام می

اند. از این رو داشتهو نمادهای مربوط به وی را در میان خویش گرامی می

خاستگاه سیمرغ کیش مهر است و تباری پیشازرتشتی دارد و تمایز آن با 

                                                 

 

گر همچون هستم و در جایی دی ��پزشکی از بابل گوید:در شاپورگان می ��مانی -7

نهد و مردم را فرا ی داروی خود را بر زمین میشود که بقچهگرد تصویر میپزشکی دوره

 (M4a)سرود پارتی:  «درمان خواهد شد. هرکه بخواهد،»دهد که خواند و مژده میمی

ها در ده که بعد از قرندین زرتشتی چندان چشمگیر بو مسیر یکتاپرستانه

 ی رستم و اسفندیار نمود یافته است.نامهرزم

ا این وجود احتمالا پیوند خوردن سیمرغ با مضمونهای پزشکانه به ب

شود. روند وامگیری و ادغام عناصر و نمادهای کیش زرتشتی مربوط می

زرتشتی، از  یهای ایزدان پیشازرتشتی در دل نظام فلسفیِ یکتاپرستانهکیش

همان ابتدای کار و دوران زندگی زرتشت آغاز شد و به خصوص در دوران 

امنشی شدت گرفت. در این فاصله بوده که سیمرغ )که تا پیش از این هخ

داد( دگردیسی یافت و نمادی جنگاورانه بود و فره پیروزمندان را نمایش می
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به  ای کهدرمانگرانهآشیانش را بر فراز درخت ویسپوبیش نهاد و در کنش 

 زرتشت و اهورامزدا منسوب بود، جذب شد. این روند همگرایی و جذب/

چندان کهن بوده که صد سال پس از دوران زرتشت، مهمترین شاگرد و 

اش همان درمان کردنِ هستی بوده، به یادِ جانشین او که قاعدتا خویشکاری

 شده است. این پرنده سیمرغ خوانده می

دلالتهای معناییِ برخاسته از سیمرغ به تدریج در دوران اشکانی و 

 ی مرکزیِ مضمونهایانگیز هستهعجابساسانی بسط یافت، اما به شکلی ا

اش را حفظ کرد و آن را از مجرای ادبیات پارتی و پهلوی به دوران اوستایی

اسلامی منتقل ساخت. در دوران اسلامی از همان ابتدای صورتبندی دیدگاه 

ای را با قوت تمام حاضر ی فرهنگ اسلامی، رمزنگاری پرندهعرفانی در حوزه

مرغ در این مدت بیشتر با تعبیرهای مهرپرستانه گره بینیم. مضمون سیمی

یابد. رشد و خورده و با عشق و فنا و وحدت خالق و مخلوق ارتباط می

ی داستانهای منسوب به سیمرغ در دوران اسلامی دو اوجِ نمایان دارد توسعه

های حماسی و عرفانی تجلی که به ترتیب با فردوسی و عطار در منظومه

 یابد. می
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/ 

 «روانشناسی خودانگاره »فصلی از کتاب 

 

 ي مرزبنديگفتار سوم: مسأله

 

. مرزبندی میان من، دیگری، و جهان، تنها با نشان دادن خطوط مشترکی 1

 کند. ممکن است که در شرایط عادی این سه را از هم تفکیک می

گردد. من همواره نخستین وجه تمایز این سه به شمار عناصرشان باز می

ثابه به م توان بیش از یک ماهیت رامنحصر به فرد و یگانه است. هرگز نمی

                                                 

 

8. Multiple Personality Disorder 
9. Braude, 1991. 

من در نظر گرفت. حتی در افرادی که به بیماری چند شخصیتی بودن 

(MPD)8   مبتلا هستند، در هر مقطع زمانی تنها یک شخصیت و یک هویت

. یکتا بودن من، البته، بدان معنا نیست که 9کندجایگاه من را اشغال می

شان یک منِ هوشیار و خودآگاه در صحنه حضور دارد. شواهد ن« همیشه»

های انسانی دست کم دو سوم اوقات عمر خود را در دهد که سوژهمی

گذرانند که در آن خودآگاهی روشنی در مورد من وجود ندارد. وضعیتی می

ی ما در خواب، و یک سوم دیگر در وضعیت دست کم یک سوم عمر همه

. به این 11گذردگسیخته ــ میهای لگامپردازیــ یعنی خیال 10هپروت

ی من در هر لحظه، میان یک عنصر تا ، شمار عناصر موجود در طبقهترتیب

10. Day dreaming 
11. Hobson, 1994. 
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 کند. هیچ تغییر می

 دیگری، اما، شماری بسیار بیشتر از من دارد. شمار اعضای این

طبقه همواره زیاد است، اما نه خیلی زیاد. به عبارت دیگر، ما همواره شمار 

ها ی دیگریبقهمحدود، اما زیادی از آشنایان و افراد معروف را در ط

های مشخص، معلوم، شناسنامه داری که گنجانیم. گذشته از این دیگریمی

هستند، طیف وسیعی از عناصر انسانی و گاه « آشنا»برای ما قابل بازشناسی و 

ی ما کنند. یعنی همهچون دیگری بالقوه عمل میجانوری وجود دارند که هم

 کنند که ممکنهایی زندگی میساندانیم که در شهرها و کشورهای دیگر انمی

است در برخورد با ما به دیگری تبدیل شوند، هرچند در حال حاضر هیچ 

ای پرشمار اما بسته از اطلاعی در موردشان نداریم. بنابراین، دیگری طبقه

 گیرد. عناصر را در بر می

شمار بودن جهان یک وجه تمایز اساسی با این دو طبقه دارد، و آن هم بی

اصر موجود در آن است. شمار عناصر آشنای مربوط به جهان همواره زیاد، عن

دانیم ی ما میو تفاوت آنها با سایر عناصر هنوز ناآشنا بسیار اندک است. همه

ها و اشیای داخل های بسیاری وجود دارد، و آن خانهکه در فلان خیابان خانه

یم، برخلاف دهآنها را بدون اشکال در ردیف عناصر جهان جای می

آن که ضرورتی برای آشنایی و تماس با آنها داشته های بالقوه، بیدیگری

به شمار  ی پدیدارشناختیباشیم. بنابراین، نخستین تمایز میان این سه طبقه

 شود. عناصر موجود در آنها مربوط می
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 دومین وجه تمایز این سه زمان و مکانی است که در آن وجود دارند.

 ها وجود دارد. حضور مناره، در مرکز مکان و در بعضی از زمانمن، همو

 در زمان، بسته به سطح هشیاری و وضعیت آگاهی من شدت و ضعف

ی های تغییر یافتهکند، و ممکن است در شرایطی ــ مانند وضعیتپیدا می

ــ منِ خودآگاه و هشیار غایب  13شدگی، یا وضعیت غرقه12(ASCآگاهی )

 باشد

. بنابراین، 14های متفاوت بدهدای با وضعیت و ویژگی«من»را به  و جای خود

ارتباط من با زمان بسیار پیچیده است و چنان که به زودی در همین نوشتار 

 نشان خواهم داد، زمان ــ مانند مکان ــ خاصیتی است که از من

                                                 

 

12. Altered States of Consciousness 
13. Flow 

 شود. ترشح می

 رِاین در حالی است که دیگری حضوری بسیار ناپایدارتر دارد. حضو

هایی خاص مربوط فیزیکیِ چیزی که دیگری پنداشته شود به موقعیت

شوند با غیاب دیگری تعریف نامیده می« انزوا»شود، و شرایطی که می

شده از دهد که شکلی ذهنی و درونیشوند. با وجود این، شواهد نشان میمی

تواند دیگری در بسیاری از شرایط انزوا حضور دارد. با وجود این، دیگری می

در شرایطی ــ مانند غرقه شدگی یا گاهی هنگام رویا دیدن ــ غایب باشد. 

 ـدر هر شکلی غیاب جهان، اما، غیرقابل تصور است. چنین می نماید که من ـ

ای خنثی و گسترده از که حضور داشته باشد ــ و دیگری، لزوماً، در زمینه

14. Csikszentmihalyi, 1991: 28-41. 
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شوند. حضور جهان، یابند و در ارتباط با آن تعریف میجهان حضور می

گاهی نیست. جهان همواره حضور دارد برخلاف دیگری، امری گسسته و گه

 و از این نظر تا حدودی به من شباهت دارد. 

ترین محور تمایز سه با وجود اهمیت عناصری مانند زمان و مکان، مهم

ای که معرفی کردیم امکان درک لذت و رنج است. ی پدیدارشناختیعرصه

بندی مفهوم لذت و ی صورتی یادشده به شیوهتمایز سه عرصهدر واقع، 

گردد. چنان که گفته شد، من قلمروی است که رنج در عناصر هر یک بازمی

کند. دیگری قلمرویی واسطه و به طور شهودی درک میرنج و لذت را بی

است که امکان درک این دو حس بنیادین را دارد، اما ادراک حضور این 

شود. جهان های زبانی و رفتاری ممکن میر وی با کمک واسطهها دکیفیت

 اند. بهرهی چیزهایی است که از درک لذت و رنج بیهم عرصه

 ی من، دیگری و جهانی دیگری که سه عرصه. یکی از متغیرهای عمده2

کند ماهیت نظام شناسایی ما در مورد محتویات آن است. را از هم تفکیک می

 بندیرا، در مورد این سه حوزه، به اشکال متفاوتی صورتدانایی خویش من 

 کند.می

ه شود کبندی میها و مفاهیمی صورتارتباط من با جهان بر مبنای گزاره

 شان پی برد و به خاطرتوان به درستی یا نادرستیبا تجربه و مشاهده می

م هایی هخصلت چیزهای مقیمِ جهان وضعیتی عینی و بیرونی دارند. گزاره

توانند درست یا کنند میبندی میکه دانایی من در مورد جهان را صورت

 ها از نوعیی این خوشه از داناییهای برسازندهنادرست باشند؛ یعنی، گزاره

هایی که در این زمینه سازمان صحتِ عینی و آزمودنی برخوردارند. دانسته

مبتنی بر مشاهده  ییابند در قالب علم، دانش تجربی، و دانایی روزمرهمی

ال ترین، و در عین حگیرند. عقل سلیم فراگیرترین، سازمان نایافتهجای می

 دهد. کارآمدترین شاخه از دانایی در مورد جهان را تشکیل می
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شود. بندی میتر صورتی من با دیگری در قالب مفاهیمی پیچیدهرابطه

مند که یتمند و ندیگری، برخلاف چیزهای جهان، موجودی است هدف

ی تولید لذت و رنج در تواند لذت و رنج را درک کند و بر این مبنا مایهمی

 هایمن شود. از این رو، دسترسی به توافق با وی و ایجاد شکلی از بازی

ی حضور دیگری ضروری است. این برنده ــ برنده برای پرهیز از مخاطره

ی همه هایود که خواستشکار تنها با دستیابی به قواعدی رفتاری ممکن می

کنشگران درگیر در ارتباط متقابل را تا حدودی برآورده کند. به این ترتیب، 

شود بر محور شناسایی وضعیت ی دیگری حاصل میدانشی که در زمینه

ذهنی وی، ارزیابی میزان لذت و رنجی که در وی وجود دارد، و محک زدن 

ه وجود دارد تمرکز یافت ــ برنده های برندهریزی بازیامکاناتی که برای طرح

ستگی ها باست. تداوم و موفقیت ارتباط با دیگری به صحت این رده از دانش

دارد. از این رو، معانی و نمادهای پدید آمده در این زمینه دیگر در محور 

ی معنایی خوب/ بد شوند، بلکه با دوگانهبندی نمیدرست/ نادرست قطب

ها و قواعدی که در این زمینه پدید ی دانستهوعهشوند. مجمبندی میصورت

 آورد.آید اخلاق را پدید میمی

 

 

 

 

 

 برانگیزتر است. من برای رابطهی من با من از همه دشوارتر و بحثرابطه

ها، بیان آنها، و ارزیابی با دیگری به ابزاری برای رمزگذاری اندیشه

ی ترین شیوهیافتهنوان بسطشان نیاز دارد و از این رو زبان را به عصحت

هان هایش از جی توصیفگیرد و آن را به حوزهبندی تفکر به کار میصورت
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دهد. اما در ارتباط با خود، زبان چندان کارآیی ندارد. ارتباط هم تعمیم می

ی من بسیار پیش از ارتباط با دیگری و من با من و انباشت دانایی در زمینه

شود. به این ترتیب، گیری زبان درکودک آغاز میتردید زودتر از شکلبی

اخت من تر شنتر و گستردهی نمادین است که بر بستر غنیزبان نوعی زایده

ای که به خاطر برقراری ارتباط با دیگری بسیار از من روییده است. زایده

چنان برای سازماندهی کل دقیق، روشن، و کارآمد شده است، اما هم

 ی من نارساست. ربارههای من ددانسته

 من در ارتباط با من طیف وسیعی از ابزارهای رمزگذاری و نمادسازی را

 ترین این ابزارها همان زبان استترین و شناخته شدهگیرد. سادهبه کار می

ی من با جهان و اندرکنش ی من با دیگری به قلمرو رابطهی رابطهکه از حوزه

عمیم کارکردی در اولی دانش و در دومی کند. این تمن با من نیز نشت می

ا سازد. بی من را بر مینامههای شخصی از زندگیگفتگوی درونی و روایت

است.  ی زبانی یادشدهتر از رابطهی این ارتباط بسیار گستردهوجود این، دامنه

ای از نمادها، رمزگان، و ادراکات شهودی غیرقابل ی من با من شبکهرابطه

 ت.های هنری استرین نمود بیرونی آن آفرینشگیرد که مهمبر میبیان را در 

 ای کهکند. حوزهاش با خویشتن را بیان میای است که من رابطههنر حوزه

 کند و به دلیلبندی میتنها بخش کوچکی از کل این رابطه را صورت

اش، به ندرت قابل توافق و رسیدگی تجربی و خصلت درونی و شخصی

 ست. مشاهداتی ا

هایی کند، گزارهبه این ترتیب، من در ارتباط با جهان تجربه و مشاهده می

آورد، چیزهایی را بر این مبنا درست یا نادرست را در این رابطه پدید می

ای ی این اطلاعات را در قالب پیکره، و مجموعه«داندمی»، و «فهمدمی»

 کند. بندی مینمادین به نام دانش صورت

 های نمادینکند، از مجرای زبان و نظامری ارتباط برقرار میمن با دیگ
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نای یازد و بر مبدیگر به تبادل محتوای شناختی و هیجانی خویش دست می

هایی برنده ــ ریزی بازیگیری از دیگری و طرحامکانات موجود برای بهره

ند. کای از قواعد اخلاقی و بایدها و نبایدها را استخراج میبرنده مجموعه

ی دیگری و خود ــ به مثابه دیگری ــ گاه بر مبنای این قواعد دربارهآن

ها را در قالب اخلاقیات کند، و کل این خوشه از شناختداوری می

 نماید. بندی میصورت

های شخصی ای غنی از شهودها و برداشتمن در ارتباط با من به خزانه

الب هنر به دیگری عرضه دسترسی دارد که بخش کوچکی از آنها را در ق

هایی از این دست کند. به همین ترتیب، بر مبنای اثری که از آفریدهمی

گیری خویش را نسبت به کند و کردار و جهتپذیرد، ابراز سلیقه میمی

ر گذارند ــ دواسطه و مستقیم بر من اثر میعناصری از این دست ــ که بی

کند. این همان قلمروی از ندی میبشناختی صورتهایی زیباییقالب داوری

 شود. دانایی است که هنر خوانده می

ی دانایی از دید کانت، مبنایی پدیدارشناسانه به این ترتیب، برای سه حوزه

 ر قابلگشود. خاستگاه سه نوع دانستنی بنیادینی را که به یکدیپیدا می

توان ی مستقل از همِ من، دیگری و جهان میتحویل نیستند در سه عرصه

 بازجست.
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 یافزایی در تبیین پدیدهی همکاربرد نظریه»

 «های زندهسیستم افزایش پیچیدگی در

 

 بخش دوم ( تكامل پيچيدگي در سيستمهاي زنده

 می یابد.پیچیدگی درونی سیستم های زنده در طول زمان افزایش  (1-2 

  

یکی از مهمترین پرسش هایی که قاعدتاً برای هر زیست شناس 

وجود نظم در جهان زنده است . ما می  هوشمندی باید طرح شود، موضوع

دانیم که موجودات زنده، سیستم هایی باز در جهانی مادی هستند، و از قوانین 

زمان، نظم  رایج در جهان زنده نیز پیروی می کنند. اما این امر که در طول

درونی این سیستم ها به تدریج افزایش می یابد و پیچیدگی درونیشان بیشتر 

می شود، همواره به صورت نوعی معما در عرصه ی زیست شناسی مطرح 

 بوده است .

در جهان علم، بنیادی ترین قوانینی که شناخته شده اند، قوانین سه 

ار تدایی ترین اصول رفتگانه ی ترمودینامیک هستند. این قوانین، گویا اب

سیستمهای مادی را بیان می کنند، و به همین دلیل هم در تمام شاخه های 

علم، مطابقت نتایج به دست آمده، با این قوانین ترمودینامیکی به صورت به 

 عنوان نوعی سنجه برای درستی و صحت کاربرد داشته است . 

نظم  های بسته، قانون دوم ترمودینامیک، بیان می کند که در سیستم

سیستم در طول زمان کم می شود. یا به بیان دیگر، در این ساختارها، هرچه 

زمان بیشتری بر سیستم بگذرد، بی نظمی و همگنی موجود در درون سیستم 
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بیشتر می شود. مهمترین معادله ای که در فیزیک، با زمان به عنوان عاملی 

مودینامیک است . تنها در نامتقارن برخورد می کند، همین قانون دوم تر

اینجاست که گذشته و حال و آینده در مقابل یکدیگر مطرح می شوند و 

حرکت سیستم در راه آینده، با حرکت مشابه آن در مسیر گذشته تفاوت می 

کند. به این ترتیب، ناگفته پیداست که شکست تقارن یاد شده، و آفرینش 

همینجا سرچشمه می گیرند. مفهوم زمان در معادلات فیزیکی، در عمل از 

این شکست تقارن، و پیامدهای شناخت شناختی آن از جنبه های گوناگونی 

مورد توجه دانشمندان هستند، که ما در اینجا به مفاهیم مورد علاقه ی زیست 

 شناسان بسنده می کنیم .

زمان در معادلات ترمودینامیکی به صورتی نامتقارن تعریف می شود. 

یستم فرق می کند که در جهت گذشته، یا آینده حرکت یعنی برای یک س

 درون -یا اطلاعات، یا نگانتروپی -کند، و شاخص این تفاوت، همان نظم 

سیستم های زنده، در طول زمان، اطلاعات درون خود را  سیستم است .

افزایش می دهند. یعنی برخلاف قانون دوم ترمودینامیک، از نظمی بیشتر 

بر پیچیدگی خود می افزایند. اینکه چرا درسیستم های  برخوردار می شوند و

یاد شده چنین حادثه ای رخ می دهد، همواره مورد پرسش و بحث بوده، و 

هنوز هم پرداختن به آن از مهمترین مشغولیتهای یک زیست شناس علاقمند 

 به مسائل نظری محسوب می شود.

نمودنشان  رفتار معماگونه ی سازواره های زنده، با وجود جادویی

از نظر یک ناظر ساده لوح، از دید یک متخصص ترمودینامیک چندان هم 

عجیب نیست . بر خلاف آنچه که گهگاه ادعا می شود، افزایش پیچیدگی در 

سیستمهای زنده به معنای نقض قانون دوم ترمودینامیک نیست . قانون یاد 

نده رهای زشده در مورد سیستم های بسته ی فرضی حکم می کند، و ساختا

نظامهایی باز و آزاد هستند. قانون مورد بحث، در صورتی صادق است که 
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دینامیسم ساده و مجزایی در درون سیستم حاکم باشد و در موجودات زنده، 

برعکس این حالت، ورود و خروج ماده و انرژی و اطلاعات را در ابعاد کلان 

ند، ودینامیک بیان می کشاهد هستیم . به این ترتیب، آنچه که قانون دوم ترم

و آنچه که در ساختارهای زنده دیده می شود، جز در مبانی ارتباط چندانی 

با هم ندارند./

با این همه، این پرسش همچنان به جای خود باقیست که چطور اطلاعات 

درونی سیستم زنده در طول زمان افزایش می یابد؟

که همتای قانون دوم ما در ترمودینامیک مقدسمان، چیزی نداریم 

باشد و زیاد شدن نظم در سیستم های باز را معنا دهد، برعکس، در مورد 

نظامهای بسته، قانون دوم را داریم که کاهش نظم را نتیجه می دهد. به این 

ترتیب، معمای چگونگی پیچیده تر شدن زندگی همچنان بر جای خود 

باقیست .

وی زیست شناس دقیقی بارها با پویایی یاد شده، چیزی است که هر دانشج

آن برخورد کرده است . وقتی از تکامل ژنوم یوکاریوتها حرف می زنیم، و 

چگونگی تبدیل تک یاخته ای های نورگوار اولیه به جانوران پرسلولی کنونی 

را مورد بحث قرار می دهیم، وقتی از تکامل دستگاه عصبی در آدمی سخن 

-نگی شکل گیری سازمانهای فراجانوری به میان می آید، و زمانی که چگو
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را مورد بحث قرار می دهیم، همیشه باید حواسمان  -مانند لانه ی مورچه 

باشد که در واقع مشغول سخن گفتن از همین پدیده ی عجیب هستیم .

شواهد دیرین شناسی و تکاملی فراوانی در دست است که نشان می 

و نیم میلیارد سالی که تجربه دهد زندگی بر سطح سیاره ی ما، در طول سه 

می اندوخته، همواره در حال بیشتر کردن اطلاعات درونی خود بوده است . 

زی توده ی ) موجود بر سطح سیاره ی ما، آنگاه که به عنوان یک کل در نظر 

گرفته شود، پیشرفتی شک ناپذیر را در طول زمان از خود نشان می دهد. در 

نها جانداران موجود بر سطح این سیاره کرمها سه و نیم میلیارد سال پیش، ت

و جلبکهای ابتدایی بودند، و امروز ما موجودی مانند انسان را با مغزی شگفت 

انگیز می بینیم که در میان لانه های مورچه و درختان غول آسا مشغول زندگی 

یزی در این میان رخ داده که تبدیل آن موجودات ساده ی اولیه را است . چ

وران پیچیده ی کنونی ممکن ساخته است . این عامل، همان است که به جان

در میان اهل علم با نام تکامل مشهور شده، اما باز هم به عنوان معمایی باقی 

مانده است . چون دادن نام تکامل به این پدیده ی رشد یابنده، برای توجیه 

 . چگونگی رخ دادنش کافی نیست

 این (. بر اساسCope) کوپ قانون نام به داریم قانونی ،در تکامل

 به وزن زمان در طول ،گوناگون مهره داران تکاملی در شاخه های ،قانون

  ل شاخهمث )جزئی تکاملی شاخه ی اگر در یک می یابد. یعنی افزایش تدریج

 زمان را در طول دایناسورها( ابعاد جانوران مثل اسب ها و فیلها، یا کلی

 ،املیتک شاخه ی آن افراد معرف وزن تدریج که به می بینیم ،کنیم بررسی

 در کتابهای ،قانون کوپ از موارد صدق مشهوری زیاد می شود. نمونه های

 از شصت متری نیم Hyracotheriumاست . مثلاً  یاد شده تکامل درسی

 Equusدیگر ) حالا ما نامی که آنقدر تغییر کرده الح پیش تا به سال میلیون

 که این حقیقت می دانیم . همچنین شایسته =اسب ( را برایش
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Moeritherium و نوادگانش بوده خوک اندازه ی ائوسن دوره ی در اول 

 غول آسا را تولید کردند، نیازمند توضیح پله ایستوسن ماموتهای در دوره

 است . /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست  را در میان زیادی شد، توجه مطرح که در زمانی ،کوپ قانون

 را به کوپ حکم نیولِ نام به دانشمند دیگری ،زودی برانگیخت . به شناسان

 اکیح خود پیشنهاد کرد که نام دیگر را به بسط داد و قانونی هم بی مهرگان

 بود: از این

 در طول تکاملی ی در هر شاخه ،مهره دار و بی مهره جانوران در همه ی

 ،می دانیم همانطور که (.Newell ,1949می یابد ) افزایش وزن زمان

ارد. د با پیچیدگیش مستقیم رابطه ای عادی جانور، در حالت یک سنگینی

اد و تنوع تعد زیادتر بودن بیشتر باشد، احتمال زنده سیستم وزن یعنی هرچه

 رضف چنین ،دو قانون ینا در واقع بیشتر است . پس هم آن عناصر سازنده ی

در  ،زنو نام شاخصی به بر اساس زنده سیستم های پیچیدگی می کردند که

 زیاد می شود. زمان طول

 هم شههمی آن موجود و پیچیدگی وزن میان مستقیم رابطه ی این البته

 را ماده ی بدن از وزن مهمی بخش ،از جانوران نیست . در بسیاری صادق

 را توده ی از وزن مهمی دیگر بخش در گروهیمی دهد، و  تشکیل بیجان
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را  درخت یک وزن عمده ی ایجاد می کند. مثلاً بخش و ساده ای همگن

 استوار کردن فقط برای می دهد که تشکیل مرده ی چوب پنبه ای بافت

رفتار  پیچیدگی را صاحب جاندار کاربرد دارد و نمی توان آن ساختار فیزیکی

 مثلاً وزن ،را می بینیم چیزی چنین هم جانوراناز  دانست . در برخی زیادی

 زیاد است قدری به و حشرات از نرمتنان در برخی خارجی و اسکلت صدف

 می کند.  را بی معنی وزن بر اساس پیچیدگی مقایسه ی که

 امانج قضیه این در ادامه ی که جدیدتری و محاسبات ،مشکلات این

 و یکنواخت همگن روندی نو وز افزایش پیچیدگی این داد که شد، نشان

ر د دیگر، نوساناتی بیان تغییر می کند. به زمانی مختلف ندارد و در مقاطع

 مانز وابسته اند، در طول تکاملی شاخه ی یک به که جانورانی ابعاد و وزن

فراز و  نشانگر وجود نوعی ،یاد شده تناوبی می شود. دوره های مشاهده

 هستند  به زمان نسبت ،رانابعاد جاندا در تغییرات منظم نشیب

(Kurten & Gingerich ,1983همچنین . ) بازه هرچه شد که داده نشان 

آشفته  بیشتر و مورد نظر کوچکتر باشد، نوسانات بررسی گونه های زمانی ی

 خواهد شد. مشاهده چهارچوب در این تری

 بترتی این به ،جانوران در اندازه ی نوسانات این تکاملی مکانیسم

 است : توجیهقابل 

 خود را دارد و بر سر استفاده آشیان خاص ،هر گونه ای ،می دانیم همانطور که

 از است . یکی رقابت در حال مشابه آشیان با سایر گونه های دارای از آن

 اندازه هرچه یعنی ،اندازه ی آنهاست ،جانداران آشیان کننده ی تعیین عوامل

 بیشتر هم آشیانهایشان اشد، شباهتنزدیکتر ب هم خویشاوند به دو گونه ی ی

از  نو آ ،طرد رقابتی نام به داریم اصلی و بوم شناسی خواهد بود. در تکامل

از  خود آشیان می کوشند تا با دور کردن گونه های رقیب که قرار است این

 دهند. یک راه  را کاهش رقابت یکدیگر، فشار خرد کننده ی
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 پیدا کند. متفاوت اندازه ایموجود  که است این ،طرد رقابتی برای

 در جهان که است جاندار، موضوعی اندازه ی تغییر کردن از راه طرد رقابتی

تر یا کوچک بزرگتر شدن که در اینجاست اما نکته ،است و معمول رایج زنده

 ندارند. زیر فشار رقابت گونه ی برای یکسان ارزشی شدن

 ،د، پیچیده تر استباش بزرگتر داشته و اندازه ای موجود وزن هرچه

 درونی اتو تغییر شرایط محیطی به پیچیده تر باشد، نسبت سیستم و هرچه

 اندر مید و پایدارترین جانداران حساستر است . سرسخت ترین و برونی

 که انیجاندار ،ترتیب این ساده ترند. به هستند که آنهایی ،تکامل مسابقه ی

، خویشاوند برمی گزینند نه هایگو گریز از فشار رقابت سربالا را برای راه

 می خرند، و با سرعتی جان را به کوچکتری در اثر تغییرات خطر انقراض

 ه های بالاییپرداز ترتیب این می شند به کوچکتر منفقرض بیشتر از گونه های

ود و می ش زیادتر دگرگون با سرعتی -بزرگتر گونه های مربوط به یعنی-

 الح در عین هم دلیل همین می شود. به لیگونه های جدید خا پذیرفتن برای

 وجود دارد، تمایل در جانداران و پیچیدگی سادگی سوی به هردو حرکت که

 طور آماری به -سطح  آن آشیانهای بودن خالی دلیل به- بزرگتر شدن به

یانگر ب و همچنین ،و نیول کوپ اصول تکاملی امر توضیح بیشتر است . این

 است . جانداران پیچیدگی ندازه یدر ا شده مشاهده نوسانات

/ 
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 دگیبر پیچی افزودن به تمایل تکامل گونه ها در طول ،دیدیم چنانکه

 ترتیب همین به ( هم و تشعشع پدیده ی گونه زایی خود دارند و در واقع

 پیچیدگی در طول افزایش جنبه های از مهمترین می گیرد. یکی صورت

 ،ردیسیدگ است . این پریاخته ای به تغییر فاز موجود تک یاخته ای ،تکامل

یشتر ب دگرگونی برای لازم خام ماده ی که است در تاریخ تکامل گام نخستین

می  هشمانند ج را در اختیار فرآیندهای تصادفی ای پیچیدگی و بیشتر شدن

 گذارد.

در  وجود دارد که بیشینه ای اندازه ی ،در هر یاخته که می دانیم

 از هسته که- و اطلاعات ماده روند پراکنش دنش مختل دلیل به از آن خارج

 این شکل خطر می افتد. به موجود به زندگی -دارد سایر نقاط جریان به

 رگشتف دارد که حد بالایی در تک یاخته ها یک -بخوانید اندازه - پیچیدگی

ر د زیستی های سیستم همه ی دیدیم که بیشتر را اجازه نمی دهد. اما چنان

 عنوان به لاحس بیشتر هستند و از این پیچیدگی به د دستیابینیازمن زمان طول

ک چندین موجود ت می کنند. تبدیل استفاده رقابتی از فشارهای گریزی راه

 است راهی در عمل ،موجود پریاخته ای یک و هم نیا به هم گونه یاخته ای

 به ر واقعد ،یاخته ای تکاملی . تغییرفاز پر / تک فرار از این بن بست برای

 ا یکت ،است مستقل موجود مجزا با محاسبات تکاملی چندین پیوستن هم

دهند. در واقع  واحد را نتیجه تکاملی معادله ی یک موجود سازگارتر دارای

 منافع اشتراک دارای از یاخته های جمهوری پدید آمدن معنای به ،تحول این

 مهوریج یک در واقع پریاخته ای از ما موجودات است . هریک تکاملی

 هستیم . شگفت انگیز این چنینی

 ندینچ که مفید است از نظر تکاملی قدری به ،پریاختگی پدیده ی

 نوانع است . به ایجاد شده به طور مستقل حیات گوناگون بار در شاخه های

ور پدیده قابل تص این برای متفاوت این سرچشمه های ،فقط در آغازیان ،مثال
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 Acrasida, Dictyostelidae Myxobacteria , است :

 ( .Bonner ,1988). Cilliataو

 ،مثال نوانع برشمرد. به پریاختگی برای را می توان فواید متعدد و چشمگیری

 از آنزیمهای بیشتری همکار می توانند حجم از یاخته های مجموعه یک

وبسترا، بر بر س اثر آنزیم بودن منحنی نمایی دلیل را تولید کنند و به گوارشی

 بیفزایند. گوارش عمل ییکارآ

م سیست یافتن تخصص یاخته ها، امکان دیگر، با همکاری از سوی

 تنیاف می شود. تخصص فراهم تولید مثل دستگاه از جمله گوناگونی های

 به هموجود. )چ ژنوم پراکنش امکان با بیشتر شدن برابر است دستگاه این

نمونه  داد تخمها.(تع آماری لحاظ بیشتر شدن به و چه فضایی لحاظ گسترش

 ینیم .بب قارچها می توانیم بارده راستا را در اجسام از تلاش در این ساده ای ی

 موجود است . با تخصص حرکت به کمک ،دیگر پریاختگی فایده ی

 هب وابسته اعمال انجام از یاخته ها برای خاصی اندامها و گروه های یافتن

یا  ،شکار کردن ،ارچیانشک گریز از چنگ موجود برای توانایی ،حرکت

 امر هم ینا ترتیب این بیشتر می شود. به ،گوناگون در بومهای شدن پراکنده

 فزاید.می ا پرسلولی ( جانداران زیستی به شایستگی که دیگر است عاملی

ت . می اس در برابر شکارچیان مقابله ،پدیده دیگر این مثبت جنبه ی

 ملهح از افراد شکارش انبوهی به که یک شکارچی موفقیت امکان که دانیم

 شکارها، به کند. ازدحام فرد تنها حمله یک که است می کند، کمتر از آن

 رتیبت این می کند و به را می فریبد و گیج شکارچی حسی دستگاه نوعی

 ،کلش این بیشتر می کند. به شکارچی هر فرد را از دست احتمال گریختن

 علقت محدوده در یک هزارتایی تیبه جمعی جاندار که یک شکار شدن احتمال
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 اندیگر که همراه است و تنها باشد بیشتر از موقعی تک که دارد، هنگامی

 باشد.

ید پد در روند تکامل هستند که چیزهایی همان و کتابها در واقع حساب این

است . در  کرده را ایجاب ماهیان و انبوهه های علفخواران گله های آمدن

ظریه ن چنین زمین هم پریاخته ای ها بر سطح ستیننخ پدید آمدن مورد علت

 دوران در آن شکاری رفتارهای شباهت از آنجا که وجود دارد ولی ای

 محلی نظریه موضوع فقط در حد یک این ،است و حالا مورد سوال دوردست

 دارد. از اعراب

 بین ( چسب ،بودن یا پریاخته ای تک کننده ی تعیین عامل مهمترین

 نده یکن تعیین ،چسب این نوع و قدرت ،در پریاختگان اولیه یاخته هاست .

است . ما در  آنها بوده همکاری یاخته ها، و شدت پیوستگی هم به درجه ی

را داریم . در  سلولی چسب هردو فاز با / بی هنوز هم ،جانداران جهانت

ار از صفر ب با شروع کردن موجود پرسلولی که -یا تخمک -تخم  مرحله ی

 چسب جمهور جدید از یاخته ها را پدید می آورد، این یک وانه یدیگر ج

ه ی و شروع دور تخم با آغاز تقسیمات تدریج وجود ندارد، و به سلولی بین

تار ساخ و بقای می شود و دوام توسط یاخته ها ترشح هم چسب این ،جنینی

 در جانداران (.Picken et al ,1960می کند ) را تضمین پرسلولی کلی

 ،است موجود پرسلولی مطرح یاخته های برای که چیزی مهمترین ،آبزی

 ،هدف نای به نیل برای ممکن چسب در کنار یکدیگر است . ساده ترین بودن

 با این هک یاخته هاست . سیستم هایی موجود بر سطح گلیکوپروتئین معمولی

ه بدر مرت دارند و طولشان اندک می شوند، معمولاً ابعادی متصل هم به چسب

 که از این ساختارهاست نمونه ای Volvoxمی کند.  چند میلیمتر نوسان ی

 (. سلولز و پلی ساکاریدهایBarns ,1986تنها دو میلی متر قطر دارد )

 لولیس بین چسب عنوان می توانند به هستند که دیگری مصالح ،ساختمانی
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 هک مانند کِلپ ها درشتی کار روند. جلبکهای قهوه ای مزبور به در جانداران

 سبها براینوع چ تا صد متر رشد کنند، از این آرام می توانند در دریاهای

 می کنند. یاخته ها در کنار یکدیگر استفاده نگهداری

 پدید می آید. در این تازه مشکلاتی ،در محیط خشکی در مقابل

کننده  تعیین بوم شناختی عامل که مهمترین-موجود  تخمهای محیط، پراکنش

 ری بخشسیالی یا نمی تواند توسط جریان -است  گونه زیستی شایستگی ی

دارد،  فراوان جاندار اهمیت برای که بومها، آنچه شود. در این امانج مانند آب

 ستیابیتخمها و د شدن پراکنده که است . نیرویی زمین بر نیروی گرانش غلبه

ر د که است ترتیب این تازه تر را محدود می کند. به محیطهای موجود به

بیم . نیرو می یا بر این غلبه برای متعددی پیچیده ی های مکانیسم ،خشکی

د. هستن و گیاهان جانوران ،مسابقه در این جانداران و موفق بزرگ دو شاخه ی

 پیوستن هم به و بر جاذبه غلبه برای و کیتینی آهکی از ترکیبات گروه نخستین

 برای یو لیگنین سلولزی از ترکیبات دوم می کنند، و گروه یاخته ها استفاده

 می جویند. کار بهره این

/ 
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عبارتند از تعداد عناصر و نوع  پیچیدگی کردن کمی اخصهایش

ا ر با یکدیگر، چیزی در تعامل دو عامل این عناصر. این بین اندرکنش های

ر کار د نام دارد. تقسیم تخصص پدید آورده اند که پریاخته در موجودات

 که ستا از پیچیدگی مراتبی سلسله یاخته ها، بافتها، و اندامها، در واقع بین

 ی کند.م را معنی پرسلولی سیستم های درون اطلاعاتی محتوای بالا رفتن این

 ،گرفت حاضر صورت در اواسط قرن که اولیه از تلاش های پس

 کی پیچیدگی درجه ی را برای تخمین گوناگونی راه های زیست شناسان

 ما الهام نخستین تعریف از همان راه ها، که از این جاندار ابداع کردند. یکی

 -ه هاتعداد یاخت یعنی- سیستم تعداد عناصر درون بود، شمردن شده گرفته

می  تهدر نظر گرف پیچیدگی شاخص تعداد عناصر مهمترین ،شیوه بود. در این

 . (Simon ,1962شود )

ناصر ع کار بین تقسیم به توجه ،مسئله این به دیگر پرداختن راه

یشتر ب مورد توجه ر زندهساختا اندرکنش اجزای ،نگرش است . در این سیستم

 یاخته ها مهمتر از تعدادشان و ریختی تنوع عملی قرار می گیرند و در نتیجه

 . (Bonner ,1988می شود ) تلقی

 یدگیپیچ بر روی جالب بررسی هایی ،یاد شده در پرتو روش شناسی

است .  شده انجام گوناگون و بوم های ،منفرد، گونه های طبیعی جانداران

 در یک موجود تعداد و نوع گونه های کوشیدند با بررسی که نیکسا نخستین

نند، دو بوم بز تخمین طور کمی را به آن درون پیچیدگی ،بوم شناختی سیستم

.  (Hutchinson & MacArthur ,1959) بودند آمریکایی شناس

 اد کهد دو پژوهشگر، نشان توسط این آمده دست به نتایج دوباره ی تحلیل

از دید رده بندی - و تنوع ژنومیشان ،جانوران اندازه ی بین یجالب رابطه ی

 دودمان به وابسته جانوران اندازه ی دیگر، هرچه عبارت وجود دارد. به -
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یشتر ب ژنومی ( در آن پیچیدگی کمتر باشد، تنوع گونه ها )یعنی ،مشخصی

 متمایل دیگر، ساختارهای زنده ی بیان . به (May et al ,1978خواهد بود )

در  خود هدف به نیل برای خود، دو راهکار تکاملی پیچیدگی بالا بردن به

ر بیشت دودمان افراد موجود در آن اندازه ی که است این راه اختیار دارند. یک

یابد. در  افزایش موجود در آن تعداد گونه های که است این شود، و دیگری

 وعین را به معنای و تنوع زیستی اندازه بین معکوس نسبت نباید این ،واقع

 شدن بزرگ به که راهکاری کرد. در عمل فرض هوشمندانه غایت انگاری

هم نیا  تعداد گونه های یافتن خود کاهش موجود می انجامد، خود به اندازه

 خواهد داشت .  دنبال به را هم

 تعیین اندازه اش بر اساس در محیط دارد که آشیانی ،هر جانداری

 اندرکنش محیطی از عوامل خاصی با طیف ،ز بزرگیا می شود. هر مرتبه ای

ک گونه ت -ابعاد بخوانید سطوح- پیچیدگی سطوح می دهد و بنابراین انجام

 الایب خواهد بود. در سطوح دستیابی قابل تعداد آشیانهای کننده ی ها، تعیین

کمتر خواهد بود،  هم محیطی های پردازنده تعداد –گونه  یا پیچیدگی-قد 

 هدقیقتر و ریزبینانه تر ب دارد و هرچه برخالی خصلت نوعی یعتطب چرا که

 بوم شناختی و غیرزنده ی زنده را در عوامل تنوع بیشتری ،کنیم نگاه آن

 دید. خواهیم

 یشزیست جانور بیشتر باشد، نیازهای ابعاد یک دیگر هرچه از سوی

 تدر اثر تحولا انقراضش امکان بیشتر خواهد بود و در ضمن هم در بوم

ز ا در برابر اندازه ی مشخصی هم دلیل همین بیشتر خواهد شد. به طبیعی

انتظار  را نمی توان هم دودمان از گونه های بیشتر از حد معلومی ،جانوران

 کوچک جانوران در آن قرار دارد که وضعیتی ،داشت . در برابر این حالت

بیشتر  یانهایبا تعداد آش در محیطی زیستی شان نیازهای هستند و بنابراین

ن در اختیار ای تعداد و تنوع بومهای بالاتر بودن دلیل می شود. به برآورده
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 بیشتر می شود و به نوپدید هم حالات و بقای گونه زایی امکان ،موجودات

 ایشخود را افز درونی نو پیچیدگی کوچکتر با راهکاری دودمان ترتیب این

 می دهد.

کمتر شود،  از حد خاصی نورانجا اگر اندازه ی اینکه جالب نکته ی

 ینا خواهد یافت . یعنی مورد نظر کاهش در دودمان بار دیگر تنوع زیستی

  دارد مشخصی حد پایینی "بیشتر=کوچکتر تنوع زیستی " قانون

(Stanley et al ,1973) مانند پرندگان بزرگتری در جانوران ویژه . به، 

 د کهباش ر، می تواند اینام این قابل تشخیص است . علت خوبی حد به این

 نتایجی ،خودمان به ی نزدیکابعاد دارای موجودات ما بر روی بررسی

 مورد نظر در دودمان های بار می آورد. حد پایین به ملموس تر را برایمان

در  را حتی حدی وجود دارد. چنین اما در همه ،است متفاوت گوناگون

 ،همه . با این (Hofman & Schopf ,1983دید ) می توان باکتری ها هم

 دودمانی ( نقطه جانور/ تنوع زیستی )اندازه ی منحنی برای می توان در کل

 بر ابعاد درست بهینه نقطه ی این اینکه ( فرض کرد. جالب بهینه ای ی

 به هستند. شده دودمانهای شناخته از متنوعترین که ،است منطبق مورچگان

دگی می توانند پیچی آن از طریق که- ،انجانور برای بهینه دیگر، اندازه ی بیان

 نقطه ی . وجود این در حدود مورچه است اندازه ای -کنند خود را بیشینه

 بی نهایت تا ،در طبیعت یاد شده برخالی که خاصیت است مفهوم این به بهینه

 ینپای خیلی موجود در سطوح پردازه های مفید نیست . ارزش جانداران برای

بخش  رایب محدود می شود که فیزیکوشیمیایی وسط قوانینت قدری به ،اندازه

 می کند. نامساعد جلوه زیستی ممکن از تنوعهای مهمی
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 مناظرهکارگاه 

 گشایش بحث  .1

ترین در آغاز مناظره موضوعی وجود دارد به نام گشایش بحث که مهم

اً شود و تقریبدر گشایش بحث موضع شما مشخص میبخش مناظره است. 

توان تخمین زد که شما تا چه حد باسواد و منطقی هستید، از چه روند می

رجاعات . مبانی و اخواهید به چه چیزی برسیدکنید و میاستدلالی استفاده می

 شود. هم در گشایش معلوم می

 گویم: من سه گشایش کوتاه برای شما می

اند. ها آزادند و آزاد آفریده شدهاز چراغ قرمز رد شد. انسانتوان ( می1

شان قراردادی است. کنند و همهها وضع میقوانین اجتماعی را انسان

توانیم در شرایط ضروری از آن تخطی کنیم. ممکن است در شرایطی فقط می

 گذار باشم و حق دارم از چراغ قرمز رد شوم. گیرنده و قانونمن تصمیم

من حق ندارم از چراغ قرمز رد شوم، زیرا رد شدن از چراغ قرمز ( 2

ای از معادل نقض یک قانون اخلاقی است. قوانین اخلاقی و مدنی شاخه

اخلاق هستند. من اگر یک قانون اخلاقی را نقض کنم، ممکن است قوانین 

شود. اگر قرار باشد هر کسی اخلاقی دیگر را نیز نقض کنم و هرج و مرج می

من  رود. پس، اخلاق اجتماعی از بین میی تغییر قوانین را داشته باشدزهاجا

 حق ندارم قوانین را نقض کنم. 

هایی که در قانون ( من حق دارم قوانین را نقض کنم. معنی گزاره3

شود معانی تفسیری هستند. چراغ قرمز یک مفهوم تفسیری اخلاقی چیده می

چندانی ندارد، یک مفهوم تفسیری است. چراغ قرمز در جهان خارج معنی 
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آن را  توانیمشود. ما میاست و در شرایط مختلف تفاسیر متفاوتی از آن می

 تفسیر کنیم و از چراغ قرمز رد شویم. 

گشایش  مقایسه کنیم. دربتوانیم این سه گشایش را برای این گفتم که 

ست انسان آزاد اتوانیم از چراغ قرمز رد شویم به این دلیل که اول گفتم ما می

و قوانین قراردادی هستند. نگاه من فلسفی است، اختیارگرا هستم و مسیر 

 استدلالم معلوم است. 

در گشایش دوم گفتم رد نشویم و مسیر استدلالم اخلاقی است. 

 گرا هستم. دیدگاهم اخلاقی است و اخلاق

شناسانه و در گشایش سوم مسیر استدلالم تفسیری، زبان

 نه است. شناساجامعه

ی خواهید در گشایش حرفتان را شروع کنید، باید زاویهوقتی می

. نباید از هر دری سخنی بگویید. در بحث دیدتان از پیش مشخص باشد

همگن باشید. از یک موضع بحث کنید و به یک چارچوب نظری ارجاع دهید. 

ام . به این معنی است که من نتوانستهی ضعف استدهندهتغییر موضع نشان

ان توانید به روشنی موضعتروند استدلالم را رعایت کنم. در گشایش بحث می

 را اعلام کنید و تا انتها در همان موضع بمانید. 

/ 
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های گوناگون را با هم پیوند ها و موضوعتوانیم بحثدانشجو: آیا می

 بزنیم؟ 

ی ای هست به نام نظریهتوانید این کار را انجام دهید. نظریهبله، می

به  توانهای متفاوت دانش را میی حوزهگوید همههای پیچیده که میسیستم

ترتیبی به هم وصل کرد. البته کار آسانی نیست و یک چارچوب نظری دارد. 

کنم با این سیستم آشنا شوید. اگر بدون در ی مهمی است و پیشنهاد میمسئله

د، صحبت کنیهای متفاوت نظر گرفتن چارچوب این سیستم در مورد حوزه

 رسد و پذیرفتنی نخواهد بود. حرفتان پراکنده به نظر می

توانیم های پیچیده مسلط نباشیم، نمیی سیستمدانشجو: اگر بر نظریه

های مختلف در بحثمان استفاده کنیم؟ به عنوان از اصطلاحات مربوط به رشته

کنیم و هم مثال شاید لازم باشد در مورد موضوعی هم از بُعد اجتماعی نگاه 

 از بعد قضایی. 

توانیم، به شرط اینکه بتوانیم بحثمان را در ذهن به هم متصل کنیم؛ می

شوند. مهم این است که های اجتماعی و قضایی به هم وصل میمثلاً بحث

تان حفظ هایتوانید یکپارچگی را در صحبتبحثتان پراکنده نباشد، اگر می

 کنید، این کار را انجام دهید. 

هنگام بحث و مناظره چارچوب داشته اهمیت دارد این است که  آنچه

 و روشن بگویید. موضع و روند استدلالتان معلوم باشد.  باشید

 ( 4ن )مریت

 یک موضوع انتخاب کنید و یک گشایش روی آن بگویید. 

 «. خودکشی ننگ نیست»دانشجو: 

 . یددو دقیقه دفاع کن

های ارزشی راجع به خودکشی زیاد است. افراد دانشجو: قضاوت

کنند کسی که خودکشی کرده در حالت طبیعی این تصمیم همیشه تصور می
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دهد که هایی که انجام شده از نظر علمی نشان میرا گرفته است. بررسی

ای از ی افراد احتمال این را دارد که روزی خودکشی کنند و مجموعههمه

 کنیماند. ممکن است فردی که ما فکر میتیکی در این امر دخیلعوامل ژن

ان ها نشهیچ دلیلی برای خودکشی ندارد دست به خودکشی بزند. آزمایش

کنند سروتونین و دوپامین مغزشان دهد نود درصد افرادی که خودکشی میمی

شود فرد خودکشی کند و پیش از این به شدت پایین بوده و این باعث می

شود. درست نیست در مورد فردی که م دچار توهمات خودکشی میاقدا

ای که بر روی کند قضاوت ارزشی داشته باشیم. بررسیخودکشی می

ها خودکشی کند دهد اگر یکی از آندوقلوهای همسان انجام شده نشان می

کند. اگر دوقلوها ناهمسان به احتمال پنجاه درصد آن یکی هم خودکشی می

از نظر ژنتیکی با هم فرق داشته باشند، این احتمال خیلی کمتر باشند، یعنی 

دهد اگر در یک اند نشان میها انجام دادهشود. آزمایشی که بر روی موشمی

دو  میزان این و دوپامین در حد طبیعی باشد و ما با تزریقموش سروتونین 

یامد ترین پشود. خطرناکها پیدا میرا پایین بیاوریم، علائم افسردگی در آن

افسردگی خودکشی است. پس خودکشی ننگ نیست، زیرا فردی که 

نج افتد. نود و پکند بیمار بوده و در حالت عادی این اتفاق نمیخودکشی می

ای هگردد به خودکشیگونه است و پنج درصد دیگر برمیدرصد موارد این

 افتد. ها اتفاق میفداکارانه که مثلاً در جنگ

/ 
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دوستمان توانست به خوبی از نظرش دفاع کند؟ آیا خوب بود. آیا 

 بحثش چارچوب مشخص داشت؟ چارچوبش چه بود؟ 

 شناسانه بود. دانشجو: زیست

ماری خودکشی نوعی بی»توانستید عنوان را تغییر دهید و بگویید می

خوب بود، بحث را نسبتاً خوب «. خودکشی مبانی زیستی دارد»، یا «است

ر خوب است دل اینکه روش را ابتدا توضیح ندادید. چیدید، ولی اختلال او

 . دفعه وارد موضوع نشویدچینی کنید و یکابتدای بحث مقدمه

چیزی که خیلی باید به آن دقت کنید، و البته خطرناک است، این 

قامی و ار اعداداست که مجسم کنید من فیزیولوژی اعصاب خوانده باشم و به 

 خواهید ارجاع علمی دهید فرض کنیدوقتی میکه گفتید ایراد بگیرم. همیشه 

 .ترین متخصص آن رشته در جمع حضور دارد، پس خیلی احتیاط کنیدبزرگ

دادن اعداد و ارقام از یک طرف خطرناک است و از یک طرف خیلی خوب 

گویید کاملاً مطمئن باشید و بتوانید از است به شرط اینکه از عددی که می

ها های تخصصی نیز، اگر نسبت به آنز کلیدواژهآن دفاع کنید. استفاده ا

 اطمینان دارید، خوب است. 

ه که من در جایگاه داور ب بخشیبا اینکه روند استدلالتان خوب بود 

ارجاعات علمی را  دادم ارجاعاتتان بود که دقیق نبود.این بحث نمره نمی

 ار مؤثرند. بسی. گروهی که قرار است پشتیبانی بدهند در این مورد دقیق بدهید

دانشجو: به نظر من خیلی خوب بود ولی اشکالی که داشت این بود 

 که خیلی صد درصدی بحث شده بود. 

ی سخن گفتن؛ یک حرف را گردد به لحن. لحن یعنی شیوهاین برمی

توانم یک جمله را با لحن عامیانه ، با زبان توان گفت. من میبه چند شکل می

ی بگویم. لحن دوستمان در این بحث علمی بود و در علمی، شاعرانه و یا دین

 زد. چارچوب علم حرف می
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/ 

 داستان ماردوش:

 گزارش: بخش  هشتم

 

 (Marcello Barenghi) نگیارِب چِلوها از مارسنقاشی

 

کاغذها را دسته کرد و آن ها را به داخل پوشه ی سبزی که روی  

میزش بود برگرداند. آنچه که خوانده بود به نظرش کاملا دیوانه وار می رسید. 

 ریِ مرحوم هم به اندازه ی قاتلش پاره سنگ برمی داشته.ظاهرا مغز دکتر آشو

در ابتدای کار، وقتی که دکتر لطفیان سعی می کرد با اصرار و قسم و آیه به  

او بقبولاند تا این یادداشتها را به خانه ببرد و با مطالعه کردنش به راز جنها 

تان مارسپی ببرد، فکر می کرد بازهم با یکی از خل بازیهای معمول در بی

روانی روبرو شده است. اما در نهایت کنجکاوی بر عقلانیت علمی اش غلبه 

کرد. از همان اولش با شنیدن داستان دکتر لطفیان نسبت به کل ماجرا علاقمند 

 شده بود، و طبیعی بود که پیشنهاد  بیمار پریشانش برایش جذاب جلوه کند.

 د، این پوشه ی سبزدکتر لطفیان در آخرین دیداری که با هم داشتن 

را به او تحویل داده بود. در پرونده ی بیمار در مورد این پوشه چند سطری 

آمده بود. پزشک کشیک قبلی نوشته بود: پوشه ی سبزی را همیشه به همراه 

خود به این طرف و آن طرف می برد و با هرکس که بخواهد پوشه را از او 

ه ی دیگری در مورد این نوشته ها بگیرد با خشونت رفتار می کند. اما  اشار

وجود نداشت. البته خودش هم قبل از این هنگام مصاحبه با بیمار این پوشه 

را در دستان لرزانش دیده بود، اما محتویاتش آنقدر به نظرش مهم نبود که 

در موردش چیزی بپرسد. شاید هم همین بی علاقگی پیرمرد دیوانه را وادار 
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ردنش تلاش کند و پوشه ها را  نزدش به امانت کرده بود برای متقاعد ک

 بگذارد. 

/ 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهار ساعت از آخرین سرکشی اش به دکتر لطفیان می 

گذشت. همان وقت بود که استاد آشفته ی دانشگاه با چشمانی لرزان و خسته 

در صورت جوانش خیره شده بود و با صدایی عمیق ، که برای لحظاتی هیچ 

اری روانی در آن یافت نمی شد، گفته بود: پس می خواهی از نشانی  از بیم

راز جنها سر در بیاری؟ باشه، من تمام مدارک مورد نیاز رو این جا جمع 

 کرده ام. اینها رو ببر و بخونشون. اینا دیگه به در من نمی خورن.

و به این ترتیب بود که خانم دکتر فروزان، انترن بخش روانی، با عجیب ترین 

عه از یادداشتهایی که در عمرش دیده بود روبرو شده بود. تمام روز مجمو

گذشته را از خانه خارج نشده بود و وقتش را صرف خواندن این مجموعه 

ی پراکنده از یادداشتها و بریده های روزنامه ها کرده بود، و حالا می توانست 

 با برداشتی جامعتر در مورد مندرجات این پوشه قضاوت کند. 

شه، مجموعه ای از یادداشتهای متنوع را در برمی گرفت که پو 

بیشترشان به دکتر آشوری مربوط بود. به نظر می رسید مقتول بیچاره در زمان 

بازدید از خانه ی دوستٍ قاتلش این پوشه را به همراه برده بوده و قاتل بعد 

ن ااز کشتن او آن را صاحب شده بوده. خود همین سابقه به قدر کافی هیج
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انگیز بود تا او را به خواندن دقیق این نوشته ها وادار کند. با این وجود، حالا 

که خواندن همه را به پایان برده بود، احساس می کرد با معمایی بزرگ و 

 نامفهوم روبرو شده است.

دکتر آشوری در مورد تبارشناسی واژه های مربوط به دیوها و جنها  

ه بود و ظاهرا در فکر این بوده که نوعی ریشه و پری ها کلی یادداشت برداشت

ی مشترک زبانی را برای تمام این واژگان پیدا کند. اما تنوع و دامنه ی 

جغرافیایی واژگانی که یادداشت شده بود خیلی زیاد بود. حتی از نظر معنایی 

هم همه مترادف نبودند. کلمه های عربی جن و موصل در کنار واژه ی 

ده بود و اسم چندتا از بادهای جنوبی هم با اصطلاحات تولتکی ناوال آم

خاص اهل زار ذکر شده بود. هیچ پیوستگی منطقی ای بین این مجموعه 

 برقرار نبود. 

در یکی از یادداشتها که به نسبت بدخطتر از بقیه بود و به نظر می 

رسید جدیدتر هم باشد به تجربه ی شگفت انگیز برخورد اشاره شده بود و 

ورد اینکه رازی بزرگ برملا خواهد شد چند سطری نوشته شده بود. بعد در م

هم چیزهای بی ربطی در مورد الگوبرداری انجمنهای مخفی از یک مثل 

افلاطونی آمده بود. به نظر نمی رسید معنای چندانی داشته باشد. در این میان 

ه دیک نامه ی کوتاه که روی کاغذی زردرنگ با دستخط قشنگتری نوشته ش

بود، توجهش را به خود جلب کرد. نامه ای بود که گویا دکتر آشوری مقتول 

برای یکی از دوستانش نوشته بوده. ولی آخر نامه خط خوردگی داشت و 

نیمه تمام مانده بود. معلوم بود پاکنویس نامه ای بوده که چون خط خورده 

ی از ترفرستاده نشده. نمی دانست و دوست داشت بداند که نسخه ی تمیز

آن پست شده یا نه. به هر صورت ردیابی اش ممکن نبود، چون فقط اسم 

 کوچک گیرنده ی نامه را در بالای آن نوشته بود. 
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/ 

 

 

 

 

 

 در نامه چنین خواند:

 دوست گرامی: دستور رستم

شاید نوشتن این نامه نشانه ی شتابزدگی و ناپختگی من باشد، اما به 

مینان دارم آرزوهای ما را در مورد حدسی رازی بزرگ دست یافته ام که اط

 46/19که زده بودم برآورده خواهد کرد. عبارات آغازین سرود یازدهم گاتها 

یادت هست؟ گویا حق با او بوده باشد. به زودی تمام آنچه را که یافته ام 

برایت به طور مدون خواهم نوشت. فعلا در مورد موضوعی شک دارم که 

را که  در کار ساختنش بودیم ویران کند. بیا امیدوار می تواند تمام بنایی 

باشیم که حدس من نادرست بوده باشد و این کشور مظلوم کمی نفس راحت 

بکشد. امیدوارم شیخ اشراق در مورد خره کیانی ای که در خاندان افریدون 

مانده بود راست گفته باشد. راستی دکتر لطفیان را می شناسی؟ ما با هم برای 

 …دیدار

نامه در همینجا قطع می شد. کلمه ی دیدار خط خورده بود و بقیه ی نامه 

نوشته نشده بود. با این وجود متن نامه خیلی رمزآمیز و نامفهوم می نمود. 

کل ماجرا به یکی از داستانهای پلیسی ای که خوانده بود شبیه بود. با این 

 تان خودش بود.  تفاوت که این بار کارآگاه نابغه ی گشاینده ی راز داس
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در طول هفت سالی که پزشکی خوانده بود اشاره ای به نظر شیخ اشراق در 

مورد خره کیانی نخوانده بود و منظور از سرود یازدهم گاتها را هم نمی 

 دانست. البته این یکی را می توانست پیدا کند.

شماره ی سرود را حفظ کرد و به دنبال کتاب باریک و کوچک 

مدتها پیش درکتابخانه ی بزرگ خانه شان دیده بود، انبوه قدیمی ای که 

کتابها را زیر و رو کرد. از پارسال که پدر و مادرش برای سر و سامان دادن 

به کار برادرش به آلمان رفته بودند و در آنجا ماندگار شده بودند، کمتر کسی 

مام به این کتابخانه مراجعه کرده بود و حالا قشر نازکی از خاک روی ت

–کتابهای پیش رویش را پوشانده بود. برای لحظاتی به یاد برادر کوچکش 

افتاد و آهی کشید. نزدیک به یک سال  از رفتنشان می گذشت. پدر  -آرمین

و مادرش در ابتدای امر برای این رفته بودند که اسم آرمین را در کالجی 

ه بودند. پدرش بنویسند، اما با دیدن شرایط مساعد، در همانجا ماندگار شد

 حالا در یک شرکت 

می یل م-ای برنامه نویسی رایانه به کار مشغول بود و هر هفته برایش

زد و تشویقش می کرد تا به محض تمام شدن دوره ی عمومی پزشکی اش، 

بار سفر ببندد و به آنها بپیوندد. فکر نامه هایی که چند روز پیش از آنها 

رادر پر شر و شورش انداخت. برادری که دریافت کرده بود، او را به یاد ب

نتوانسته بود برخورد بی ادبانه ی چند و بی سر و پا را در خیابان تحمل کند 

و تصمیم گرفته بود به کشوری دیگر کوچ کند. پدر و مادرش هم در ابتدای 

کار با دخترشان نظر بودند و با این مصداق بارز از فرار مغزها مخالف بودند، 

ج نرم شدند و نه تنها قبول کردند تا برای همراهی و پشتیباتی از اما به تدری

پسرشان به کشور غربت بروند، که حتی خودشان هم در آنجا ماندگار شدند. 
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حالا که مدتی بود در خانه ی به نسبت بزرگشان به تنهایی زندگی می کرد، 

 اد. ان می افتبه انزوا عادت کرده بود. اما با این همه گهگاه مثل حالا به یادش

  

 

 

 

 

 

 

متوجه شد که برای مدتی طولانی به کتابها زل زده و در دریای 

خاطراتش غرق شده است. شانه هایش را بالا انداخت و کار جستجوی 

کتابخانه را از سر گرفت، و بالاخره کتاب نازک مورد نظرش را در بین دو 

گشت و جملاتی  19/46کتاب قطور شعر پیدا کرد. دنبال سرود یازدهم و بند 

 را که یافته بود خواند:

کسی که به راستی/خواست زرتشت را/ که ساختن جهانی تازه است/ 

برآورده می کند/ از پاداش زندگی جاودانه برخوردار می شود/ و در این 

جهان زاینده ی بارور/ به تمام آرزوهای دانش/ دست می یابد/ ای مزدا/ همه 

 ی وآشکار ساختی.ی اینها را تو به من آموخت

بار دیگر به حال و هوای پوشه ی سبز برگشت و از اعتراف کردن به 

اینکه هیچ چیز نفهمیده، احساس شرم نکرد. اصلا معلوم نبود منظور دکتر 

آشوری بیچاره چه بوده. ظاهرا چیزی را دریافته بوده که به پنهان ماندنش 

رمز حرفهایش را بنویسد. خیلی اهمیت می داده. وگرنه لازم نبود اینقدر به 

می بایست این نامه را نگه دارد تا به اگر لازم شد به رزیدنت بخش هم 

 …نشانش دهد. شاید هم این جملات معنایی استعاری داشتند
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ناگهان صدای زنگ تلفن چرتش را پاره کرد. تلفن بغل دستش روی 

زند. بعد بمیز بود. اما پیش از برداشتنش صبر کرد تا یکی دو زنگ دیگر هم 

 هم گوشی را برداشت و گفت: بله؟ 

صدای جوان و ملایمی از آنسوی خط گفت: ببخشید، خانم دکتر فروزان 

 تشریف دارن؟

 گفت: بفرمایید، خودم هستم.

صدا گفت: من آشوری هستم. شما منو نمی شناسید. ولی با اجازه تون از 

 چند دقیقه ای بیمارستان روزبه شماره تون رو گرفتم که اگه اجازه بدید

 مزاحمتون بشم.

 با شنیدن اسم آشوری از جایش پرید و پرسید: آشوری؟ 

صدا گفت: بله، من شاهرخ آشوری هستم. چند روز پیش پدرم در اثر سانحه 

 …ای فوت کردند و یکی از بیماران شما 

 گفت: دکتر لطفیان؟

ون ایشصدا گفت: خوب، انگار کاملا در جریان هستین. بله، در ارتباط با 

تماس گرفتم. همونطور که می دونین ابهاماتی در مورد مرگ پدرم وجود 

داره و برای همین می خواستم چند تا سوال در مورد انگیزه ی انجام این قتل 

 …از بیمارتون بکنم

/ 
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با صدایی که سعی می کرد در حد امکان رسمی و بی علاقه به نظر برسد 

 مارستان یک دفعه با خودش حرف بزنید.گفت: فکر می کنم بهتره برید بی

رگه هایی از احساس شرمندگی در صدای آن طرف خط پدید آمد: بله، همین 

کار رو هم کردم. اما متاسفانه مریض مورد نظرمون قادر به پاسخگویی به من 

 نبود.

 چرا؟ حالش بد شده؟با کمی نگرانی گفت: 

 ن خودش رو کشته.صدا گفت: راستش کمی حادتر از بد... دکتر لطفیا

 الو؟ الو؟برای چند ثانیه چیزی نگفت، صدا از آنسو گفت:

الو، دارم گوش می کنم. لطفا دوباره تکرار کنین.  روی مبلی نشست و گفت:

 چی گفتید؟

صدا با کمی بی حوصلگی گفت: عرض کردم مریضتون دکتر لطفیان امروز 

ن دیگه نمی تونم از صبح توی تیمارستان خودشو دار زده. حالام مرده و م

 خودش سوال کنم.

دکتر نوشین فروزان که کمی از بیان خالی از احساس او خشمگین شده بود 

 انگار زیاد از مردنش ناراحت نشدید؟گفت:

صدا گفت: اگه صراحتم ناراحتتون می کنه منو ببخشین، اما مردن قاتل پدرم 

 اصلا برام دردناک نبود.

مورد پدرتون دچار هذیان شده بوده و برای  گفت: اما اون دیوونه بود. در

 همین هم این کار رو کرده.

صدا گفت: من هم برای همین مزاحمتون شدم. دکتری که رئیس بخش بودن 

گفتن فقط شما باهاش مصاحبه کرده بودین، و این که گویا  می تونین بعضی 
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ر پداز پرسشهای مورد نظر منو جواب بدین. انگار پوشه ای از نوشته های 

 …من هم همراه اون بوده که گویا پیش شما به امانت گذاشته

کمی تردید کرد و گفت: راستشو بخواید من دیروز باهاش صحبت کردم. 

اون موقع اینقدر حالش بد نبود که بخواد خودکشی کنه. حرفهای بی ربط و 

عجیب و غریبی می زد. پیش از این هم یک داستان جن و پری کامل برام 

ده بود. می گفت با پدر شما در مورد جن و پری و این حرفها کار تعریف کر

 علمی می کرده.

صدا که سعی می کرد تا حد امکان لحنی قاطع و محکم داشته باشد، گفت: 

نقاط تاریکی در مورد مرگ پدر من  خانم دکتر، درست به عرضتون رسونده،

کنم اگه وجود داره که شاید به کمک شما روشن بشه. می خوام خواهش 

بشه چند دقیقه وقتتون رو به من بدین و برام چیزهایی رو که در مورد قتل 

 پدرم می دونین تعریف کنین.

 

 

 

 

 

 

 

 بخش نهم: پوستین

 

 با شگفتی فراوان گفت: شوخی می کنی یا داری جدی می گی؟

مخاطبش با دستهای دستکش پوشیده اش عینکش را که به پایین سر خورده 

 ی اش بالا داد و گفت:بود روی پل بین
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 نه بابا، شوخی کدومه. این پوست طبیعیه. از کجا آوردیش؟

دوباره نگاهی دقیقتر به پوست انداخت، به نظرش آمد ظاهری پذیرفتنی تر 

دارد. انگار با همین نظر کارشناسانه کلی به طبیعی بودنش افزوده شده بود. 

 جا بود؟یران ببرش کانگشتش را روی پوست نیم سوخته کشید و گفت: آخه ا

کارشناس پزشک قانونی که کیسه ی پلاستیکی کوچکی در دست داشت، 

پوست را از او پس گرفت و در کیسه انداخت و با کمی غرور گفت: می 

دونی که تا چند صد سال پیش توی مازندران ببر داشتیم. یا شاید اصل و 

 نسبت رو فراموش کردی؟ هان. سرگرد تهرانی؟

و مشتی دوستانه به پهلوی دوستش نواخت. مادرش خنده ای کرد  

اهل یکی از روستاهای نزدیک سوادکوه بود. دوستش که مسئول بخش 

پزشکی قانونی آگاهی تهران بود هم اصلا مازندرانی بود و مرتب او را به 

فراموش کردن اصل و نسبش متهم می کرد. دوستش را نگاه کرد که 

می انداخت. هیچوقت  و در سطل زبالهدستکشهایش را از دست در می آورد 

از این روپوش سفید پزشکهای قانونی خوشش نیامده بود. نمی دانست چرا 

 دیدن کسی در این لباس او را به یاد آشپزها  می انداخت.

 پرسید: در مورد جنازه ها چی؟ کاری کردین؟

دکتر شروع کرد به بیرون آوردن لباس آشپزیش و در این حال گفت: آره، 

دم کالبدشکافی کردمشون. ببینم اینها رو توی جنگل آمازون پیدا کرده خو

 بودین؟

 گفت: نه، توی یک خونه ی روستایی بودن.

با دقت لباس را به جارختی آویزان کرد و گفت: خیلی عجیبه. چون هر سه 

تا جسد رو گرگها دریده بودن. جای دندون نیش حیوونا روی بدنشون خیلی 

. کمی بزاق گرگ هم لابلای زخمها پیدا کردیم. گرگها خوب باقی مونده بود

خیلی زود گردن و شکم قربانیهاشون رو پاره پاره کرده بودن و در عرض 
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چند دقیقه اونا رو کشته بودن. منتها تا حالا ندیده بودم گرگ به بیشتر از یک 

 نفر حمله کنه. اون هم توی یک روستا.

 سوخته بودن.چیز عجیب اینه که جسدها نیمه  گفت: 

دکتر با تایید گفت: اتفاقا این یکی نظر من رو هم به خودش جلب کرد. اول 

فکر کردم قربانیها آتیش روشن کرده بودن تا گرگها رو فراری بدن. اما بعد 

 دیدم علت سوختگی مشعل و آتش معمولی نبوده.

 پرسید: پس چه جوری سوختن؟

لا فسفر سفید. اما اینهمه فسفر با یک ماده ی سوزاننده. شاید مث پاسخ داد:

سفید که برای سوزوندن سه تا جسد و اون خورده ریزها و پوست ببر کافی 

باشه خیلی گرون در میاد. اصلا نمی فهمم جایی که این ماده ی سوزاننده ی 

من دارم می رم ناهار بخورم. میای  …عجیب بوده، گرگ چیکار می کرده

 بریم؟

 

 

 

 

 

 

 

برداشت و گفت: نه، باید برگردم برم از سر را  کلاه شهربانی اش  

اداره. این پرونده ی مرده شور برده خیلی فکرمو مشغول کرده. هیچ چیزش 

معقول نیست. اصلا معلوم نیست ماجرا قتله یا یک حمله ی عادی حیوانات 

 درنده.
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دکتر کیف چرمی اش را برداشت و در حالی که همراه او از در خارج می 

اغذی را از کیفش بیرون آورد و گفت: اوه، چرا، این یک موضوع شد، پاکتی ک

 معلومه. چون من دوتا سورپریز برات ذخیره کرده ام.

با دستان بزرگش بازوی تکیده ی دکتر را گرفت و گفت: هی، چی پیدا 

 کردی؟

 دکتر پاکت را به او داد و گفت: خودت نگاه کن.

تعجب گفت: مرده شورش رو سر پاکت را باز کرد و با دیدن محتوایش با 

 ببرن. اینا دیگه چیه؟

چیزهایی که بر بدن جنازه ها پیدا کردیم. یک عقرب مرده که  دکتر گفت:

لای چینهای لباس سوخته ی جسد پسر بود.  و مقداری موی مشکی که زیر 

 ناخن جسد پیرمرده پیدا کردیم.

 پرسید: و چی در موردشون اینقدر عجیبه؟

که عقرب این جوری توی محیط کوهستانی وجود نداره. دکتر گفت: اول این

 دوم اینکه موها به یک آدم تعلق داره که می تونسته قاتل باشه.

 با هیجان گفت: این که زیاد عجیب نیست، این برگه ی خوبیه.

دکتر به چشمان او خیره شد و گفت: چرا، خیلی عجیبه. چون دست جسد 

ر ناخنش کاملا سالم بود. من امتحان کاملا جزغاله شده بود. اما موهای زی

 و با این وجود طبیعی و واقعیه. …کردم. موها از جنس خاصیه که نمی سوزه

  

ماشین فیات رنگ و رو رفته اش را در کنار خیابان پاسداران پارک  

کرد و بعد از قفل و زنجیر کردنش به سمت دفتر کارش به راه افتاد. سر راه 

ش سلام می دادند، سلام کرد و بالاخره به اتاقش به سربازهایی که با دیدن

رسید. وقتی از راهروی فرسوده و دراز منتهی به دفترش رد می شد، مش 

غلامِ آبدارچی را دید که سینی در دست داشت به دفتر یکی از همکارانش 
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می رفت. مش غلام با دیدن او ایستاد و گفت: جناب سرگرد، یکی از 

 تاق منتظرتون موندن.دوستاتون اومده ان توی ا

 تعجب کرد. انتظار کسی را نداشت. پرسید: اسمشو نگفت؟

 پیرمرد شانه هایش را بالا انداخت و گفت: والله، نه. 

در را باز کرد و رفت تو. روی تنها صندلی آزاد اتاق، البته گذشت 

از صندلی چرمی بزرگ خودش که همیشه رویش پر از کاغذ بود، مردی ریزه 

 ه بود.اندام نشست

در را محکم به هم زد تا صدایش مهمانش را متوجه ورودش کند. مرد ریزه 

اندام با دیدنش خنده ی گل و گشادی کرد و به طرفش آمد. چند دقیقه طول 

کشید تا دوست قدیمی و یار غار دوران دانشجویی اش را به یاد بیاورد. مرد 

و اینجا کجا، این  ریزه اندام را در آغوش کشید و گفت: هی، مرد، تو کجا

دنیا عجب کوچیکه. فکر می کردم تا حالا توی گرمای مرده شور برده ی یزد 

 پختی و پیتزا شدی.

مرد گفت: هنوز این تکیه کلام مشهورت رو ول نکردی؟ بابا فکر یک کلمه 

 ی باحال تر باش.

سرخوشانه گفت: به جون خودت نمی شه. عادتی که آدم توی خوابگاه 

پیدا کنه هیچوقت از سر آدم نمی افته. بیا بگیر بشین ببینم  دانشکده افسری

 چطور شده بالاخره فیلت یاد هندستون کرده؟ 

همکارقدیمی اش، که حالا سرهنگ دوم  مقصودی نامیده می شد و  

یکی از ارکان اداره ی آگاهی شهرستان یزد بود، به آسودگی روی تنها صندلی 

رد که کاغذهای روی صندلی چرمی بزرگش خالی  اتاق لم داد و او را نگاه ک

را جمع می کند و توی قفسه های کتابخانه ی بغل دستش می چپاند. بالاخره 

جای نشستن برایش باز شد و خودش هم نشست. بعد به چهره ی آفتاب 
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سوخته و سر کم موی دوستش نگاهی دقیقتر انداخت و گفت: هی پسر، داری 

 پیر میشی.

د و گفت: تا تو رو کفن نکنم ول کن نیستم. ولی سرهنگ دوم مقصودی خندی

بزنم به تخته، تو خوب موندی. هنوز هم شبها با مردم دعوا راه می اندازی یا 

 خونه و زندگی سر به راهت کرده؟

به یاد شلوغ بازیهای مشترکشان در دوره ی دانشجویی لبخندی زد و گفت: 

 آدم شدم. نه دیگه، مگه زن و بچه می ذارن. کلی سر به زیر و

مرد ریزه اندام گفت: من که چشمم آب نمی خوره. اون تهرونیِ شری که من 

 …می شناختم

حرفش را نیمه تمام گذاشت و انگار که به یاد خاطره ی شیرینی افتاده باشد 

به نقطه ای خیر شد. بعد ناگهان جدی شد و  گفت: ولی گذشته از این حرفها، 

ن اومدم. گفتم سر راه سری هم به تو من برای یک ماموریت رسمی به تهرو

 بزنم.

 روی میزش خم شد و گفت: موضوع چیه؟ 

یک گزارش تایپ شده را از توی کیف دستی کوچکی که همراهش بود در 

آورد و آن را به دست او داد. نگاهی سرسری به کاغذ انداخت و دید یک 

 گزارش جنایی رسمی است.  پرسید: بگو ببینم دقیقا چی شده؟

اب شنید: هیچی، دیگه چی می خواستی بشه؟  دیشب یک عده به و جو

آتشکده ی مرکزی زرتشتی های یزد حمله کردن. موبدان موبدشون رو کشتن 

و انداختنش توی آتشگاه. آتش رو هم خاموش کردن. سرایدار آتشکده هم 

که انگار موقع جنایت اونجا بوده سر به نیست شده و خبری ازش نیست. 

تی های ایران و پارسی های هند به این قضیه اعتراض کردن جامعه ی زرتش

 و خلاصه بوی گند ماجرا داره همه رو خفه می کنه.
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/ 

 

 

 

 

 

 

مشت بزرگش را روی میز کوبید و گفت: کدوم مرده شور برده ای 

 این کار رو کرده؟

مقصودی گفت: کاشکی می دونستم. فکر می کنم کار همین خل و چل های 

ی خوان اغتشاش درست کنن. خلاصه قضیه داره خیلی متعصب باشه که م

جدی می شه.  سازمان ملل که می دونی هفته ای یکبار برای نقض حقوق 

بشر به ایران گیر می ده و حالا این داستان هم داره دستاویزی برای یک گیر 

 تازه می شه.

 پرسید: پس چطور شد گذرت به تهرون افتاده؟

جنایت، رئیس انجمن زرتشتی های یزد به مقصودی گفت: روز قبل از این 

می شن. معلومه که هردوی این  همراه زن و دو تا بچه ی کوچکش کشته

ماجراها توسط یک نفر سازماندهی شده. ما تونستیم رد قاتلهای این خانواده 

رو بگیریم. قاتلها دو نفر بودن که یکیشون موقع فرار با مامورای ما درگیر شد 

یکی رو زنده گرفتیم. هرچند خودشو زده به دیوونگی و  و کشتیمش. اما اون

 حرف نمی زنه.

 گفت: بازم ربطشو به تهرون نمی فهمم.

مقصودی سر نیمه طاسش را خاراند و گفت: الان برات می گم. این یارو 

قاتله از اون چاقوکشا و بچه شرهای تهرونی بوده. اصلا هم مقیم تهرون بوده 
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تا بیاد یزد و کار اون بنده ی خدا رو بسازه.  و انگار توسط کسی اجیر شده

چیز مهمی که این وسط هست اینه که یک نامه از برادرش پهلوش پیدا 

 کردیم. انگار برادره هم درگیر ماجراست. من اومدم تهرون دنبال اون.

آهی کشید و گفت: پس تو هم درگیری. من هم همین امروز توی  

لافه می شم. یک داستانی توی شهر یک قضیه ی عجیبی افتادم که دارم ک

 ری اتفاق افتاده که دست کمی از مال تو نداره. 

 مقصودی پرسید: خوب، داستان تو چه جوریه؟

توضیح داد: یک قاتل مرموزِ مرده شور برده داریم که پوست ببر راست 

 راسکی تنش بوده و همراه گرگها بدن دو تا روستایی رو خورده.

گفت: دست بردار. دیگه لازم به خالی بستن نیست. مقصودی خنده ای کرد و 

 پیچیده ایه. قبول کردم که مال تو هم مورد

خیلی جدی گفت: نه بابا، شوخی نمی کنم. واقعا ماجرا اینجوری بوده. الان 

می کنی روی جسد روستایی ها چه ر دارم از بخش پزشک قانونی میام. فک

 آثاری باقی مونده بوده؟

 ت: هیچ حدسی ندارم.با کمی کنجکاوی گف

/ 
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در حالی که از جلب توجه همکارش کیف کرده بود گفت: اثر دندان و بزاق 

گرگ، به علاوه ی لاشه ی یک عقرب که اصلا توی کوهستان محل جنایت 

پیدا نمی شده. تازه جسدها هم با یک ماده ی ناشناخته سوخته بودن. یعنی 

 کار گرگِ تنها نبوده.

 پرید و گفت: لعنت به شیطون. مقصودی از جایش 

 پرسید: چی شد؟ اینقدر عجیب بود؟

مقصودی در حالی که به ورقه ی تایپ شده ی جلوی دوستش اشاره می 

کرد،گفت: بردار خودت بخون. فکر می کنی لای چینهای ردای نیم سوخته 

 ی موبد رستم مهران چی پیدا کردن؟

 ادایش را در آورد که: هیچ حدسی ندارم.

تی حرف بعدی او را شنید خودش هم از روی میز نیم خیز شد. ولی وق

مقصودی گفت: لای لباسهاش لاشه ی یک عقرب رو پیدا کردن. از نوعی 

 که بومی یزد نبوده.

/  
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/ 

رانیدر ا یگریاشراف-نو  

21/12/1393 -شهروند روزنامه  

 

است؟ یمعلول چه عوامل رانیدر ا یگر یباره اشراف گری( بروز دس

 یشناسانه عبارت است از شکلدر اصطلاح جامعه یگریف( اشراج 

از منابع، که با ارجاع به باورها و  یدر برخوردار زیو تما یاز شکاف اقتصاد

 ییهافرض شود و به کمک رمزگان و نمادها و نشانه یهیو بد یعیطب یاصول

 هک یکسان نیب یفاصله یااگر در جامعه یعنیگردد.  صیتشخقابل یظاهر

مردم  یدهباشد، تو ادیبه منابع را دارند ز یسطح دسترس نیو کمتر نیشتریب

فرض کنند،  یعیو طب یهینامتقارن را بد یِدسترس نی( اینی)مثلا د یلیبنا به دل

 یمثل نوع لباس و شکل خانه و طرز رفتار فاصله یمیها و علاو با نشانه

به  یاداقتص یابرابر. نمیارسر و کار د یگریباشد، با اشراف انینما انشانیم

 یدنِ دسترسبو یچون سلسله مراتب ست،ین یگریبر وجود اشراف یلیدل ییتنها

ست، ا ریعام و فراگ یدر تمام جوامع امر یبه منابع و نامتقارن بودنِ برخوردار

 یدر واقع پشتوانه یگریگرا قلمداد شوند. اشرافشان اشرافآن که همه یب

  .است ینابرابر نیو تداوم ا یذاررمزگ یِو نمود اجتماع یفرهنگ

از  یکی رانیکه ا میرا بگو نینخست ا ف،یمقدمه و تعر نیا با

 میملا و فیخف اریدر آن همواره بس یگریکه اشراف ستیایاستثنائ یتمدنها

ده و گشو اریبس ربازیعوام به اشراف از د یگذار از طبقه یبوده است. مرزها

 ادمو قاجار که تصلب و انج یل عصر صفومث ییباز بوده و حتا در دورانها

کان دو گروه به نسبت اندک و ام نیا انیم زیباز تما م،ینیبیاشراف را م یطبقه

سنت  ینمع نیبالاست. در ا اریبس یگریبه د یکیفرود آمدن از  ایفراز رفتن 

 ایباستان  نیمثل روم و چ ییبا آنچه که در کشورها یرانیا یگراشرافی



   112      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 یرانیا تی. ساخت اشرافتمتفاوت اس یبه کل مینیبیم رانسهانگلستان و ف

 اریسب یو شکاف طبقات یدر برخوردار یتر، از نظر نابرابرکهنسال اریبس

 هانیا یاست، همه ترمیملا اریها بسو نشانه یتر، و از نظر رمزگذاردامنهکم

ردم در آسان و فراز و فرود رفتنِ مداوم م ییجامعلولِ جابه یهم تا حدود

 .است هبود یطبقات گوناگون اقتصاد/

 

 

 

 

 

 

 

 یاهیدئولوژینسبت به ا یرا واکنش یگریاشراف توانیم ای(  آس

 است؟ یدردیاز سر ب یکنش ایدانست،  یاسیس

که در سطح افراد  ستین یروانشناخت یدر واقع امر یگری( اشرافج

 یجمع میمفاه یاز رمزگذار ییو الگو یاجتماع یانیشود. بلکه جر فیتعر

 یاز کردار و ظاهر را به طبقات نخبه ییاست که قالبها یدر سطح فرهنگ

 یدستکار یو باورها یاسیس یهایدئولوژی. همواره اکندیم لیتحم یاجتماع

شکل و  و بخشندیرا تداوم م یقدرت ساخت اشراف ییایوابسته به پو یدهش

  .رندتنگاتنگ دا یوندیبا هم پدو  نیا نی. بنابراکنندیآن را معنادار م لیشما

 یراب یتواند چه تبعات یدر اقشار مرفه جامعه ما م یگری( اشرافس

 جامعه داشته باشد؟ گریاقشار د

 یاست برا یروش یگریچنان که گفتم اشراف ،یعاد طی( در شراج

 یولوژدئیکه ا یطی. در شرایطبقات فرودست و فرادست اجتماع انیم زیتما
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د وجو یعمل کند و مردم بدان باورمند باشند، مشکلحاکم درست  یاسیس

ود تحول با وج ایکتوریکه در انگلستانِ عصر و یبیندارد. درست به همان ترت

کارگر  یبود، طبقه یانقلاب صنعت شتازِیکشور که پ نیا یپردامنه یاعاجتم

حاکم، به  یپنداشتنِ نظم اجتماع یعیو طب یدئولوژیا نیبه ا یبندیبه خاطر پا

 یرا از مجراها شتریب یبرخوردار یتن در دادند و کوشش برا هایابرابرن

بود که ساخت  نیالبته ا لشیکردند. دل یریگیپ یاسیس ستمیدر درون س یقانون

 . در مقابلدادیرا هم م یبرخورد نیچن یمدار انگلستان اجازهقانون یاسیس

 یجیرشدنِ تد یتنرفیو ناپذ یاسیس یمثل فرانسه با انجماد نهادها ییدر جا

حالت  نی. در امینظام کهن روبرو هست یعنی ها،ییعصر لو یاسیس یدئولوژیا

و چنان  دکنیجلوه م یلیو تحم یصنوعو م یرفتنیناپذ یامر یاشراف ازاتیامت

 یاصل یشد. جرقه یمنته یلادیم 1789به انقلاب سال  میدیکه در فرانسه د

اشراف بود. در  ازاتیغو امتدرخواست ل نیانقلاب در فرانسه اصلا هم

آن فراز و فرود رفتن و  یی. از سومینیبیرا م یمواز یما دو ماجرا یجامعه

 ییایاست و پو یهمچنان باق یاشراف اقتصاد یهورود و خروج آسان به طبق

فراز  نیا یساز و کارها گرید یو از سو شود،یم دهیحوزه د نیدر ا یادیز

مانند ) یاز موارد با گناهان اخلاق یاریو در بس ستیمند نو فرود رفتن قانون

 یزنرآبیو دروغ و ز ایر/

 )مثل یحقوق میجرا ایو...( 

و اختلاس و  یخواررانت

  ....( گره خورده است

( نسبت سست س

 هدیقانون و پد یبودن اجرا

و  ستیچ یگریاشراف

برخاسته از آن چه  ضیتبع



   114      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 داشته باشد؟ تواندیم یتبعات

کارآمد نباشند،  تیاشراف بانیپشت یکه باورها یطی(  در شراج/

و نقد قرار  دیمورد ترد شودیکه اشراف پنداشته م یممتاز کس گاهیجا

 یقانون یکه ساز و کارها کندیبروز م یطیدر شرا یرخداد نی. چنردیگیم

 نیا ایاشراف وجود نداشته باشد،  گاهیبه جا یابیدست یبرا یپسندو محکمه

با گناه و جرم درآغشته باشد. در کشورمان  مینان که گفتساز و کارها چ

 نوظهور را تیاز اشراف یشکل یعنیاند. عوامل گردآمده نیا یمتاسفانه همه

 لیلد نیاست و به هم شهیو ر اصلیو ب دهیرس که تازه به دوران مینیبیم

 یشکلرا به  شیخو یطبقات یگذارفاصله یلازم برا ینمودها و نمادها

خ ر یانهیروند در زم نی. اکندیو متظاهرانه و گاه نامعقول انتخاب م یسطح

در  هم یاشراف اقتصاد نیممتاز ا تیموقع تیو معقول تیکه مقبول دهدیم

 یرو به شکل نیو نقد و اعتراض دارد. از ا دیترد یمردم جا یتوده انیم

هم  و نکوهش یگردانیرو یهینمادها همزمان ما نیبه ا یمتعارض آراستگ

 بچه» سبوکیف یو گاه چنان که در واکنش به صفحه شودیمحسوب م

 .کشدیکار به ابراز تنفر هم م م،یدید« تهرون یپولدارا

 

 

 

 

 

 

 یها یو بروز ناهنجار یاقشار اجتماع انیم ضی( نسبت تبعس

 ست؟یچ یاجتماع

عدل و انصاف  یکه از پشتوانه یاینابرخوردار یعنی ضی( تبعج



   115      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 یراب یدبخشیام یقانون یباشد. اگر ساز و کارهابرخوردار ن/

 یتینارضا یرویوجود داشته باشد، معمولا ن ضیتبع نیرفع ا

. اگر وجود کندیرا برطرف م ضیآنها تبع یاز مجرا یاجتماع

 یرفتارها ودر قالب خشم و نفرت  ضینداشته باشد، تبع

ردم م یرفتارها به توده نیا ی. در سطحکندیبروز م زنندهبیآس

 شود،یانباشته م دهیدبیو در درون خودِ طبقات آس گرددیباز م

داشته  یکلانتر و بزرگتر زیبه بعد ممکن است سرر ییاما از جا

و زبر کند. آنچه که در  ریرا ز یباشد و کل ساخت اجتماع

ه در نخست و آنچه ک یالگو مینیبیم کایآمرانگلستان و  خیتار

 نیو ا دوم است. یالگو مینیبیم هیانقلاب فرانسه و روس خیتار

 !خردانیب یبرا یخردمندان، و هشدار یاست برا یگوشزد
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/ 

 تفسیر هرمنوتیک پساساختارگرای 

  (بخش دوم) عرفانی-های فلسفیترانه

 اون شب که میگن شب نیست!... 

 پرهالدین شبی شیخ شهرامی لیلیهقصیده

 رفیق شهرام(مانفیست مشهور به )/

 

 

 

 

 

در باب شأن نزول این شعر و پیوند آن با شاعر گفتنی بسیار است و  

د. انمحققان و مورخان در کتاب قدیم اسناد گرانبار در این زمینه گرد آورده

گذریم اما چون بحث ما در این جا بر خودِ شعر تمرکز دارد، از این همه در می

والات عجیب کنیم که بر شیخ شهرام حالات غریب و احو تنها اشاره می

 دانستند و گویندعارض بود و بسیاری از مریدان این را نشان کرامت وی می

که با همین کرامات معافیت از خدمت نظام نیز دریافت نمود در عصر سلطنت 

 ی خدا بیامرز! السلطنهطاغوت

اما شعر لیلیه از این رو اهمیت دارد که مضمون اصلی آن شب است  

شبها به پرواز در افلاک و سیر آفاق و انفس مشغول  و حضرت شهرام نیز گویا

پره نام کرده بودند و برخی از مشایخ گویند شده و از این رو وی را شبمی

که او در این متنِ نفیس تجربیات و رازهایی که طی این سلوک درک کرده 

بود را به رمز بیان کرده است، همچنان که شیخنا روزبهان بقلی در کتاب 
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شقین به نثر چنین کرده است. این تفسیر نظر عارفان و صوفیان است عبهرالعا

و ما چون به ماتریالیسم دیالکتیک پایبندیم و این حرفهای متافیزیکی را هیچ 

همچنین اشاره به نام  داریم.خوش نداریم، آن را همینجا مردود اعلام می

را  ن پس اوکنیم و زایمانده و متحجر شیخ را محکوم میشاعر با لقب واپس

 رفیق شهرام خواهیم نامید.

اش در کتاب هجده جلدی قزیوفجعفراوغلی عم آکادمیسین سرگِئی 

هرام شی شیخ ی نگارش در آورده، زندگینامهکه در تفسیر این شعر به رشته

ان ی ایری اقتصادی جامعهپره را بر اساس اصول جبر تاریخ و توسعهشب

یاسی بوده ای سده که این شعر در اصل بیانیهتحلیل کرده و به این نتیجه رسی

 شود. ازی فارسی محسوب میی مانیفست به زبان شاعرانهو نوعی ترجمه

پره چون از خاستگاهی کارگری برخوردار بود، با شم تیز دید او شهرام شب

قلاب خاست وقوع انی پرولتری او بر میو بینش سیاسی درستی که از بنیه

ی کرده بود و این شعر سندی بر این دعوی محسوب بینرا پیش 57 سال

ی نشان درجه یک صلح لنین قزیوف دارندهشود. از آنجا که پرفسور عممی

است و دو سال پس از اعدام شدن در گولاگ به دریافت نشان درجه دوم 

استالین در تدبیر و تیزهوشی مفتخر شد، ما نیز طبق خط مشی حزب همین 

 یم.ماینن چارچوب شعر لیلیه را تفسیر میم و در همیکنیتفسیر را قبول می

ی شب در آن به این اسم را به خاطر تکرار کلمه« لیلیه»شعر  

مندِ معاصر احمد شاملو هم اند و گویند که شاعر بزرگ و قریحهخوانده

را با الهام از همین سرمشق تولید کرده است. این « شبانه»شعرهایش با عنوان 

تشکیل شده است، محتوای علنی و روشن شعر از یک شعر از سه بخش 

گیری اجتماعی تشکیل شده است و بعد از هریک ی سیاسی و یک نتیجهمقدمه

 شود که محتوای فلسفی و دیالکتیکیاز اینها مدام یک بخش سومی تکرار می
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بسیار عمیقی دارد. هریک از این سه بخش را باید جدا جدا تحلیل کرد تا 

 پیش درآمد سیاسی شعر لیلیه چنین است: ام مشخص شود.نبوغ رفیق شهر

 غصه دیگه بسه  امشب شب رقصه 

 مجنون داره با لیلی می رقصه امشب انگاری هر جا میری 

 شب جشن سروره  امشب شب نوره 

 عاشقی زوره امشب انگاری هر جا میری 

 شب عروس و دوماده  امشب شب میلاده 

 آزادهحالا زندونی   امشب شب فریاده 

کند آن ی این شعر شیوا و بسیار زیبا جلب نظر میای که دربارهنخستین نکته

ئالیسم شناسی راست که به سبک و سیاق شعر نو و بر اساس موازین زیبایی

 انگارانه و عقبسوسیالیستی سروده شده است. یعنی از اموری باستان

شود و فقط در نمی هایی مثل وزن و قافیه و معنا در آن اثری دیدهماندگی

برخی از جاها رسوبات منحطِ قافیه نمایان است. از این بخش شعر روشن 

ی روشهای شاعر شدن در های حزبی دربارهشود که رفیق شهرام جزوهمی

ده به آن پایبند مانسه روز را با دقت مطالعه کرده و با غیرتی ایدئولوژیک 

 است. 

/ 
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محل  گوید که شباملویی میپیشاش-رفیق شهرام در این شعر پسانیما

 ی کارگر در آن همچونتجلی نورِ تاریخ است و حقانیت متافیزیکیِ طبقه

رقصی آشکار شده است. منظور او از غصه، همان رنجهای طبقاتی و ستم 

گوید این غصه های فرادستِ بورژوازی است و وقتی رفیق شهرام میلایه

 ی سین و صاد هم دقت کنید!( درهمدارانشکنی نیمایی قافیهبسه، )به شالوده

داری و واژگون شدن عصر ستم واقع به سر رسیدن دوران تاریخی سرمایه

کند. بعد، رفیق شهرام در قالب دو استعاره این رقص طبقاتی اشاره می

دهد. یکی ارتباط لیلی و مجنون و دیگری ارتباط سرور تاریخی را شرح می

های پنهان متن ابراز شده است و برای و میلاد که بسیار پنهانی در لایه

گوید اش باید فضای سفید بین سطور را خواند. یعنی رفیق شهرام میفهمیدن

چیرگی  وداری پیشرفته به عصر دیکتاتوری پرولتاریا گذار از دوران سرمایه

به عروسی کردن شبیه است. چرا که در عروسی یک دوران بر دورانی دیگر /

رینه باشد، به یک نفر دیگر که عروسِ مادینه است هم یک نفر که داماد ن

ی روبنا و زیربنا را با او گردد و خلاصه رابطهشود و بر او چیره میغالب می

 عاشقی/ امشب انگاری هر جا میری »این بیتِ پرمعنی که  کند.برقرار می

دهد کند و نشان میی این ماجرا تاکید میهم به ماهیت تجاوزگونه« زوره

شهرام از مکتب  رفیق

فرانکفورت و به خصوص 

اریش فروم تاثیر پذیرفته و در 

ی پرتو آثار فروید رساله

ی فردریش انگلس را خانواده

 مطالعه نموده است.

ی لیلی و مجنون درباره

که قضیه روشن است، همه 
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د که در اندانیم که اینها دو نفر پرولترِ رنجبر از قوم تحت ستم عرب بودهمی

جریان استعمار غرب از دستیابی به همدیگر وا ماندند و در نتیجه مجنون به 

که در بیابانها سازماندهی شده بود، مائوئیستی دنبال یک جنبش چریکی 

یال پاتریمونورد و کشته شد و لیلی هم به دنبال آن در ساختار شکست خ

ی سرور و میلاد اطلاعات ما کافی نیست. ای اسیر گشت. اما دربارهعشیره

و از طرف دیگر به « شب جشن سروره »گوید رفیق شهرام از طرفی می

بنابراین « شب عروس و دوماده /امشب شب میلاده »گوید که صراحت می

 کند. که دارد به شب عروسی سرور با میلاد اشاره میروشن است 

ی هویت سرور و میلاد بحثهای زیادی بین مورخان جنبشهای درباره

رْدْوایا ژْالمعارف معتبر سووتِیسْکْای که در دایرهچپ درگرفته است. نتیجه

درج شده آن است که میلاد پسر یک کفاش فقیر بنگلادشی بوده که در زمان 

ی کره به این کشور سفر ای جنگیدن در سنگر خلق ستمدیدهجنگ کره بر

اش که سرور ی شمالی مقیم شده و با همسرِ ایرانیکند و بعدتر در کرهمی

مون به جونگشأن ایلنام داشته زندگی خوشی را زیر نظارت رهبری عالی

 رساند. آخر می

ده رآنچه که رفیق شهرام در این مانیفست سیاسی با مهارت ابراز ک

ی اشاره به مفهوم شب است. چون در شب است که داماد و عروس رابطه

خی شان به گسست تاریکنند و گذار اجتماعیزیربنا و روبنا با هم برقرار می

شود. از طرف دیگر باید توجه داشت و باروریِ پرولتاریای جهانی منجر می

شهرام  خودِ رفیقکه لیلی در زبان عربی به معنای شب است و این از طرفی با 

کند یپریده ارتباط برقرار ممیبا رفقا که شبها )برای انجام ماموریتهای حزبی( 

 کند. ازو از طرف دیگر به شبِ اندرکنش طبقاتی میلاد و سرور اشاره می

 یی جنن که به معنای دارندهسوی دیگر مجنون اسم مفعول است از ریشه
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یلاد که به زایمان اشاره دارد مترادف انفعالی جنین است، و از این نظر با م

 شود. محسوب می

به این ترتیب معلوم است که شب نمادی برای انقلاب پرولتری است 

و به خیزش خلقهای مظلوم و له و لورده شدن امپرالیسم جهانی و زاده شدنِ 

 امشب شب»در بیتِ فرزندان در کمون اولیه اشاره دارد. در نتیجه جان کلام 

اش کاملا روشن شود که دلالت سیاسیدیده می «حالا زندونی آزاده/ فریاده 

گوید در جریان یک شب انقلابی، گذار تاریخی از عصر متن می است. یعنی

داری به سوسیالیسمِ واقعا موجود انجام خواهد گرفت، و این روند به سرمایه

نه اعروسی یک مجنون با یک لیلی شباهت دارد، یعنی همان طور که یک دیو

بِ کند، ش)مجنون( با زنی سیاه و زشت )لیلی( ارتباط سازمانی برقرار می

 انقلاب هم آبستنِ ظهور نظم نوین جهانی خواهد بود. 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 رد:گیی اجتماعی شعر هم دقیقا در همین راستا قرار میبخش نتیجه 

 هم خورشید و هم ماه داره امشب   امشب آسمون شبش سیاه نیست

 هر بسته دری راه داره امشب ه نیست: امشب هیچ کجا حق گنا

 امشب دل من تیکه وپاره ست  امشب آسمون پر از ستاره ست 

 امشب حتی فرداشم قشنگه  امشب آسمون رنگ و وارنگه 
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ی نیمایوشیجِ در اینجا رفیق شهرام با الهام از اندرزهای حکیمانه

به  است، امابزرگ از زبان آرگو برای ابراز مفاهیم عمیق اجتماعی بهره برده 

 شود به نظرهایی از وزن و قافیه در این بخشِ شعر دیده میخاطر آن که رگه

ل خوارانی مثتحت تاثیر تبلیغات سوء آمریکای جهانخوار و جیرهرسد می

و فردوسیِ فئودال قرار گرفته باشد. با این نامتعهد و حافظ بورژوا سعدی 

گ و رن»واژگان فخیمی مانند  وجود استفاده از زبان پرولتاریایی و کاربرد

نثا ی فرهنگی را ختا حدودی تاثیر این دسیسه« ستتیکه و پاره»و « وارنگه

 ساخته است.

رسیم به بندی که مدام در بین بخشهای پیشین تکرار شده و ما میا

ند. کدر عینِ مرموز بودن پیام اصلی رفیق شهرام را به همرزمانش مخابره می

 این بخش چنین است:

 اگه شبه مثه اون شب نیست  ین شبی که می گم شب نیست ا

 هیچ شبی مثه امشب نیست   امشب مثه دیشب نیست 

 اگه شبه مثه اون شب نیست  این شبی که می گم شب نیست 

 هیچ شبی مثه امشب نیست   امشب مثه دیشب نیست 

ه ی هگل اشاره کرده و به این نکتدر اینجا رفیق شهرام به بطن فلسفه 

تز طبقه، تز و آنتیی بیی گذار تاریخی به جامعهکند که در لحظهمیتاکید 

ق کنند، یا اگر بخواهیم مثل رفیآمیزند و با درهم تنیدگی پیدا میبا هم در می

ه شوند بدجور! بشهرام از زبان آرگوی پرولتری بهره بگیریم، قروقاطی می

گر انقلاب بود( دی یهمین دلیل است که شب )که توجه دارید دیگر، استعاره

لاکانیِ  یتز در یک لحظهشب نیست. یعنی تز در حین تبدیل شدن به آنتی

آمیز نه خودش است و نه ضد خودش. بنابراین شب دیگر شب نیست، تناقض

و حتا مثل اون شب )شب عروسی، روبنا و زیربنا و این حرفها...( هم نیست. 

و  اینجا با نوعی تکینگی در عین حال هیچ شبی مثل امشب نیست، یعنی در
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منحصر به فرد بودنِ رخداد تاریخی روبرو هستیم که قوانین ماتریالیسم /

 کند. دیالکتیک را بر خطوط آهنین جبر طبقاتی تثبیت می

ل دهد که به شکرفیق شهرام در واقع با این بخش از شعرش نشان می

بین نانگیزی بر اصول تحلیل هگلی تاریخ مسلط بوده و با روششگفت

هرچند انقلاب است، ولی آن  57نظیری اثبات کرده که انقلاب سال کم

انقلابی که باید باشد، نیست، و انقلابی که انقلاب نباشد، انقلاب نیست، چون 

انقلاب باید انقلاب باشد، و شبی که شب نیست، شب نیست، هرچند شب 

  باشد، که نیست!
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 (50ی تا اول دهه 30ی )آخر دههها و خیابانها میداننگاره: 
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   126      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ
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 ساختمان پلاسکواسکلت راست: ساخت ساختمان پلاسکو، چپ: خیابان فردوسی و 
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   127      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ
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 لاله زار و استانبولتقاطع 
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   128      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   129      چهار صد و نود واردیبهشت هزار و سی  /امسی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دریافت سیمرغدی دربارهگوشز

کنم، می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تانِ چرا که دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میو مانعی نمی

دوستان من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که 

رستم فاش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنید وقت و علاقهشا

 که به شکلی برای دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

نشانی  بهمیل خود را ایخودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.com  همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را . بفرستید

رسمی  تارنمایهای پیشین سیمرغ را در . شمارهبه همین جا ارسال کنید برای بهبود سیمرغ

 http://soshians.ir/fa: این نشانی در، خواهید یافتمن 

mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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